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اگر ما براى كشور عزّت،  
آبرو،  رفاه و اقتدار جهانى 

و پيشرفت هاى علمى 
بخواهيم، بايد از طريق علم 

وارد بشويم.

    نهضت ما قائم به شخص 
نيست، نهضت ما همگاني 

است، همه ملت رهبرند، همه 
بيدار شده اند.

هر كه خوش نيت باشد  هر كه خوش نيت باشد  
روزى اش افزايش مى يابد.روزى اش افزايش مى يابد.
  امام محمد باقر(ع)

ولايت  و  امامت  تابناك  اختر  پنجمين  شهادت  
حضرت امام محمد باقر (ع) را به تمام مسلمانان 

تسليت عرض مي كنيم. 

تسليت به همكاران
جناب  آقاي غلامحسين شعباني
مدير مسئول محترم مجله دنياي ورزش

با نهايت تأسف و تأثردرگذشت پدر بزرگوارتان را 
تسليت عرض نموده، براي آن مرحوم رحمت واسعه 

و براي بازماندگان صبر جميل آرزو مي كنيم.
آقاي عباس فشمي و سركار خانم ليلا مشكاني

از  براي  نشسته اند.  خود  عزيزان  سوگ  در  نيز   
صبر  بازماندگان  وبراي  الهي  غفران  دست رفتگان، 

مسألت مي نماييم.
مجله جوانان امروز
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دغدغه هاي شخصي يا علاقه خوانندگان؟
خيلي وقت بود كه مي خواستم به شما نامه بدهم، ولي نامة  سركارخانم منيژه 
احمدي در شماره 2050 مرا واداشت تا نامه اي در پاسخ ايشان بنويسم هرچند كه 
معتقدم نظرات خوانندگان مجله بسيار ارزشمند است و بايد به آن توجه كرد، اما 
نبايد مطالبي ذكر بشود كه تنها دغدغه ي شخص باشد و بايد علايق ساير خوانندگان 
نيز مدنظر باشد. نمي دانم كه ايشان چگونه عنوان كرده اند صفحه «چرا و چگونه» تنها 
20 درصد مخاطب دارد! آيا به نظر شما صفحه اي كه در مجله به مباحث علمي و خوبي 
مي پردازد اضافي است؟ تا كي بايد مطالب فكاهي و صرفاً طنز (فقط اسمشان طنز 
است) در مجله چاپ بشود؟ و اما مهم ترين اعتراض من به نوشته ي (خانم احمدي) 
در مورد همگام با خبرنگاران است. ايشان چگونه و با كدام استنادي اعلام كرده اند 
كه فقط به خاطر چاپ شدن عكس و گرفتن كارت خبرنگاري، خبرنگار مي شويم؟! بايد 
به ايشان يادآور بشوم كه مني كه خبرنگار مجله هستم تاكنون دو بار مطلبم چاپ 

شده است و بارها و بارها مطالبم توسط مسئول صفحه رد شده است.
خانم احمدي، شما چگونه  مي گوييد كه از شور و شوق سركارخانم زمان فشمي 
به خاطر تهيه  كم شده است؟! آيا خانم زمان فشمي، همان خبرنگاري نيست كه 

گزارش آن موتورسوارها به دل خطر زد تا به خاطر ما، گزارشي تهيه بكند؟!
خانم احمدي، شما با استناد به كدام مطلب مي گوييد كه 60 درصد نويسندگان 
در وادي داستان هيچي از نويسندگي نمي دانند و تنها به خاطر چاپ اسمشان، داستان 
مي نويسد؟ آيا شما نمي دانيد كه مسئول اين صفحه، يكي از بهترين ها در رشته ي 

داستان نويسي هستند؟
و  نويسندگان  تاكنون  يادآور مي شوم كه مجله،   به شما  را  اين  احمدي،  خانم 
نامه  ديگر  آن ها  از  بعضي  اكنون،  هم  اگر  و  است  ديده  خود  به  زيادي  مخاطبان 
نمي نويسند به خاطر مشغله هاي فكري و زندگي خود آن هاست نه به خاطر دلسرد 
شدن از مطالب مجله اي كاش كمي (فقط كمي) به مواردي كه عنوان كرده ايد فكر 
مي كرديد، سخن  كوتاه مي كنم و داوري در اين مورد را به مخاطبان هميشگي مجله 

مي سپارم.

ايمان خوشكاران ـ درگز
خدمت شما آقاي خوشكاران سلام مي كنيم، شما معمولاً با وسواس و دقت نظر 
مطالب مجله را مي خوانيد و نظر مي دهيد. از بابت احساس مسؤليت نسبت به مجله، 
از شما سپاسگزاريم و به اين نكته هم اشاره مي كنيم كه هرچند ما هم با بخش هايي 
از نظرات خانم احمدي موافق نبوده و نيستيم، اما ايشان هم از خوانندگان خوش ذوق 
بر  نقدي  داريم. در ضمن  براي هردويتان آرزوي سلامتي  نظرش محترم.  ماست و 

نوشته خانم احمدي در  شماره هاي گذشته هم چاپ شده بود كه حتماً خوانده ايد.

چگونه همكاري كنم؟
در حال حاضر در زمينه ترجمه زبان آلماني فعال مي  باشم. مي خواستم بدانم كه 

به چه صورت مي توانم در زمينه ترجمه با شما همكاري داشته باشم؟
صالحي ـ ؟

در چارچوب  مناسب  انتخاب سوژه هاي  با  ترجمه،  زمينه  در  بزرگوار،  دوست 
كاري مجله و ترجمه رسا و ارسال آن به دفتر مجله مي توانيد همكاريتان را شروع 

كنيد. ما هم قول مي دهيم در صورت قابل چاپ بودن، آثارتان را چاپ كنيم.

پاسداشت ايثار
زيرا  ديروز،  و  امروز  جوانان  مجله  محترم  سردبير  خدمت  ادب  و  سلام  عرض  با 
نيز اين  اينجانب زهره كندي جزو جوانان ديروز بوده ام، ولي تا هم اكنون و  آينده 
مجله را مطالعه خواهم كرد. از همگي شما دست اندركاران مجله، بخصوص شخص 
شما صميمانه سپاسگزاري مي كنم. آقاي سردبير، من يك خواهش و تقاضا از شما 
دارم آن هم تقاضاي يك نامه به آموزش و پرورش استثنايي منطقه 5 استان تهران، 
براي تهيه گزارش از يك معلم ايثارگر جناب آقاي ايثاري است كه واقعاً احساس 
مي كنم ايشان فرشته اي هستند. باور كنيد ايشان بيشتر از حقوق دريافتي خود را خرج 
تشويق بچه ها به درس خواندن مي كنند، ما مانده ايم كه آيا ايشان واقعاً حضور 

فيزيكي دارند و يا ما در خواب به سر مي بريم.

تقديم به معلم بزرگوار، جناب آقاي ايثاري
صداي تپش قلبهايمان از دورها مي آيد، قلبهايي گريان و دلهايي لرزان، اي معلم 
با سخت ترين  دادي و صبورانه  اميد  ما  به  نااميدي  لحظات  واپسين  در  عزيزي كه 
شرايط بچه ها به آنها درسهاي زندگي آموختي، تو آنقدر بزرگي كه در وصفت واژه ها 

گنگ مي شوند، چگونه مي توانم شما را بسرايم؟ نه مرا توان سرودن شما نيست، شما 
بچه ها مجموعه اي شده اي در  نظر  بگويم شما در  را  اين  فقط  انرژي هستيد،  بمب 
دايرة صفا و پاكي و مردانگي اي كاش مي توانستم سبدي از ستاره ها را حلقه كرده و 

برگردنت كه سرافرازترين است بياويزم.
زهره كندي ـ تهران

سركارخانم زهره كندي، هرچند معلمان دلسوزي چون آقاي ايثاري بدون هيچ 
براي  وجودشان  از  خود  پاك  وجدان  و  خداوند  رضاي  براي  فقط  و  چشم داشتي 
آموزش كودكان استثنايي سرمايه گذاري مي كنند، اما تشكر و قدرداني خانواده  هاي 
اين عزيزان نيز قدمهاي ايشان را در اين مسير پرتوان كرده و عشق و محبت آنها را 
دوچندان مي كند. براي گفتگو هم شايد در فرصت مناسب اقدام كنيم، فعلاً تا آن روز 
همين نوشته و تقدير شما را تقديمشان مي كنيم و براي آقاي ايثاري و تمام همكاران 

محترمشان توفيق الهي آرزومنديم.

دست رد نزنيد...!
رقيه ـ س 41 ساله هستم. داراي 4 فرزند دختر و يك پسر. همسر اينجانب 
فرزند شهيد و جانباز دفاع مقدس است و درصد آنچناني ندارد و به همين دليل 
تحت پوشش كميتة امداد امام خميني(ره) هستيم كه هر 2 ماه مبلغ صدهزار 
تومان حقوق مي  دهند. مكاني كه در آن زندگي مي كنيم، فاقد برق، لوله كشي 
آب، لوله كشي گاز، امكانات بهداشتي و  رفاهي است كه واقعاً و مخصوصاً در 
فصل پاييز و زمستان با مشكلات عديده اي مواجه هستيم. امسال هم مشكل 
تهية بخاري و البسة گرم و حتي سوخت داريم. همچنين به دليل نداشتن لوله 
را خريداري كنيم و درون منبع ذخيره  كشي آب، در فصل سرما مجبوريم آب 
سازيم. كه در صورت يخبندان مجبوريم يخها را شكسته و آب كرده و به مصرف 

برسانيم.
به هر حال مشكلات فوق العاده زياد است و من شرمنده كه مزاحم شما 

شدم. ياريم كنيد .
رقيه ـ س ـ شهريار

با سلام، نامه و مدارك شما را ديديم مجله جوانان و يا هر مجله و جريده اي، فقط 
مسائل و مشكلات را انعكاس مي دهند و وظيفه اداري و اجرايي در قبال مشكلات 
شما عزيزان را ندارند، با اين حال، اگر جانباز بودن همسرتان براي بنياد شهيد محرز 
است، وظيفه بنياد شهيد و ايثارگران است كه به مشكل شما رسيدگي كند. شما تحت 
پوشش كميته امداد هستيد،  مي توانيد مشكل مسكن و كمبود نيازهاي اوليه رفاهي 
را با كميته امداد در ميان بگذاريد تا در امر رسيدگي شان تجديدنظر نمايند. در هر 
صورت وظيفه ما انتقال درد دل شما بود و كاري بيشتر از اين از ما ساخته نيست، 
البته شما مي توانيد همين نوشته را به مسؤولين مربوطه هم نشان  دهيد،  شايدخود ما 

هم در اين زمينه پرس و جو كرديم. موفق باشيد.

سخن شما

آقاي صالح قياسي ـ نهاوند
با سلام، از دقت نظر و اعلام نظرات صريح شما ممنون ـ چون 
راه  و  پيشنهادي  هيچ  و  بود  كليات  به  اشاره  پنج صفحه اي شما  نامه 
حلي نداده بوديد، به اين پاسخ بسنده كرديم كه: نظرات شما برايمان 
محترم است، هرچند عدة زيادي هم با صفحاتي كه شما آن ها را درپيتي 
مي دانيد، حال مي كنند و بايد نظرات آن ها هم در نظر گرفته شود. مثل 
همين آقاي خوشكاران! گذشته از آن، همة صفحات مسلماً همگان را 
خوش نمي آيد، دوستاني هم هستند كه صفحات مورد علاقه شما را 
نمي پسندند. و اين سليقه است و براي ما نظر همه محترم. در ضمن 
منظور از سانسور در مجله را متوجه نشديم، در جوانان از اين خبرها 
نيست. هركسي حرف خوب ، منطقي  مستند براي گفتن و نوشتن دارد، 

مجله در خدمت آنهاست،  از جمله شما يار غار مجله.

سركارخانم مينا محمودي رحيم آبادي
شد.  خواهد  چاپ  حتماً  باشد،  چاپ  قابل  اگر  ارسالي تان  مقاله 
ناخوانا  همچنان  و  نمي كنيد  عمل  كه  هم  ما  توصيه  به  الحمدا... 
مي نويسيد و انتهاي نامه هم اشاره مي كنيد (با عجله نوشتم) چرا هميشه 

عجله، چرا هميشه ناخوانا؟!
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دكتر محمدعلي فياض بخش مكتوب هفته

(2)
مي خواهم  فقط  من  عزيزم؟  چه  يعني  كنترل 
مردهايي  اينجا  باشم!  خبردار  مريم  و  تو  حال  از 
زنگ  خانمشان  به  بار  ده  روزي  كه  هستند 
تماس  بيشتر  بار  سه  دو  كه  من  مي زنند، 
است...  بند  دستت  مي دانم  بله،  نمي گيرم!... 
خودت  سوخت.  قورمه  سبزي  كه  سرت  فداي 
را عشق است!... يادت رفته اوايل زندگي چقدر 
بگو  حالا  مي دادي؟!  خوردم  به  سوخته  غذاي 
ببينم، امروز كه قصد نداري بروي خانه مادرت 
زنگ  فقط  من  بابا  كنترل!  مي  گويد  باز  اينها؟!... 

زدم حالتان را بپرسم!

(1)
صددفعه  بزني؟  زنگ  من  به  بود  گفته  تو  به  كي 
نگفتم وقتي مي روم اداره با من تماس نگير؟ مي خواهي 
كنترلم كني؟ مثلاً خيال مي كني كجا را دارم بروم، خانه 
زن دومم؟! بله... گفتي بچه تب كرده ولي مطب دكتر 
كه سركوچه است. به جاي اين كه زنگ بزني بايد برش 
كاري  چه  من  دست  از  دكتر.  مي بردي اش  مي داشتي 
بر مي آمد توي اداره؟ من كه مي دانم تب و لرز بهانه 
است. دو هفته پيش هم زنگ زدي كه صاحب خانه اخطار 
داده تا آخرماه بيشتر وقت نداريم. اين را نمي توانستي 
عصر كه به خانه برگشتم بگويي؟ تو اصولاً آدم فضولي 
هستي، فقط مي خواهي از كارهاي من سر در بياوري اما 

گفته باشم، من از زن فضول خوشم نمي آيد!

حدود صدسال پيش در حدود چنين ايامي دختركي در ايتاليا پا به هستي گذاشت 
كه در فاصله ي ربع قرن پس از تولد، عنوان  نخستين بانوي پزشك آكادميك اروپا 

را از آن خود كرد.
ماريا مونته سوري دردوران دانشجويي شايد نمي دانست كه هيچگاه پا به عرصه 
طبيب  برزويه ي  هم نژادش،  غير  همچون سلف  و  گذاشت  نخواهد  طبابت  حرفه اي 
در پارس باستان، عطاي اين حرفه را به لقايش خواهد بخشيد و بنيان مدارسي را 
خواهد گذارد كه هنوز به نام او در گوشه گوشه ي جهان پيشرفته، مترقي ترين اصول 
آموزش و پرورش را در تئوري و عمل به نمايش گذاشته اند. خانم مونته سوري در 
نيمه ي قرن بيستم خود را وقف تعليم و تربيت كودكاني كرد كه در يك  نخستين 
دوره ي آموزش عمومي مدرسه اي، از همگنان خود، هم در ابعاد آموزشي و هم در 
حيطه هاي پرورش اخلاقي و اجتماعي چند سر و گردن بالاتر مي نمودند. بي جهت 
نيست كه امروزه در كشورهايي مانند هلند، سوئد،  فرانسه، آلمان و برخي ايالات در 
كشور آمريكاي شمالي، والدين بلافاصله پس از تولد فرزندانشان، جاي آنها را براي 
اميد ورود  به  ورود به مدارس انگشت شمار مونته سوري از پيش ذخيره مي كنند و 
كودكان به اين سيستم آموزشي و پرورشي، به لحظه شماري رشد آنها مي نشينند. 
آرمان خانم مونته سوري از واپسين روزهاي حيات وي و نيز پس از بدرود او از 
زندگي، توسط پسر ارشدش دنبال شد و مهم تر از آن، اين آرمان تحت عنواني ملي و 
بين المللي به محافظت و استاندارد درآمد. از جمله تقديرهاي معنوي و ماندگار كه از 
شخص مونته سوري به عمل آمد آن بود كه نقش چهره ي وي با همان آرامش مادرانه 
و معلمانه، سال هاي سال بر روي اسكناس هاي ده هزار ليري ايتاليا نشسته بود؛ تا آن 

زمان كه اين پول ملي در منطقه ي يورو استحاله شد...
ايتاليايي.  هاي  اسكناس  بر  مونته سوري  تمثال  نقش  و  ملي  پول  گفتم  راستي! 
ناگهان به خاطرم خطور كرد كه ما هم نظير اين ماجرا را كم و بيش شاهديم؛ اگر نه 
بر پول ملي خود، لااقل بر روي برخي ديوارهاي شهرمان! و آن هم چهره ي بي نظير 
علمي ملي و بين المللي كه در دو دهه پيش به عنوان مرد علمي سال از سوي سازمان 
اگر چندان جاي و  او  تمثال  امروز  باك، كه  البته چه  معرفي شد.  به جهانيان  ملل 
به كار  ندارد، دست كم روي ديوارهايي كه هم زمان  ما  نمودهاي ملي  مكانتي در 
آگهي هاي تبليغاتي تخليه ي چاه يا آدرس كلّه پزي ها و گوسفند زنده فرو شها مي آيد 

نشسته است و خود آن تمثال نيز در كار تبليغ كالايي است!
جاي آن است كه خون موج زند در دل لعل

زين تغابن كه حزف مي شكند بازارش

حدود صدسال پيش در حدود چنين ايامي دختركي در ايتاليا پا به هستي گذاشت 
كه در فاصله ي ربع قرن پس از تولد، عنوان  نخستين بانوي پزشك آكادميك اروپا 

را از آن خود كرد.
ع

ماريا مونته سوري دردوران دانشجويي شايد نمي دانست كه هيچگاه پا به عرصه 
طبيب  برزويه ي  هم نژادش،  غير  همچون سلف  و  گذاشت  نخواهد  طبابت  حرفه اي 
در پارس باستان، عطاي اين حرفه را به لقايش خواهد بخشيد و بنيان مدارسي را 
خواهد گذارد كه هنوز به نام او در گوشه گوشه ي جهان پيشرفته، مترقي ترين اصول 

آ
م

موج خون در موج خون در 
دل لعلدل لعل

چندي پيش در همين ستون نوشتم كه استفاده ي ابزاري از ادبيات فاخر ايراني 
براي فروش چند كالاي بنجل از رسانه ي ملي، جفاي به فرهنگ است و به مذبح 
كشاندن ارزش ها. حاشا كه آنچه به جايي نرسيد اين فرياد بود. اكنون بوَُد  آيا كه 
اين سؤال را  اين كشور پاسخ  متوليان دست چندم فرهنگي در  از مسئولان و  يكي 
بدهد كه براي تكثير ثروت حل المسائل فروش ها جاده را تا كجا بايد هموار كنند و 
ككشان نگزد!؟ آيا نقطه اي پاياني تر از اين متصور است كه چكادترين قله ي علمي 
روي  ايرانيان  ما  علمي  مفخر  و  انيشتن  همكار  و  شاگرد  برجسته ترين  كشور،   اين 
ديوارهاي چرك و آلوده ي شهر با چهره ي معصوم و دوست داشتني و احترام برانگيز 

خود در خدمت فروش كالاهاي به اصطلاح فرهنگي و آموزشي درآيد؟
اين قلم به ياري خدا و به زودي در پوستين پوسيده و وارونه ي كساني خواهد 
مذبح  به  را  دانش آموزي  نسل  تلاش  يعني  فرهنگي،  كالاي  مقدس ترين  كه  افتاد 
زياده خواهي هاي اقتصادي تنزل داده اند و اكنون كه هيچ مانع و رادع قانوني سرستيز 
و ساماندهي با آنان را ندارد لااقل، جفاي فرهنگي شان را در وفاي قلم نمايان سازيم 

و آخر كم از آن كه دست و پايي بزنيم! اين زمان بگذار تا وقت دگر!
عجالتاً سخن در اين مكتوب آن است كه چگونه يك تار موي بر يك ورق پاره 
و يا توهّم يك حركت ناموزون در يك صحنه، آشوب ها به پا مي كند و وااسلاما و وا 
ميهنا به راه مي افكند، اما هزينه كردن چهره ي مفاخر علمي و ملي توسط دكان داران 
كنكور فروش و علم ستيزان حل المسائل به دوش، كمترين بي تابي را بر نمي انگيزد و 
متوليان فرهنگ عمومي را بي خواب نمي كند!؟ شايد هم ما دور از مرحله ايم و تازه به 
تهران آمده ايم! در جائيكه در يكي از رفيع ترين جايگاه هاي قانوني كشور، «استيفاء» 
را به جاي «استعفاء» به كار مي برند و «قيطريه» را با «قيصريه» اشتباه مي گيرند، خون 
آنچه گفته شد شايد در حكم آب در هاون كوبيدن و پهن  باب  جگر خوردن در 

كردن ارزن بر بند باشد!
در  شهرداري  ميدان  در  گوته،  زادگاه  آلمان،  وايتمار  شهر  در  پيش  سال  پنج 
حضور دو رئيس جمهور وقت ايران و آلمان از تنديس گوته و حافظ در كنار يكديگر 
پرده برداري شد و تا امروز اين دو تنديس به نشانه ي شاگرد و استاد معنوي، شاگردي 
آن  جاي  آلماني هاست.  احترام  اداي  و  بازديد  محل  شرق،  از  استادي  و  غرب  از 
بازديدكنندگان خالي، كه سري به كوچه پس كوچه ها و بزرگراه هاي دود آلود تهران 
بزنند تا اين بار تمثال شاگرد و همكار انيشتن را نه در قالب تنديس احترام برانگيز، 
بلكه در قاب حقير آگهي هاي تبليغاتي بنگرند و به اينهمه پاسداري و حرمت داري 

ايراني آفرين كنند! 
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفت
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند

دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاط
آش آ

سيد مرتضى نبوىسيد مرتضى نبوى

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

قسمت دوم و پايانى

*  بعد از اينكه از زندان آزاد شديد چه كرديد؟
تا  پرمى كردم،  كه  را  پرسشنامه  مى رفتم  شركتى  هر  به    *  *

مى فهميدند زندان بودم مى گفتند خداحافظ!
*  بالاخره كار پيداكرديد؟

* *  آره.  در يك كارخانه كاغذ ديوارى، كارهاى تعميرات 
ماهى 4  هفته اى يك روز مى رفتم  به عهده گرفتم.  را  آنجا  برق 

هزار تومان مى گرفتم كه آن موقع حقوق تمام مهندسين دولتى 3 
هزار تومان بود.

*  چرا؟ شما چه تفاوتى داشتيد؟ 

هم خواست خدا  اين  داشت.  ارزش  ايشان  براى  بود.  كارآنجا حساس    *  *
بود[مى خندد] از راه بى گمان مى رسيد. بعد هم كارخانه را فروختند و مالك جديد 

دوباره مرا بيرون كرد.
*  و دوباره بيكار شديد؟ 

* *  آره. اين آقاى مهندس رضايت داده بود كه سيم كشى ساختمانها را هم 
انجام دهد و 300 تومان بگيرد [مى خندد] تا اينكه در يك دفترمهندسى كه كارهاى 
مؤسسات مذهبى را انجام مى داد مشغول به كار شدم. دفترآنجا نزديك پارك دانشجو 

بود كه با اوج گيرى انقلاب هر روز صداهاى تيراندازى به گوش مى رسيد.
*  شما كه نمى رفتيد؟ 

* *  چرا. سرمى زديم. گاهى هم مى رفتيم تماشا.
چه  را  ديگرهفته  روز   6 مى رفتيد،  سركار  روز  يك  كه  مدتى  آن    *

كارمى كرديد؟ 
* *  تفسيرالميزان را مى خواندم. كلاسش را هم مى رفتم. حاج آقا پهلوانى براى 
ما تفسير را توضيح مى دادند. از ديگر شاگردان آن كلاس آقاى سعيد حجاريان هم 

بود.
*  پس همكلاسى بوديد؟ 

* *  نه. ا يشان از من كوچكتر است و بعد از من فارغ التحصيل شد. بعد با 
آقاى كروبى وديگران مرتبط  شديم. وقتى امام بيانيه صادر مى كردند، تلفنى اعلاميه 
امواج  استاد  توزيع.  و  تكثير  و  مى كرديم  پياده  بعد  و  ضبط  ما  و  مى خواندند  را 
داشت  شركتى  بود.  اسلامى  انجمن  اعضاى  از  دكترمرشد  داشتيم،  الكترومغناطيس 
كه كار تجارى مى كرد. از ايشان 15 هزار تومان گرفتيم و رفتيم يك ماشين پلى كپى 
خريديم. ماشين را خانه يكى از دوستان برديم و جاسازى كرديم. بعد كه قضيه اوج 
گرفت ديديم  يك دستگاه پلى كپى جواب نمى دهد. فهميديم كه جايى كارتن كارتن 
چاپ مى كردند و از منزل آقاى رجايى توزيع مى شد. و ما از منزل ايشان مى گرفتيم 

تا اينكه انقلاب شد.
*  كى ازدواج كرديد؟ 

* *  اينها را ولش كن [مى خندد].
*  بعد از زندان ازدواج كرديد يا قبل از آن؟ 

* *  اصلاً به ازدواج من نپرداز. يك بارگفتم كلى مشكل پيدا شد. [مى خندد]
*  آقاى مهندس، به نظر شما جوانى كردن يعنى چه؟ 

* *  يعنى اينكه هرجوانى مى خواهد براى خودش هويت پيدا كند، خيلى چيزها 
كند.  استفاده  تجربيات گذشتگان  از  نيست  اين سادگى ها حاضر  به  كند.  تجربه  را 
جوانى كردن يعنى معترض بودن، خود را پيداكردن كه دوران جوانى ما هم همين 

چيزها بود.
*  پس جوانى كرديد! 

* *  آره. خيلى. ما سنت شكنى كرديم و دور از چشم پدر حركتهاى انقلابى 
مى كرديم.

*  به نظر شما جوانان، اجازه دارند كه جوانى كنند؟ 
* *  اين به عهده خانواده هاست، خانواده ها با يك مراقبتى بايد به جوان اجازه 
دهند تجربه كند. اصلاً خلاقيتها از همين «اجازه داشتن» سرچشمه مى گيرد. جوان 

بايد مجال تجربه را داشته باشد تا امكان تحول در شرايط را پيدا كند.
*  شما از جوانى تان راضى هستيد؟ 

* *  الحمدالله. راضى ام.
*  يعنى اگر جوان مى شديد، همان راه را مى رفتيد؟ 

* *  ما زندگى را در زندان و در انقلاب تجربه كرديم. اگر افسوسى خوردم 
براى اين بود كه چراآشنايى ام با دين و قرآن زودتر انجام نشد. به نظرمن جوانان 
مى توانند  ديگر  مى شود.  بيمه  زندگى شان  بعد  ببندند،  خدا  و  خود  بين  را  عهدى 

ريسك كنند.
*  تفريح در دوران جوانى شما جايگاهى داشت؟ 

بيرون.  با بچه ها مى زديم  * *  چرا. در دبيرستان دوچرخه اى داشتم. جمعه ها 
مى رفتيم اطراف قزوين.

*  سينما مى رفتيد؟ 
* *  پدرم منعى نمى كرد. سخت گير نبود. مدتى سينما هم رفتم 
از  مى شوم.  كشيده  هرزه گى  سمت  به  دارم  كردم  احساس  ولى 

سينما زده شدم و اهل مسجد شدم.
*  بعد از انقلاب چطور؟ 

* *  سينما خيلى رفتم.
*  آخرين فيلمى كه رفتيد، يادتان هست؟ 

از  «ديوانه اى  فيلم  پسنديدم  خيلى  كه  فيلمى  بله.    *  *
قفس پريد» اثر آقاى معتمدى را ديدم كه خيلى خوشم آمد. اگر 

فرصتش باشد، ذوقش هست.

مدتى سينما 
هم رفتم ولى 

احساس كردم 
دارم به سمت 

هرزه گى كشيده 
مى شوم
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*  شما درصحبت هايتان ا شاره كرديد به اينكه پدر شما محافظه كار بود. 
الآن درجامعه، عده اى اين صفت را به شما نسبت مى دهند و شما را محافظه 
كار مى خوانند. فكر مى كنيد اين لقب درست است و باگذر از دوران جوانى 

و شور و شرآن محافظه كار شده ايد؟ 
* *  مفاهيم در كشور ما درست انتخاب نشده اند ومقدارى با اغراض سياسى 
يك  كردم.  پيدا  مختلف  منابع  از  را  كارى  محافظه  كامل  مفهوم  من  شده،  مخلوط 

محافظه كار اصلاً نمى تواند با انقلاب موافق باشد.
*  انقلاب، مربوط به دوران جوانى شما بود نه حال حاضر!

* *   من كه هنوز پيرنشده ام [مى خندد]. اصلاً اصلاح طلبى نقطه مقابل انقلابى گرى 
است، نه درمقابل محافظه كارى. من اصلاً  خواهان حفظ وضع موجود نيستم و اصلاً 
از آن راضى هم نيستم و بايد متحول گردد. اصلاح طلبى به معناى اصلاحات درون 

چارچوب موجود است نه ساختارشكنى.
*  خودتان برمبناى تعريفى كه ارائه  مى كنيد، چه صفتى به خود نسبت 

مى دهيد؟

* *  من طرفدار اصلاحاتم.
*  چه نمره اى به جوانى خودتان مى دهيد؟ 

مى دهند.  معلمان  نمى دهم.  من  را  نمره     *  *
شما بايد به ما نمره بدهيد. من به خدا از 20 ـ20 

مى دهم.
*  و به خودتان؟ 

اگر  چون  مى دهم.  صفر  خودم  به     *  *
درآن لغزشگاه ها خدا دستم را نمى گرفت، اينجا 

نبودم.
*  و به جوانان امروز؟ 

* *  جوانان امروز خيلى خوب اند. ما بايد به 
خودمان نمره بد بدهيم كه وظيفه مان را خوب انجام 

نداده ايم.
*  شما خود يك روزنامه نگارهستيد. براى اين ديدار، خود شما چه تيترى 

پيشنهاد مى كنيد؟
كنى؟  راحت  را  خودت  كار  مى خواهى     *  *

[مى خندد] ذوق شما از من بيشتر است.
سخن ويژه:

يك رابطه عاشقانه 
روى سخن با جوانان است. جوانانى كه با ويژگى هاى خاص خود نسلى متمايز درميان 

نسلها آفريده است.نسلى كه نيازهاى خاص خود را دارد و براى رفع اين نيازها گذشته ها 
را فراموش نكند.

به نظرمن مهم ترين نياز آدمى نياز به خداست. نيازى كه بيش از نياز يك انسان تشنه به 

آب است. به عنوان يك كوچك به جوانان عزيز عرض مى كنم كه براى يك بار هم كه شده، 

رابطه با خدا را تجربه كنند. يك رابطه ملموس و يك رابطه عينى و عاشقانه. اين رابطه جوان 

را با خدا رفيق مى كند  رفيقى كه با محبوبش درددل مى كند. نيازهايش را پيش او مى برد و 
اصلاً عاشق خدا مى شود.

عزيزان من، قرآن كتابى است كه هركلمه و هرآيه اش دريچه هاى مهمى را به روى آدمى 

يعنى چه؟  به غيب مى كند. غيب  ايمان  از  باز مى كنيد صحبت  راكه  قرآن  بازمى كند. شما 

كه  نامه اى  در  نمى آورد.امام(ره)  ميان  به  ازآن  قرآن حرفى  كه  نبود  كردن  تجربه  قابل  اگر 

به گورباچف نوشتند و درآن سقوط ماركسيسم را پيش بينى كردند، او را دعوت به مطالعه 

آثارملاصدرا كردند. ملاصدرا غوغايى است. او «مفاتيح الغيب» نوشته، تجربيات عرفانى و 

شهودى اش را در «كليدهاى غيب» آورده است. شما آن هنگام كه در قرآن ونهج البلاغه و 

آثارملاصدرا عميق مى شويد، ضعفها ونقصهاى فلاسفه اى كه امروز و هر روز يك تئورى و 

پارادايمى را ارائه مى كند مى فهميد. امروز كشور ما بازار حجيم انديشه هاست. شما جوانان 

ما با انواع مختلف انديشه ها روبرو هستيد. يقيناً اگر ملاكى براى تشخيص آنها نداشته باشيد 

سردرگم مى شويد و خود را پيدا نمى كنيد. يك ملاك فهم قرآن است. معجزه زنده، با قرآن 

انس گرفتن،مأنوس شدن، تأمل كردن و فهميدن و در يك كلام مراوده داشتن. بدون شك 

مهمترين تجربه جوانى خودم همين است. اين يكى را براى خود داشته باشيد و بعد در هر 
ميدان پرخطرى كه مى خواهيد برويد.

نكته ديگر اينكه جوانان ما از كارهاى سخت نترسند و فرار نكنند. تجربه كارهاى سخت 

به انسان اراده مى دهد. اگرچه ممكن است تلخ باشد ولى درنهايت شيرين خواهد بود. وقتى 

حادثه سختى را تجربه مى كند، بعد ازآن انجام دادن كارهاى بزرگ و سخت براى او آسان 

مى شود. براى من تجربه مرگ مادرم در جوانى و زندان و سختى هاى آن تجربه اى بود كه 

انسان  دارد.  را  اثرات  بى معنا شود. كوهنوردى هم همين  باعث شد سختى در زندگى من 

خسته شده بريده باز هم مى خواهد به قله برسد. به مرز بريدن مى رسد ولى با اميد به غايت 

آن محبوب و معشوق ادامه مى دهد تا به قله برسد.

اينكه  بر  گرفتن  تصميم  و  برخدا  توكل  كنند.  كار  آن  و ساختن  اراده  ما روى  جوانان 

نوآورى  نشوند.  دانشمند  نشوند.  مجتهد  ما  جوانان  ندارد  دليلى  مى شود«.  پس  مى خواهم 

نكنند. امروز براى سازندگى كشور به توليد نرم افزارنياز داريم. بايد نظريه سازى كنيم. اداره 

كشور نظريه هاى كارآمد مى خواهد. مبانى آن را هم داريم . تنها نيازمان اين است كه جوانان 

ما خودشان را باوركنند. هويت خود را پيدا كنند كه در پى آن حتماً دستاوردهاى مهمى 

براى بشريت خواهند داشت وآن جايگاه خودشان را درفرآيند جهانى شدن پيدا خواهند كرد. 

جوانان ما باوركنند كه بايد يك نقش جهانى ايفا كنند و به عقيده من مى توانند.

امروز ديگر مرزها معنى ندارد و مبناى سنجش جايگاه كشورها تلاش ونوآورى جوانان 

آن كشور است. جوانان ما اگر بخواهند به جايگاه حقيقى كشور در نظام جهانى دست يابند، 

بايد جهانى بينديشند. خودشان را تعريف كنند. هويت ملى و اسلامى شان را بازيابند و با آن 

هويت مستقل و خودباورانه وارد صحنه شوند. بى ترديد محبوب هم ياريشان خواهد كرد. 
موفق باشيد.

جوانان ما از كارهاى 
سخت نترسند و 

فرار نكنند. تجربه 
كارهاى سخت 
به انسان اراده 

مى دهد

من طرفدار 
اصلاحاتم!
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زهرا جهانشاهي

اشاره :
سرآمدان  و  نخبگان  همايش  اولين  در 
شدند.  معرفي  نخبه  افراد  ايثارگر،  و  شاهد 
و  مخترع  متولد62/11/1  كاوه»  «مصطفي 
شهركرد،  دانشگاه  علمي  انجمن  دبير  مبتكر، 
دوره  دو  در  برگزيده    ،86 سال  برتر  جوان 
جشنواره خوارزمي و دانشجوي سال آخر رشته 
مهندسي برق، الكترونيك يكي از اين نخبگان 
وي  با  گفتگويي  دانشجو  روز  بهانه  به  است. 

انجام داديم كه ازنظرتان مي گذرد: 
*در مورد همايش بگوييد كه چطور شما 

را برگزيد؟
دوازده اختراع و ابتكار داشتم (ساخت سه نرم افزار آموزشي جهت گروه مهندسي 
برنامه ريزي آموزشي  نرم افزار سيستم مكانيزه كردن  برق دانشگاه شهركرد،  ساخت 
پرورش  كارگاه هاي  سم ياب  سيستم  اختراع  هوشمند،  گهواره  اختراع  دانشكده ها، 
ماهي، اختراع گرمكن آب سالن هاي تكثير ماهي، اختراع بخاري كم مصرف، اختراع 
تميزكننده كف استخرهاي پرورش ماهي و اختراع زباله گير در كارگاه پرورش ماهي، 
منتخب در دو دوره چهارمين و ششمين جشنواره خوارزمي، جوان برتر سال 86 و 
دريافت لوح تقدير از رئيس جمهور موجب شد سازمان ايثارگران نام مرا بدهند و 

داوران نيز انتخابم كنند.
* براي اختراع تان مشكل مالي نداشتيد؟

ميليارد  يك  وام  هم  آن  مي كنم،   بانك حل  از  وام  گرفتن  با  معمولاً  را  مشكلم 
توماني، اما برايم قابل قبول نيست كه براي 180 هزار تومان يك پروسه 20 صفحه اي 

را پر و مراحل اداري را طي كنم تا اين پول به دستم برسد.
*16آذر روز دانشجوست، چرا  اين روز به اين نام نامگذاري شده است؟

روزي كه دانشجويان پيرو خط امام قبل ازانقلاب به خيابان ريختند و ماموران 
رژيم سفاك پهلوي و دانشجويان را به گلوله بستند. 

*به عنوان دانشجو چه رسالتي داريد؟
فرزند شهيد هستم و رسالتم چندين برابر است. براي  پيشرفت تحول جامعه ايده 

ارايه مي دهم و ترجيح مي دهم در اين زمينه فعال باشم.
*از حيطه ي فعاليت تان بگوييد.

در زمينه  هاي مختلف فعاليت دارم از جمله راه اندازي شركت خدمات فني و 
مهندسي تفكر خلاق (7-6 نفر زير پوشش در شركت دارم) كه در جشنواره كارآفريني 

نيز برگزيده شدم. فعاليت در شيلات، تحقيق و پژوهش دررابطه با اختراعاتم و..
*چه تصوري از دانشگاه داشتيد؟

اساتيد  اما  است،  دانشجويان  رشد  جاي  دانشگاه  مي كردم  فكر  ورود  از  قبل 
دانشگاه فقط درس تئوري مي دهند و تئوري هم مي خواهند. كارهاي پژوهشي در 
بيشتر  زمينه  اين  در  بايد  صورتي كه  در  مي گيرد،  قرار  توجه  مورد  كمتر  دانشگاه 
فعاليت كنيم، همانطوركه در بخش هسته اي هزينه كرديم و نتيجه گرفتيم يا بخش نانو 

فناوري هاي جديد كه نتايج خوبي به دست آورديم. سيستم دانشگاه هم بايد 
روند ديگري طي كند. 

*چه خواسته اي از مسوولين داريد؟
ببينند  مسوولين  شود.  پژوهش  صرف  سازمان  هر  بودجه   ٪1
كدام پژوهش كاربردي تر است، به آن توجه كنند. پژوهش ها آنقدر 
پيش پا افتاده شود كه پژوهشگران به فكر طرح هاي بزرگ بيفتند و 

آن را پياده كنند.
*به عنوان فرزند شهيد چه انتظاري ازمسوولين داريد؟

دوست دارم در مورد همه چيز صحبت كنم به جزء فرزند شهيد 
به عنوان  استفاده كنم.  اين مسأله سوء  از  ندارم  بودن چراكه دوست 

شهروند حقي دارم و آن اين است كه به آن چشم انداز 20 ساله برسيم.

*عمده مشكلات شهرتان چيست؟
 وضعيت اشتغال نامطلوب است و جوانان از بيكاري رنج مي برند. صنايع بزرگ 
به همين دليل  انجام شده است،  اندك  اقتصادي  در داخل استان نيست و كارهاي 

جوانان مجبورند به شهرهاي ديگر بروند.
*چگونه جوان برتر86 شناخته شديد؟

از سوي سازمان ملي جوانان، جوان برتر شناخته شدم و روز جوان نامم را اعلام 
كردند. فكر مي كنم به خاطر تعداد زياد اختراعاتم باشد. 

*اين عنوان چه امتيازي برايتان داشت؟
هيچ امتياز. اساتيدم مي گويند روزي در دستگاه دولتي به درد مي خورد.

*از نظر معنوي كه ارزش دارد؟
آن هم عادي شده است. آنهايي كه بايد مرا بشناسند، مي شناسند. آنقدر بي ارزش 

شده كه يكي از اختراعاتم را در جشنواره كارآفريني گم كردم. 
*علت اينكه نخبه پروري نمي شود، چيست؟

اين است كساني كه در راس كار انتخاب مي شوند متأسفانه از نظر توانايي در 
سطح بسيار پاييني هستند  چنانچه تحول ايجاد كنيم آنها احساس خطر مي كنند. البته 

در دولت فعلي وضعيت خيلي بهتر شده است.
*خودتان را دانشجوي نمونه مي دانيد؟

خير، از بنده فعال تر و زرنگ تر هستند كه مي توانند حق دانشجويي را ادا كنند. 
من بايد آنقدر امكانات در اختيار داشته باشم كه نتوانم به خاطر تحقيق شب را به 
راحتي بخوابم، نه اينكه آنقدر منتظر بودجه بمانم كه وقتم تلف شود در اين فاصله 
بايد از نظر مالي  نه اختراعي انجام مي دهم نه كاري، زيرا اختراع هزينه بر است و 

اوضاع ام تثبيت شود و از نظر اقتصادي تامين باشم. متأسفانه فقط درس مي خوانم. 

جوانان موفق

بايد آن قدر 
امكانات در اختيار 
داشته باشم كه 
نتوانم شب به 
راحتي بخوابم!

*عمده مشكلات شهرتان چ

«مصطفي كاوه» مخترع مبتكر و 
جوان برتر سال86 درگفت وگو با 

جوانان امروز

داشتم ابتكار و اختراع دوازده

*در دوران دانشجويي چقدر اهل مطالعه ايد؟
نمي يابم؛   فرصتي  حقيقت  در  است.  درسها  به  محدود  فقط   مطالعه ام  متأسفانه 
كار پژوهشي كار شركت،  توليد مراكز رشد واحدهاي فناوري جايي براي مطالعه 

نمي گذارد.  
*در مسابقات چين شركت داشتيد؟

دعوتنامه براي مسابقه آمد اما از نظر مالي مشكل دارم. حداقل 4-3 ميليون تومان 
پول  لازم داشتم كه در اين مسابقه شركت كنم. در مسابقات كره جنوبي ثبت نام 
كردم ولي باز متأسفانه از نظر مالي مشكل دارم . هزينه بليت رفت و برگشت و غرفه 
به عهده خودمان است. سازمان ملي جوانان كمك اندكي مي كند. اختراعم به كمك 

همسرم (الهام مرداني) است كه مجبور هستيم يك نفر به مسابقه برود. 
چرا پژوهش و تحقيق مي كنيد؟

از پژوهش و تحقيق لذت مي برم و پژوهش را بسيار دوست دارم، 
اما از نظر اقتصادي با مشكل مواجه مي شوم. پژوهشگران قدم هاي 

بزرگي براي جامعه برمي دارند. آن ها را حمايت كنيم.
*چه صحبتي براي جوانها داريد؟

انسان ها  بين  تفاوتي  ايده پروري.  و  كنند  تلاش  واقعاً 
وجود ندارد؛ همه مي توانند، فقط بايد بخواهند.

صحبت خاصي داريد بفرماييد؟
تا  كشيدند  زحمت  كه  استاداني  همه  دست  همين جا  از 
بنده به اينجا برسم و موجب پيشرفت من و امثالهم  شده اند،  
مي بوسم. از مادرم و خانمم تشكر مي كنم كه مرا تشويق كردند، 

به خصوص همسرم كه همكارم نيز هست.
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ناسزا  و  فحش  را  بودا  شخصي  روزي 
مي داد. بودا به وي گفت: «از تو به خاطر اين 
هدية عالي تشكر مي كنم اما متاسفانه نمي توانم 
من  به  كسي  اگر  راستي  بپذيرم.  را  هديه ات 
هديه اي بدهد و من هديه را قبول نكنم، به چه 

كسي تعلق خواهد داشت؟»
روياي خيس ـ خمين

پاسخهاي چهارستونپاسخهاي چهارستون
* طيبه مرادي نصاري از ايوانغرب و نيلوفر تا ابد سرخ از قوچان: شما دو نفر يك مطلب را براي ما فرستاده و هر كدام منبع جداگانه اي براي آن معرفي كرده 

بوديد. از كجا بفهميم حق با كيست؟!
* نازنين از آباده: نمي دانم چرا حكايت هاي به ظاهر پروپيمان پائولو كوئيلو، هيچ جور به دلم نمي چسبند! مثلاً در حكايت اول نتيجه گرفته شده كه زيبايي گلدان، 
بها ندارد. آيا واقعاً در دنياي امروز مي توان چنين نتيجه اي گرفت؟ حكايت سوم مي خواهد چه بگويد؟ اين كه اخلاق خوب، مبتني بر ترس است؟! به نظر من او  قشنگ، 

حرف مي زند اما حرف قشنگ نمي زند!
* وحيده فروغي از نهبندان: چرا دو طرف صفحه نوشته اي؟

مورد  و سپس  كردند  توقيف  را  او  شاه شد،  ناصرالدين  قتل  به  موفق  كرماني  ميرزارضاي  كه  اين  از  پس 
بازجويي قرار دادند. در بازجويي، ميرزارضا كرماني گفت: «من قبلاً وسيله [و راه] بهتري داشتم كه شاه را بكشم 
بدون آن كه گرفتار شوم، بدين قرار كه اطلاع يافتم شاه به باغ يكي از اعيان به گردش مي رود. خود را به آن 
باغ رسانده و مخفي شدم، شاه آمد و كشتن او هم بسيار آسان و راه فرار براي من باز بود، اما او را نكشتم، زيرا 
عده اي يهودي در آن روزها براي تفريح در آن باغ بودند و اگر شاه كشته مي شد و من فرار مي كردم، خون را به 

گردن يهودياني كه در آن باغ اقامت داشتند مي انداختند.
فرستنده: مريم پارسا ـ كوهبنان

روزي روزگاري، مردي در باغش چندين درخت انار داشت. سالها به هنگام پاييز، انار هايش را در سيني هاي 
نقره اي، بيرون اقامتگاهش مي گذاشت و بر سيني ها علايمي مي گذاشت كه بر آنها نوشته بود. «يكي بر داريد، نوش 

جان.» اما مردم مي گذشتند و هيچ كس از ميوه بر نمي داشت.
بعد، مرد فكري كرد و يك سال، هنگام پاييز، ديگر در سيني هاي نقره اي انار نگذاشت، اما بر آن نوشته هايي 

گذاشت كه مي گفت: «اينجا، بهترين  انارهاي كشور را داريم، اما بهايشان گران تر از انارهاي ديگر است.»
و همة مردان و زنان از همسايگي دوان دوان آمدند تا انار بخرند.

منبع: باغ پيامبر و سرگردان
فرستنده: شكوفه اصلي نسب ـ گچساران

دو برادر بودند كه مادر پيري داشتند. يكي از آنها پيوسته در شب و روز به خدمت مادر مشغول 
بود و آن ديگر به عبادت حق تعالي و سال هاي دراز آن دو بدين روش زندگي مي گذراندند. شبي 
او  به  را هم  تو  آمرزيدم و  را  تو  «برادر  آوازي شنيد كه  برد،  را هنگام سجده خواب  عابد  برادر 
بخشيدم.» عابد عرض كرد كه من سال هاي دراز به درگاه تو روي عبادت به خاك نهادم و او تنها 
به خدمت مادر پرداخت. از كرم خداوندي دور است كه او را بر من برتري باشد، ندا آمد: «آنچه تو 

كردي من از آن بي نيازم و آنچه برادرت انجام داد مادرت به آن محتاج بود.»
گل نساء كياني ـ قوسجين
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مترجم: مهدي قراچه داغي

اختلال در خوردن
احتمالاً شنيده ايد كه مي گويند «هرگز نمي توانيد بيش از اندازه ثروتمند يا بيش 
از حد لاغر باشيد.» متاسفانه همه به دلايل ژنتيكي يا به لحاظ متابوليسم بدنشان 
نمي توانند به اندازه اي كه مجلات مد تبليغ مي كنند لاغر شوند. بعضي از نوجوانها 
اقدامات  به  كه  هستند  شدن  چاق  نگران  قدري  به  نوجوان  دختران  ويژه  به  و 
خطرناكي براي لاغر شدن تن مي دهند. نوجوانهايي كه از اختلالات خوردني از 

نوع بي اشتهايي عصبي وجوع رنج مي برند، به مراقبت هاي حرفه اي نياز دارند.
گرچه بهترين نشانه هاي بي اشتهايي عصبي وجوع به رفتارهاي خوردني نوجوان 
ارتباط دارد، اغلب متخصصين معتقدند كه اين اختلالات داراي علل زيربنايي هستند 
كه ارتباط چنداني با غذا يا برنامه هاي غذايي ندارند و بهتر است كه آنها را به عنوان 

مشكلات عاطفي جدي در نظر بگيريم.
است.  نوجواني  دوران  به  مربوط  اختلال  يك  بيشتر  عصبي.  بي اشتهايي 
در  متوسط  و  بالا  طبقات  دختران  را  ناراحتي  اين  قربانيان  همه  تقريباً 
اوايل يا اواسط دوران نوجواني تشكيل مي دهند. تخمين زده مي شود 
كه از هر 250 دختر نوجوان يك نفر گرفتار بي اشتهايي عصبي 
مي گردد. اين ناراحتي ممكن است از زماني شروع شود كه يكي 
از دوستان دختر نوجوان مورد نظر به او مي گويد كه دارد وزن 

اضافه مي كند.
در نتيجه دختر نوجوان از يك برنامه غذايي لاغري 
خود  بدن  وزن  از  كردن  كم  با  نوجوان  مي كند.  استفاده 
از  نوجوان  دليل  همين  به  و  مي كند  پيدا  احساس خوبي 
و  مي كاهد  بيشتري  مقدار  به  خود  مصرفي  غذاي  مقدار 
از خوردن  اجتناب  افزايش مي دهد.  را  تمرينات ورزشي 
كردن  كم  از  پس  حالا  مي شود.  تبديل  وسواس  به  غذا 
تا 15 درصد از وزن  خود نوجوان در نظر دوستانش   10
هنوز چاق  را  ذهن خود  در  اما  مي رسد  نظر  به  استخواني  
قلمداد مي كند. يكي از ويژگي هاي بي اشتهايي عصبي اين 
است كه در حالي كه نوجوان خود را گرسنگي مي دهد براي 
يا مواد غذايي مورد  تدارك مي بيند  افراد خانواده غذا  ساير 
اينكه  فكر  اما  مي كند.  خريداري  بيرون  از  را  خانواده  نياز 

خودش غذايي بخورد او را مضطرب مي سازد.
مي دهند  نشان  گرفته  صورت  موردي  بررسي هاي 
و  كردن  رشد  دوگانه  جنبه  با  عصبي  بي اشتهايي 

شدن  ط مستقل  تبا ر ا

ي

عصبى در نوجوانان

يكي از دلايل 
رواني گرسنگي 
كشيدن، فاصله 
گرفتن از كنترل 
پدر و مادر است
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دارد. از يك سو رعايت برنامه  غذايي به نوجوان اين احساس را مي دهد كه رشد 
كرده و حاكم بر زندگي خويشتن است. كم كردن وزن موفقيتي است كه ارتباطي 
با ديگران ندارد. از سوي ديگر وزن كم كردن شديد به نوجوان امكان مي دهد كه 
كودك باقي بماند. پدر و مادر را نسبت به سلامتي نوجوان نگران مي كند. درست 
بوده اند. لاغري و  او  همان طور كه در كودكي نوجوان پدر و مادر نگران سلامتي 

نحيفي جسماني نوجوان او را كودك گونه در انظار ظاهر مي كند.
در موارد به نسبت ملايم بي اشتهايي  توليد كمبودهاي مواد غذايي، از دست رفتن 
توان عضلات، بي تعادلي هورموني، اختلال در عادت ماهانه در خانمها، افزايش بروز 
عفونت در بدن، فشار خون كم، يبوست مزمن و رشد مو روي صورت و تنه و بازوها 
مي كند. در موارد شديد، بي اشتهايي مي تواند منجر به مرگ ناشي از گرسنگي شود. 
اين امر بيش از آنچه در ظاهر به نظر مي رسد جدي است. 15 تا 20 درصد بيماران 

مبتلا به بي اشتهايي عصبي، فوت مي كنند.

نشانه هاي خطر در بي اشتهايي عصبي
ـ ترس شديد از چاق شدن كه پس از لاغر شدن هم تخفيف نمي گيرد.

ـ اختلال در شكل و شمايل بدن.
ـ وزن كم كردن شديد (25 درصد يابيشتر از وزن اوليه بدن يا 25 درصد زير 

وزن نرمال براي اشخاص هم سن و سال و هم قد).
ـ انكار اينكه اشكالي وجود دارد.

بايد بلافاصله برخورد درماني كرد. پدر  و مادر  بيماري بي اشتهايي عصبي  با 
به دو دليل نبايد به تنهايي با اين مسأله روبه رو شوند. نخست آنكه اين كار بيش از 
اندازه خطرناك است. پدر و مادر با توجه به علم و اطلاع خود نمي توانند تشخيص 
دهند كه آيا فرزند نوجوانشان در مرحله گرسنگي شديد قرار دارد يا ندارد. دوم اينكه 
از كنترل پدر و مادر است.  از دلايل رواني گرسنگي كشيدن، فاصله گرفتن  يكي 
تلاش هاي پدر و مادر براي متوقف ساختن رفتار ناسالم نوجوانشان در نظر او كنترل 
كردن را تداعي مي كند و ممكن است او را به ادامه برنامه و حتي تشديد آن تحريك 
كند. افزون بر اين، اغلب كساني كه دچار بي اشتهايي عصبي مي شوند فكر نمي كنند 
كه اشكالي در آنها وجود دارد. آنها از چاق شدن وحشت دارند و هركس كه آنها را 
به خوردن تشويق كند دشمن در نظر گرفته مي شود، نوجوان 17 ساله اي كه به دليل 
بي اشتهايي عصبي در بيمارستان بستري شده بود، مي گفت:  «احساس مي كنم كه همه 
ندارم، احساس  بر خود كنترلي  به جاي من تصميم مي گيرند. احساس مي كنم كه 
مي كنم كه چاق هستم و... نمي خواهم غذا بخورم. دلم مي خواهد مقدار ديگري از 
وزنم بكاهم تا اين افراد (كاركنان بيمارستان) بدانند با كي طرف هستند.» متخصصين 

درماني براي روبه رو شدن با مقاومت و اقدامات خصمانه بيماران آموزش ديده اند.
نخستين اقدام براي درمان بي اشتهايي، جلوگيري از كاهش وزن است. در بسياري 
از موارد پزشك يا روانشناس توصيه مي كند كه نوجوان مادام كه به وزن طبيعي خود 
نرسيده در بيمارستان بستري شود. اقدام بعدي اين است كه به بيمار كم اشتها كمك 
كه  برسد  موقعيتي  به  و  آورد  به دست  بدن خود  از  واقع بينانه تري  تصوير  تا  كنيم 
برداشت سالم تري از موضوع داشتن كنترل و احاطه بر زندگي خود به دست آورد. 
اين مرحله از درمان ممكن است به خانواده درماني نياز داشته باشد، به ويژه آنكه 
اصرار پدر و مادر براي كنترل زندگي فرزندشان ممكن است برشدت اختلال در او 
بيفزايد. بسياري از بيماران گرفتار بي اشتهايي عصبي از برنامه هاي درماني حمايتي 
كه براي آنها تدوين يافته تا تصوير ذهني سالم تري به دست آورند، سود مي برند. 
از آنجايي كه بعضي از نوجوانهاي بي اشتها هم زمان از افسردگي رنج مي برند، دارو 

درماني به منظور رفع افسردگي آنها نيز ممكن است مفيد تشخيص داده شود.
پي  در  اغلب  كه  مي شود  اطلاق  كنترل  غيرقابل  نوشيدن  و  خوردن  به  جوع، 
استفراغ عمدي استفاده بيش از اندازه از ملينّ ها، تمرينات بدني فرساينده يا مدتي 

است  ممكن  جوعي  بيمار  مي كند.  پيدا  خارجي  صورت  نخوردن،  غذا 
مقادير بسيار زيادي كيك و چند گالن بستني را (10 هزار تا 50 هزار 

كالري) در مدت يك يا دو ساعت بخورد و بعد انگشت در گلوي 
خود فرو برد تا كالري هاي اضافي را به شكل استفراغ عمدي از 
بدن خود بيرون بريزد. ممكن است دختر نوجوان گرفتار اين 
ناراحتي دو هفته پرخوري كند و بعد چند هفته به جبران آن 

رژيم شديد غذايي بگيرد.
مانند بي اشتهايي عصبي، بيماري جوع نيز اغلب مشمول 

مي شود.  متوسط  و  بالا  طبقات  خانواده هاي  مرفه تر  دختران 
گرچه نشانه هاي هر دو بيماري ممكن است با هم يكى باشند، 

اما بيماري جوع از ويژگي هاي كاملاً مشخصي برخوردار است. 
غيراجتماعي  و  منزوي  بيشتر  عصبي  بي اشتهايي  گرفتار  اشخاص 

هستند اما بيماران جوعي اغلب با ديگران مي جوشند و خود را با آنها 

تطبيق مي دهند. غذا نخوردن  سبب مي شود كه شخص بي اشتها خود را در موضع 
كنترل ببيند (و حال آنكه به زعم افرادي جز خود او، او تحت تاثير يك وسواس 
مشخص است). بيماران جوعي اختياري برخود ندارند. لاغرتر شدن بر عزت نفس 
شخص مي افزايد. بيمار جوعي بر يك الاكلنگ سوار است. وقتي پرخوري مي كند 
را  غذايي اش  برنامه  و  مي بندد  فرو  خوردن  از  لب  كه  زماني  و  مي شود  ناراحت 
مراعات مي كند خوشحال مي شود. بيمار بي اشتهايي عصبي از وزن كم كردن احساس 
غرور مي كند اما بيمار جوعي از عادت غذايي خود ناراحت است و اين رفتارش 
را از ديگران پنهان مي كند. وزن بيماران جوعي با آنكه ممكن است در طول ماه 5 
كيلو نوسان داشته باشد اما در اغلب موارد از وزن نرمال برخوردارند، به همين دليل 
اغلب اشخاص متوجه بيمار جوعي نمي شوند. گرچه بسياري از متخصصين باليني 
نوعي جوع  گرفتار  نوجوان  دختران  از  بزرگي  بخش  كه  بودند  باور  اين  بر  زماني 
اين  كه  مي دهد  نشان  گرفته  صورت  اخيراً  بررسي هاي  درصد)   20 (حدود  هستند 

اختلال كاملاً نادر است.

نشانه هاي خطر در بيماري جوع
ـ پرخوري هاي مكرر.

ـ ترس از ناتواني در متوقف ساختن خوردن غذا.
ـ استفراغهاي عمدي، استفاده فراوان از ملين ها، برنامه  هاي شديد غذايي و يا لب 

از خوردن بستن به منظور جبران پرخوري.
ـ آگاهي از اينكه اين انگاره خوردن غيرطبيعي است.

درباره ناراحتي جوع به اندازه بي اشتهايي عصبي مطالعه نشده است. اما با توجه 
به بررسي هاي صورت گرفته مي توان گفت كه بيماران جوعي در مجموع احساس 
نابسندگي، بي ارزش بودن و افسردگي مي كنند و معتقدند كه لاغر شدن آنها را نجات 

مي دهد. جوع ممكن است زماني بروز كند كه يك دختر چاق پر وزن اقدام به 
رعايت رژيم غذايي مي كند اما نمي تواند به هدف خود برسد و براي اينكه خود را 
تسلي داده باشد، لب به خوردن مي گشايد و پرخوري مي كند. بيمار جوعي ممكن 
به  اما در شرايط ديگر دوباره  به طرز غذاخوردن خود سامان بدهد  است مدتي 

پرخوري و كم خوري روي مي آورد.
اغلب اوقات پدر و  مادر از  ناراحتي جوع دختر نوجوانشان 
آگاه نيستند. وقتي بيماران جوعي مترصد درمان خود مي شوند 
اغلب  اما  مي گذرانند  را  خود  سالگي   20 دوران  اوايل 
رنج  ناراحتي  اين   از  تا 6 سال است كه   4 مي گويند كه 
مي برند. از آنجايي كه اين بيماران مترصد كمك مي شوند، 
درمان آنها به نسبت ساده تر از بيماران بي اشتهايي عصبي 
به  روان درماني،  شامل  درمان  برنامه  اوقات  اغلب  است. 
منظور افزايش احساس عزت و حرمت نفس در نوجوان، 
ارائه طرز صحيح غذا خوردن و اطلاع دادن به آنها درباره 
مواد غذايي، آشنا كردن نوجوانها براي احاطه به روش هايي 
به منظور تخفيف استرس و برنامه هاي اصلاح رفتار به منظور 

كاهش دوره هاي پرخوري و كم خوري مي شود.

اشخاص گرفتار 
بي اشتهايي 

عصبي، بيشتر 
منزوي و غير 

اجتماعي هستند
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تضاد
يكي ثروت و سروري مي پسندد

يكي خواري و تو سري مي پسندد
يكي كبك و آهو بره دوست دارد

يكي سنگگ و بربري مي پسندد
يكي مي كند جنگ مردانه با خصم
يكي ظلم و وحشيگري مي پسندد
يكي را شعار نه شرقي، نه غربي

يكي اين وري اون وري مي پسندد!
يكي كشوري غيروابسته خواهد

يكي تا ابد نوكري مي پسندد!
نجف اميرعضدي ـ كازرون

ـ مصاريع اول درستند اما
كسي مصرع اون وري مي پسندد؟!

شهد اشك
خنده جام

دارايي
گويند كه چشمان چو آهو داري

چون نيمة يك دايره ابرو داري
ديدم به دو چشمم همة اينها را
اما تو مهمتر از همه رو داري!

اسماعيل قانع (فانا)

«عاشقي را شرط تنها ناله و فرياد نيست»
هر چه شيرين مي زنم(!) يارب يكي فرهاد نيست!

عشق هاي بي شماري داشتم در زندگي
عشق اصلاً يا اصولاً تابع اعداد نيست!

اولي را در امين آباد پيدا كرده ام
لنگه اش اما يكي هم در امين آباد نيست!

دومي را دوست دارم منتها خيلي بد است
چار تا زن دارد و قصدش مبارك باد نيست!
اين يكي هم جاي بابا محترم هست و عزيز
پير هست و آنچه دوزاري تان افتاد نيست!

آن يكي هم آن قدر خنگ و ببو و كودن است
فكرش آنجايي كه من شخصاً دلم مي خواد نيست!

آتش است عشق «نسيم» و باد نيست
هر كه اين آتش ندارد باد نيست!

بيت قبلي هم به عشق مولوي كم وزن شد
منتها چون وزن من بالاست مشكل حاد نيست!

وعده هاي مفت دادن عادت ماهانه است
ترك عادت هم مرض پس عادتش ايراد نيست!
پاي من رفته است بدجوري فرو در كفش عشق

اين قلم هم مثل پاي داغ من آزاد نيست!
نذر كردم مهريه يك سكه در راه خدا

هر چه مي گردم ولي در شهر ما داماد نيست!
نسيم عرب اميري ـ تهران

تو جامعه هر آدمي كه باشين
خيلي كارا رديف مي شه با ماشين!

ماشين براي آدم اشتغاله
اين روزا كار بي ماشين محاله

يكي مسافر مي زنه با نيسان
اون يكي ترشي مي فروشه تو پيكان!

نون يكي درمي آد از يه تاكسي
يكي ميني ماينرو كرده واكسي!

كرده يكي ژيانشو سلموني
يكي با بنزش مي ره هي مهموني!

ماشين واسه خيلي ها اشتغاله
واسه يه عده اما عشق و حاله!

مهدي استاداحمد

فضاي گريه تو گرچه يك مدل شده است
ولي شمارش اشكت كه تا چهل شده است

گذشته است چو رود از درون خانه من
از اشك چشم تو بر روي فرش گل شده است!

مهار كن دل من را به خنده اي گل من
كه مثل توپ دلم بين خانه ول شده است

بخند تا كه فضا هم كمي عوض بشود
از اين سروده چشمت دلم كسل شده است

من آن قدر به سرت شهد اشك ريخته ام
كه روي موي تو اشكم شبيه ژل شده است!

شبيه يك گل پژمرده ساخت زود مرا
غمي كه از تو به من نيز منتقل شده است!

نقي دبيدي بهنميري

ماشيننيست

اختلاس

آبرو را مي بري اي اختلاس
ابلهان را مي خري اي اختلاس!
ظاهرت رنگين و باطن حيله باز
باعث شور و شري اي اختلاس

مي دهي ميز رياست را فريب
عزّت كس ننگري اي اختلاس

تو به هر جيبي كه وارد مي شوي
بهتر از سيم و زري اي اختلاس

نزد بعضي ها شوي خوب و عزيز
از طرف دل مي بري اي اختلاس

معني تو دزدي پنهان بوَد
سارق خوش باوري اي اختلاس!

چون كه در جيب گشادي مي روي
ظاهراً سودآوري اي اختلاس

آبرو بردن به پشت پرده نيست
پرده ها را مي دري اي اختلاس

چون كه افشا مي شوي رسوا كني
سارق و افشاگري اي اختلاس
مزه ات چون زير دندان مي رود

همچو شير و شكّري اي اختلاس!
حقّ مظلومان و بيت المال را

در خفا، غارتگري اي اختلاس
مال دزدي را به آتش مي كشي
در حقيقت آذري اي اختلاس!

بهر بعضي ها تو هستي چون نگين
زينت انگشتري اي اختلاس
بهر انسان هاي باتقوا به حقّ

همچنان خاكستري اي اختلاس
مشورت كي مي كني، بي آبرو

آبروها مي بري اي اختلاس
كج كني با رشوه راه مستقيم

گمرهان را سنگري اي اختلاس
رشوه هم مي گيري و هم مي دهي

چون كه تو سوداگري اي اختلاس
اختري هستي به شام بي فروغ
خائن و بداختري اي اختلاس

***
گر كه مي خواهي تو «طالب» اسكناس

مثل بعضي ها تو بنما اختلاس!
طالب گلپايگاني ـ گلپايگان

ـ طالبا بگذر از اين سوداي كج
هي نكن با فطرت اصليت، لج

چون نخواهد رفت پولي زين قبيل
در گلوي يك هنرمند اصيل!
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قضيه از آنجايي شروع شد كه در صفحه خودشناسي به آزمون «كي ازدواج مي كنم؟» 
و  مي دادند  جواب  سؤالات  به  دل(!)  به  آرزو  احياناً  و  جوان  دوستان  گويا  برخوردم. 
جواب ها را براي اين صفحه مي فرستادند و مسؤول صفحه با اعمالي كه بر سر اطلاعات 
ازدواج  سال  اين  از  ماه  اين  از  روز  اين  در  شما  كه  اين  عنوان  با  پاسخي  مي آورد، 
از  دوستان  كه  استقبالي  با  ولي  آمد  مسخره  كمي  نظرم  به  راستش  مي داد.  مي كنيد(!) 
اين آزمون كردند، به نظرم رسيد شايد واقعيت داشته باشد! با كمي توجه بيشتر متوجه 
شدم تمام كساني كه تاريخ مراسم عقد و ازدواجشان در اين صفحه تعيين مي شود بين 
سال هاي 89 تا 91 ازدواج مي كنند. (با اين حساب، تا سال 91 اكثر جوانان خواننده مجله 
جوانان امروز متاهل مي شوند!) ولي از آنجا كه من تا سال 91 آمادگي ازدواج را ندارم و 
مي خواهم فعلاً درسم را ادامه بدهم(!) در اين آزمون شركت نكردم و به نظرم آمد اگر سال 
94 در اين آزمون شركت كنم، يحتمل تا سال 99 ـ 98 به من نوبت داده مي شود و آن 
موقع كه سنم به سي يا سي و يك سال مي رسد، بهترين زمان براي ازدواج است! در همين 
افكار بودم كه به ذهنم خطور كرد محض خنده هم كه شده، پدرم را توي اين مسابقه 

شركت بدهم، يعني مشخصات پدرم را بنويسم و براي اين صفحه بفرستم!
با خودم فكر مي كردم موقع جواب دادن، حتماً يا سيستم ارور مي دهد و يا مي گويد 
فرد موردنظر قبلاً ازدواج كرده و من كلي مي خندم(!) ولي افسوس كه نمي دانستم واقعه 

هولناكي در شرف روي دادن است!
در  را  بودم  كرده  انتخاب  پدرم  براي  كه  مستعاري  نام  تا  و گذشت  باري، گذشت 
قسمت «پاسخ به آزمون كي ازدواج مي كنم» ديدم، ولي برخلاف انتظارم در جلوي اسم، 
تاريخي زده بود. ناباورانه به تاريخ ازدواج پدرم خيره شده بودم! 17 شهريور 1388، يعني 
حدوداً يك سال ديگر! به همين راحتي؟! باورم نمي شد كه پدرم بخواهد سر مادرم هوو 
بياورد! مادري كه اين همه توي اين خانه جان كند و فرزندان صالحي همچون من تحويل 
اين دستمزد دستش  هم  آخر  فقط روفت و شست و خوراك پخت.  داد(!)  اين جامعه 
بايد  كرد.  باور  نمي شود  اصلاً  نمي شود.  كه  اين طور  است؟  ممكن  آخر چطور  است؟ 
يك جوري جلوي اين رخداد هولناك را بگيرم. مي بينم چرا جديداً بابا عوض شده، همه 
حركاتش يك طور خاصي است(!) مي گويند آدم بايد دلش جوان باشد، ولي پدر من نه 
تنها دلش، بلكه خودش هم جوان است. هر كس ايشان را مي بيند مي گويد اصلاً نمي شود 
باور كرد كه مردونيوس، كوچكترين فرزند اين آقا باشد. در ضمن پدرم هميشه خوب 
لباس مي پوشد و به خودش خيلي مي رسد و مثل فشن هاي مدل لباس، خيلي خوش تيپ 
است(!) مورد ديگر هم اين است كه دست فرمان پدرم فوق العاده است. شرط مي بندم توي 
كورس درون شهري با مايكل شوماخر بدون شك برنده است(!) خوب معلوم است يك 
آدم خوش تيپ كه دست فرمانش هم خوب است، زير سرش بلند مي شود(!) مخصوصاً 
جديداً كه به مادرم مي گويد «هم سلولي!» و استدلالش هم اين است كه وقتي دو نفر توي 
زندان هم سلولي مي شوند اگر افكار و عقايدشان صد و هشتاد درجه با هم فرق داشته 
باشد باز هم بايد يك جا باشند و با هم سر كنند و راه گريزي هم نيست! البته اين كلمه 
تكيه كلام جديد پدرم است. پدرم هر چند وقت يك بار تكيه كلام عوض مي كند. بعضي 
وقت ها فكر مي كنم كه اگر پدرم يك بازيگر طنز مي شد، حتماً كل ايران تكيه كلامهايش 
را تكرار مي كردند و خيلي گل مي كرد! مثلاً يك مدت تكيه كلامش «برهه زماني» بود، 
چپ مي رفت، راست مي رفت، مي گفت برهه زماني. مثلاً مي گفت: «در اين برهه زماني اين 
كار اشتباه است» يا «در اون برهه زماني مجبور بودم اين كار رو انجام بدم» يا «تو همچين 
برهه زماني اين كار خوب بود» و ... خلاصه اين كلمه «برهه ي زماني» ورد زبانش بود، و 
يا يك وقت هايي تكيه كلامش «با كلمات بازي مي كنه» بود. هر كس هر حرفي مي زد، پدر 
جان در تفسير خودش مي گفت: «فلاني با كلمات بازي مي كنه.» هر كس چيزي مي گفت 
كه مطابق ميل پدرم نبود، پدرم فقط با يك جمله «تو فقط با كلمات بازي مي كني» تمام 
شعور و اعتبار طرف مقابل را به بازي مي گرفت. همچنين اگر از حرف هاي كسي خوشش 

مي آمد فقط مي گفت: «ببين چه خوب با كلمات بازي مي كنه»...
به خاطر  آنها را  ياري نمي كند  البته تكيه كلام هاي ديگري هم داشت كه ذهن من 
بياورم. اينها را گفتم كه ثابت كنم كلمه «هم سلولي» هم تكيه كلام او بود و هيچ غرض 

ورزي خاصي نداشت.
از موضوع اصلي دور نشويم. بايد يك طوري جلوي اين حادثه شوم را مي گرفتم، 
اما چگونه؟ مغزم ياري نمي كرد. همان طور مجله در دست تا شب مانند مجسمه داوود 
اثر ميكل آنژ نشسته بودم! هنگام شب، پدرم خسته و كوفته از كار روزانه به خانه آمد و 
جلوي تلويزيون ولو شد. من همان طور مجسمه وار به او خيره شده بودم. ممكن است 
بپرسيد من چطور از صبح تا شب مانند مجسمه بودم و خونم خشك نشد؟ بايد به عرضتان 
برسانم كه من استعداد فوق العاده اي در مجسمه شدن دارم. اجازه بدهيد به عنوان نمونه 
بگويم وقتي كه من بچه بودم (حول و حوش 4 يا 5 سالگي) در ميان دوستان به مجسمه 
ابوالهول مشهور شده بودم(!) دليلش هم اين بود كه در بازي فوتبال كمترين تحركي از 
من ديده نمي شد و عموماً من را به عنوان دروازه بان انتخاب مي كردند. دليلش هم اين 
ايراني و برزيلي علاقه خاصي به گل  بود كه يار كم داشتند و از طرف ديگر كودكان 
زدن دارند(!) و كمتر دلشان مي خواهد دروازه بان باشند و توپ به صورتشان بخورد! به 
اختيار  و  بودم  همه  از  كوچكتر  مي شدم، چون  دروازه بان  بايد  من  هميشه  همين  خاطر 
چنداني هم نداشتم. البته مشكلشان به همين جا ختم نمي شد چون يك دروازه بان ديگر هم 
مي خواستند كه طرف مقابل درون دروازه باشد كه نوبتي هر كدام چند دقيقه دروازه بان 
مي شدند. (اگر چاره داشتند من را هر دو طرف دروازه بان مي كردند ولي خوشبختانه چاره 

نداشتند!) دليل اين كه به من مي گفتند مجسمه، فقط همين نبود، من در 
نوع خود دروازه بان متفاوتي بودم، دروازه باني كه فقط نقش يك تيرك 
وسط دروازه را بازي مي كرد(!) وقتي مهاجم به دروازه ما حمله مي كرد 
بايد حتماً كور مي بود كه گل نمي زد(!) و قضايا اين طور بود كه وقتي 
و  كلينزمن  و  روماريو  و  پله  لقب هايي همچون  به  از دوستان  هر كدام 
رونالدو نايل مي شدند من به لقب مجسمه ابوالهول مشهور شدم. البته به 
نظرم زياد هم بد نبود چون همه لقب هاي ديگر گذرا بود ولي از آنجايي 
كه من به تاريخ، مخصوصاً تاريخ مرموز و اسرارآميز مصر علاقه مندم، 
اين لقب را به فال نيك گرفتم كه شايد روزي از نزديك مجسمه ابوالهول 
آنجا  دست  در  مجله  تا شب  من صبح  كه  شد  طور  اين  بله،  ببينم.  را 
نشسته بودم و حالا زل زده بودم به بابا و به فكر فرو رفته بودم، افكاري 
همچون: «چطور بابا دلش اومد؟ چطور ممكنه؟ چيز جالب اينه كه اين 
آزمون جووناي مجرد و آماده ازدواج را حواله مي كرد به سال هاي 89 تا 
91،  حالا چطور شده بود كه به پدرم كه نوه دارد قول ازدواج در سال 
88 را داده اند؟ حتماً بابا يه پارتي بازي كرده كه نوبت اضطراري دادند. 
شهريور 88، يعني يه سال ديگه...» در همين افكار بودم كه بابا متوجه 
شد مثل وزغ زل زده ام به او و فهميد يك ناله اي دارم. براي همين گفت: 
«چته پسر، مثل كودن ها وق زدي داري من رو مي خوري؟!» و مجال نداد 
پاسخ بدهم: «بري از جيبم پول ور داري عزات تموم مي شه؟» گفتم: «پول 
نمي خوام.» گفت: «ماشين مي خواي؟ سوييچ اونجاست، رو ميز. برگشتي 

ماشين رو هم بشور!»
البته اين را بگويم كه پدرم اصلاً با خشونت صحبت نمي كند و اگر 
لحن نوشته قدري خشن بود به خاطر اين بود كه منتظر تكه پراني من 
بود تا جو عوض بشود ولي من اصلاً دل و دماغ شوخي نداشتم. همه 
چيز به سكوت مي گذشت كه ناگهان ونگ خواهرزاده ام ـ سانيا ـ به هوا 
برخاست. راستش اين خواهرزاده ام بچه گلي است و خيلي گريه نمي كند 

ولي وقتي گريه كند بدجوري روي اعصاب آدم راگبي بازي مي كند.
من اصلاً نمي توانم ونگ بچه را تحمل كنم، براي همين فكر نكنم 
هيچ وقت بچه دار بشوم! ولي از اينها گذشته مشكل اصلي اين است كه 
آدم با بدبختي بچه به دنيا بياورد و با مصيبت او را بزرگ كند و وقتي 
جوان عاقل و بالغي شد، پدر و مادر ببينند بچه معتاد شده! به خدا خيلي 
ستم است . بچه هاي گل، شما معتاد نشويدها! اين غصه بزرگي است كه 
اين است كه پدر آدم بخواهد  از آن  بزرگتر  معتاد بشود ولي  بچه آدم 
زن بگيرد! حالا چطور اين خبر را به مادرم بدهم؟ يحتمل بعد از شنيدن 
اين خبر سكته مي كند. توي چه مخمصه اي گير كردم ها! ناگهان فكري 
به ذهنم خطور و من را دچار تحول كرد: «چطوره بريم مسافرت؟ سيزده 
يه  پدرم  اگه  راهه. ولي  بهترين  اين  بيستم.  تا  شهريور مي ريم مسافرت 
بهونه اي بياره و با ما نياد چي؟ اون وقت بدتر مي شه كه! يه كار ديگه: 
ببنديمش به تخت! ولي مگه معتاده؟ شاكي مي شه خوب. پدر من حتي 
سيگار هم نمي كشه، چه برسه به زبونم لال سيگار!! واي واي واي ... ولي 
همين جوري هم كه نمي شه دست رو دست گذاشت تا شيرازه زندگيمون 

از هم بپاشه!! بايد به مامان بگم...»
*********

بماند كه چطور اين قضيه را به مامان گفتم كه غش و ضعف بهش 
دست نداد و باز بماند كه چه جنجال هايي در خانه به پا شد و باز بماند 

كه چطور قضيه روشن شد كه همه چيز سوءتفاهمي بيش نبوده. 
حالا از آنجايي تعريف مي كنم كه همه اعضاي خانواده به جز من، 
دست به كمر ايستاده بودند و با غضب به من نگاه مي كردند!(خوب من 

كه نمي توانم همراه بقيه خودم را با غضب نگاه كنم!)
ببين يه وجب  «آخه پسره ايكبيري! كي اين خزعبلات رو ساخته؟ 
اين  كه  بزنيد  حدس  توانستيد  حتماً  كرده ها!»  پا  به  قشقرقي  چه  بچه 
جملات پدرم بود. «من از همون اول مطمئن بودم كه واسه بابات پاپوش 
درست كردند. تو چقدر خر بودي كه اين حرفا رو باور كردي!» معلومه 

كه اينها هم جملات مادرم بود...
و بدين ترتيب هر كدام از اعضاي خانواده يك چيزي بارم مي كردند، 
با  و  بود  شريك  آنها  با  كار  اين  در  هم  ـ  سانيا  ـ  خواهرزاده ام  حتي 

ونگ هاي جگر خراش به من فحش مي داد!
بله دوستان، اين طور شد كه آزمون مجله برايم دردسرساز شد. البته 
اصولاً همه چيز مايه دردسر من شده و فقط به همين مورد ختم نمي شود 
ولي براي الان همين بس است. اگر عمري ماند، باشد كه ديگر ماجراها 

را هم تعريف كنم...
ـ آميختگي لحن كتابي و محاوره اي در مطلبتان كفرم را درآورد! 
خواهشاً تمرين كنيد كه نوشته هايتان يكدست باشد، به خصوص از 

شما توقع بيشتري داريم.

ه...!
كرد

اج 
زدو

لا ا
ر قب

نظ
رد 

 مو
رك

شت
م

ه...!
كرد

اج 
زدو

لاً ا
ر قب

نظ
رد 

 مو
رك

شت
م
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«حميد باكري از آلمان آمده.» اين را توي دانشگاه شنيده بود. پس چطور مريم 
با  مي كرد،  قرچ  قرچ  پايش  زير  تميزي  از  كه  را  برف ها  بود؟  نگفته  او  به  چيزي 
نوك كفش به هم ريخت. كيفش را از شانه اش برداشت و مثل كوله پشتي انداخت 
پشتش. بعد، همان طور كه سرش به آسمان بود - خوشش مي آمد برف ها بخورد 
توي صورتش - پيچيد توي كوچه 
او  كسي  نكند  كرد  فكر  خودشان. 
ببيند؛ و سرش را راست گرفت.  را 
را  سرش  ديد؛  را  حميد  وقت  آن 
و  كاپشنش  يقه  توي  بود  برده  فرو 
دست هايش را كه دراز بودند، توي 
حتماً   . بود  كرده  قايم  جيب هايش 
نمي رفت.  راه  تند  اما  بوده،  سردش 
او  براي  و  خنديد  زده  ذوق  فاطمه 
دست تكان داد. فراموش كرده بود 
حميد چقدر خجالتي است. داد زد: 

«حميد آقا؛ سلام!»
خيلي خوشحال بودم كه صحيح 
برادر  من  بود.  زنده  بود.  سالم  و 
نزديكي  احساس  او  به  نداشتم. 
مي كردم  فكر  بودم.  ساده  مي كردم. 
همه مردها مي توانند برادر آدم باشند. 
البته حميد با همه مردها فرق داشت. من دوستش داشتم. برايش نگران مي شدم. از اين 
كه صدمه ببيند مي ترسيدم. رفت و آمدهامان خيلي نزديك بود. از آلمان كه مي آمد، 
هميشه برايم كتاب مي آورد؛ يا اعلاميه هاي امام. از وقتي هم رفتم دانشگاه و شدم 
دانشجوي مذهبي و انقلابي، كه اين نزديكي بيشتر شد. حالا هم فكر بوديم... يك 

روز تلفن كرد خانه مان؛ گفت با من كار دارد. خيلي وقت ها تلفني با هم صحبت 
مي كرديم، اما آن روز تعجب كردم. آن موقع حميد پاسدار شده بود. اوايل انقلاب 
بود. فكر كردم لابد اسم مرا در گروهي ديده، سوال سياسي دارد از من. بعد حدس 
زدم بخواهد به واسطه من از يكي از بچه هاي دانشگاه خواستگاري كند. رفتم. خانه 
خواهرش بود. آمد؛ خيلي مرتب و مؤدب نشست رو به روي من، گفت: «مي خواهم 
از شما درخواست ازدواج كنم.» من نتوانستم جلوي خودم را بگيرم و زدم زير خنده. 
حميد باكري آرام، ساده، بي زبان؛ آن وقت من؟ حاضر جواب، شلوغ... از اين كه 
جرأت كرده بود اين را بگويد خوشم مي آمد. بعد ديدم او خيلي جدي است. گفتم: 
«حميد آقا! اجازه بدهيد بروم بيرون، بر مي گردم.» و زدم بيرون... بعد از اين شروع 
كردم به فكر كردن. آن وقت ها متشرع تر بودم. با خودم گفتم «بايد براي رد كردن 
حميد باكري يك اشكال شرعي پيدا كنم كه اگر آن دنيا از من پرسيدند حميد را چرا 
رد كردي، جواب داشته باشم.» اما آن اشكال شرعي را پيدا نكردم. فكر كردم او نبايد 

درخواست مي كرد؛ حالا كرده و من بايد جواب جدي برايش داشته باشم...
بود؛  بزرگ ها  خانم  مثل  جوابت  مي گفت  مي آورد؛  در  را  ادايم  هميشه  حميد 
«ببينيد! من مي خواهم با كسي ازدواج كنم كه زندگي با او مرا يك قدم به تكامل 
نزديك تر كند.» واقعا هم نيتم اين بود؛ نيت هر دومان بود كه به سوي انسان كامل 
شدن برويم. باورمان شده بود كه مي شود اين كار را كرد. دكتر شريعتي آمده بود 
علي و فاطمه را از آن بالا آورده بود و قابل دسترس شان كرده بود. باورمان شده بود 

كه ما هم مي توانيم؛ خانه ما هم مي تواند خانه علي و فاطمه باشد. 
***

حميد خيلي خوش لباس بود؛ خيلي تميز. پوتين هايش واكس زده؛ موها مرتب 
و شانه كرده؛ قد بلند. به چشمم خوشگل ترين پاسدار روي زمين بود. خودم موها و 
ريش هايش را كوتاه مي كردم و هميشه هم خراب مي شد، اما موهايش آن قدر چين 
و شكن داشت كه هر چه من خراب كاري مي كردم معلوم نمي شد. خودش هم چيزي 
نمي گفت. نگاهي توي آيينه مي انداخت؛ دستش را مي برد لاي موهايش و مي گفت 

«تو بهترين آرايشگر دنيايي.»
آسيه گفت «پس بابا چاخان بود» و خنديد. - وقتي مي خندد گوشه چشم هايش 
تيز مي شود و كمي سر بالا مثل حميد - فاطمه دستش را جلو برد و نوك بيني او را 
بين دو انگشتش فشرد؛ گفت: «گيريم كه بود. زن ها كه از اين جور چاخان ها بدشان 
نمي آيد. من به تو سفارش مي كنم اگر روزي به آدمي مثل حميد باكري برخوردي، 

اگر چاخان هم بود با او ازدواج كن. مطمئن باش ضرر نمي كني.»

 
«چقدر ادعا داشت آن روزها! چقدر خودش را حزب اللهي تر از حاجي مي دانست! 
وقتي قرار شد قبل از عقد با هم صحبت كنند او را قسم داد، گفت: «زندگي من بايد 
همه چيزش براي خدا باشد. اگر الله مي خواهيد با من ازدواج كنيد صحبت كنيم.» اما 
حالا مي داند، يعني حس مي كند كه اين ها نبود. عشق و عاشقي هم نبود؛ از حاجي تا 
همان لحظه عقد خوشش نمي آمد، حتي بدش مي آمد! يك جور توفيق بود يا رحمت، 

يك خوبي كه خدا خواست و به او رسيد؛ انگار سهم او باشد.»

... در حديث ديگران

تقويم به اول ذي الحجه كه مي رسد بي اختيار نسيم عطر دل انگيز عشق را در مشام اهلش مي پاشد و سرمست مي كند همه عاشق هايي را 
كه عاشقي در دو ماه نامزدي و چند روز ماه عسل شان خلاصه نمي شود. آنهايي كه عشق را تنها در روزهاي عافيت جستجو نمي كنند و «مصائب 
زندگي» هم برايشان شيرين است و تكه اي از همان عشقي است كه روزگاري در ساعت گفتگوي خواستگاري وقتي به گل هاي قالي چشم دوخته 
بودند و مزه مزه مي كردند. «سه زن»... «سه معشوق» ... «سه عاشق» كه همچنان براي يك لحظه «ياد» آن دلدار سفركرده حتي «دلشان مي لرزد» 
انگار لحظه ديدار است كه نزديك است...حالا و در آستانه اين خجسته روز جهاني، روايت نسل سوم را بچشيد و مزه كنيد طعم ماه عسل ماه  
ترين موجودات همسايه مان را كه مي گويند نسل شان و عشق شان ناياب شده است... زنده باد تمام دختران و پسراني كه تار و پود عشق را 
در سكه هاي بي عيار «مهريه و جهيزيه» نمي بافند...زنده باد روزهاي گرم و آفتابي «روايت فتح مكتوب» كه اين روزها سرد و ابري شده است...

راستي چه عطري دارد صفحه امروز!

ديگرا... در حديث ديگرا حديث در يثيثرر حديث ديگيگريگر... اا...... حدحد گددد د ث ح

تقويم به اول ذي الحجه كه مي رسد بي اختيار نسيم عطر دل انگيز عشق را در مشام اهلش مي پاشد و سرمست مي كند همه عاشق هايي را
كه عاشقي در دو ماه نامزدي و چند روز ماه عسل شان خلاصه نمي شود. آنهايي كه عشق را تنها در روزهاي عافيت جستجو نمي كنند و «مصائب
زندگي» هم برايشان شيرين است و تكه اي از همان عشقي است كه روزگاري در ساعت گفتگوي خواستگاري وقتي به گل هاي قالي چشم دوخته
بودند و مزه مزه مي كردند. «سه زن»... «سه معشوق» ... «سه عاشق» كه همچنان براي يك لحظه «ياد» آن دلدار سفركرده حتي «دلشان مي لرزد»
انگار لحظه ديدار است كه نزديك است...حالا و در آستانه اين خجسته روز جهاني، روايت نسل سوم را بچشيد و مزه كنيد طعم ماه عسل ماه 
ترين موجودات همسايه مان را كه مي گويند نسل شان و عشق شان ناياب شده است... زنده باد تمام دختران و پسراني كه تار و پود عشق را
در سكه هاي بي عيار «مهريه و جهيزيه» نمي بافند...زنده باد روزهاي گرم و آفتابي «روايت فتح مكتوب» كه اين روزها سرد و ابري شده است...

راستي چه عطري دارد صفحه امروز!

33 روايت از  روايت از 33 معشوق عاشق  معشوق عاشق 
زدم زير خنده!

سايه يك مرد

فاطمه اميرانيشهيد حميد باكري

ژيلا بديهيانشهيد محمد ابراهيم همت
پدرم گفت: «تو هر جا رفتي آبروي ما را بردي. حالا جوان مردم هر جا برود، 
مردم  مي گويند جاي حلقه برايش يك انگشتر عقيق 150 تومني خريده اند!» حاجي كه 
زنگ زد خانه مان بابا عذرخواهي كرد، حاجي گفت: «اين از سر من هم زياد است! 
شما دعا كنيد در زندگي مشترك با دختر شما بتوانم حق همين را ادا كنم.» ... به 
من مي گفت: «هر بار كه مي گفتي كفش نمي خواهم، لباس نمي خواهم، خدا را شكر 
مي كردم. توي دلم مي گفتم اين همان است! همان كسي است كه دنبالش مي گشتم.» 
آخر، حاجي دست مرا موقع خريد باز گذاشته بود كه هر چه مي خواهم انتخاب كنم، 
اما من فقط يك حلقه هزار توماني برداشتم. هيچ مراسم خاصي نداشتيم. براي عقد 
كه مي رفتيم يك جفت كفش ملي بندي پايم بود و مقنعه مشكي سرم كه خانم برادر 
حاجي آن را برداشت و جايش يك روسري كرم داد، گفت: «شگون ندارد!» حاجي 
هم با لباس سپاه آمد، البته لباس برادرش، چون به كهنگي لباس خودش نبود، هر 
چند به قد او كمي بلند بود و حاجي پاچه هاي شلوار را براي آن كه اندازه شود 
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«دو ماه از ازدواج شان مي گذشت كه دوستش مسئله را پيش كشيد» غاده! در 
ازدواج تو يك چيز بالاخره براي من روشن نشد. تو از خواستگارهايت خيلي ايراد 
مي گرفتي، اين بلند است، اين كوتاه است... مثل اين كه مي خواستي يك نفر باشد 
كه سر و شكلش نقص نداشته باشد. حالا من تعجبم چه طور دكتر را كه سرش مو 
ندارد قبول كردي؟ غاده يادش بود كه چه طور با تعجب دوستش را نگاه كرد، حتي 
دلخور شد و بحث كرد كه «مصطفي كچل نيست، تو اشتباه مي كني.» دوستش فكر 
مي كرد غاده ديوانه شده كه تا حالا اين را نفهميده. آن روز همين كه رسيد خانه، 
در را باز كرد و چشمش افتاد به مصطفي؛ شروع كرد به خنديدن. مصطفي پرسيد 
«چرا مي خندي؟» و غاده كه چشم هايش از خنده به اشك نشسته بود گفت: «مصطفي 
تو كچلي؟ من نمي دانستم!» و آن وقت مصطفي هم شروع كرد به خنديدن و حتي 
قضيه را براي امام موسي [صدر] هم تعريف كرد. از آن به بعد آقاي صدر هميشه به 

مصطفي مي گفت: «شما چه كار كرديد كه غاده شما را نديد؟»
ممكن است اين جريان خنده دار باشد، ولي واقعاً اتفاق افتاد. آن لحظاتي كه با 

مصطفي بودم و حتي بعد كه ازدواج كرديم چيزي از عوالم ظاهر نمي ديدم،
نمي فهميدم... مادرم گفت: «حالا شما را كجا مي خواهد ببرد؟ كجا خانه گرفته؟» 
گفتم «مي خواهم بروم موسسه با بچه ها» مادرم رفت و آنجا را ديد؛ فقط يك اتاق 
بود با چند صندوق ميوه به جاي تخت. مامان گفت: «آخر و عاقبت دختر من بايد 
نبودم، همان جا، همان طور كه بود،  ...» ولي من در اين وادي ها  اين طور باشد؟ 
همان روي زمين مي خواستم زندگي كنم. مادرم گفت: «من وسايل برايتان مي خرم، 
طوري كه كسي از فاميل و مردم نفهمند.» آخر در لبنان بد مي دانند دختر چيزي ببرد 
خانه داماد، جهيزيه ببرد، مي گويند فاميل دختر پول دادند كه دخترشان را ببرند. من 
و مصطفي قبول نكرديم مامان وسيله بخرد، مي خواستيم همان طور زندگي كنيم. يك 
روز عصر كه مصطفي آمده بود ديدنم، گفت: «اين جا ديگر چه كار داري؟ وسايلت 
را بردار برويم خانه خودمان» گفتم «چشم!» مسواك و شانه و ... را گذاشتم داخل يك 
نايلون و به مادرم گفتم «من دارم مي روم» مامان گفت: «كجا؟» گفتم «خانه شوهرم» 
به همين سادگي مي خواستم بروم خانه شوهرم. اصلاً متوجه نبودم مسائل اعتبار را. 
را  بقيه وسايلم  «فردا مي آيم  دادم  ادامه  اما  من  فكر مي كرد شوخي مي كنم.  مادرم 
مي برم» ... خانه ما دو اتاق بود در خود مدرسه همراه با 400 يتيم. به اضافه اين كه 
آن جا پايگاه يك سازمان بود، سازمان امل. از نظر ظاهر ديگر زندگي نبود، آرامش 
نداشت. البته من و مصطفي از اول مي دانستيم كه ازدواج ما يك ازدواج ساده نيست. 

به همين سادگي...
غاده جابرشهيد مصطفي چمران 

گتر كرده بود. اگر كسي ايشان را مي ديد 
به  جبهه.  براي  است  اعزام  مي كرد  فكر 
حاجي گفتم «من فقط يك در خواست 
دارم؛ براي عقد برويم پيش امام» ايشان 
آن لحظه حرفي نزدند اما يكي دو روز 
تقاضايي  هر  «شما  گفتند  و  آمدند  بعد 
داريد انجام مي دهم، ولي از من نخواهيد 
لحظه اي از عمر مردي را كه بايد صرف 
اين همه مسلمان شود براي عقد خودم 
اختصاص بدهم. سر پل صراط نمي توانم 
بالاخره  بدهم.»  جواب  را  قصور  اين 
عقد  موقع  و  عقد كرديم  اصفهان  همان 
پدرم دوباره روي مسئله مهريه پافشاري 
شما  بود  «قرار  گفتم  حاجي  به  كرد. 
صحبت كنيد»، گفت: «آخر خوب نيست 
مي خواهم  بگويد  دختري  پدر  به  آدم 
دخترتان را بدون مهريه عقد كنم.» پدرم 
هم كوتاه نمي آمد. من دلخور شدم و به 
قهر بلند شدم كه بيايم بيرون. اما حاجي اشاره كرد كه بنشينم. رو كرد به پدرم، گفت 
«من جفت خودم را پيدا كرده ام، به خاطر اين چيزها هم از دست نمي دهم.» به قول 
برادرم جاذبه كلامي حاجي زياد بود و پدر در نهايت گفتند «هر طور مي دانيد مسئله 
را حل كنيد.» شبي كه عقد كرديم رفتيم خانه پدري حاجي، چون قرار بود ايشان فردا 

برگردند كردستان. آن شب حاجي تا صبح گريه مي كرد. نمي دانم، شايد احساس گناه 
داشت، شايد ياد بسيجي هاي كم سن و سالي افتاده بود كه شهيد شده بودند، گريه 
كرد و قرآن خواند. مخصوصاً سوره «يس» را با سوز عجيبي مي خواند. بعد از نماز 
صبح از من پرسيد: «دوست داري كجا برويم؟» گفتم «گلزار شهدا» سرش را به حالت 
شكر رو به آسمان كرد و گفت «مي ترسيدم غير از اين بگويي» چند ساعت آن جا 
بوديم. حاجي دلش نمي آمد برگرديم. از هر كدام از شهداي آن جا خاطره اي داشت، 
شرح و تفصيل مي داد. زمزمه هايي داشت و اشك مي ريخت. من گوش مي دادم و 
نگاهش مي كردم، به او حسوديم مي شد... صبح روز بعد با هم آمديم پاوه... همين 
كه رسيديم پاوه ايشان مرا گذاشت داخل همان ساختماني كه قبلاً با گروه خودمان 
بوديم و رفت. بعد فهميدم آن طور با عجله به سپاه رفته، براي پيگيري مشكلات آن 
بچه ها كه سنگرشان آب افتاده بود. راستش من تعجب كردم. حاجي را آدم خشني 
مي دانستم. اما همان جا در كردستان با آن كه مدتش كوتاه بود و ما چندان كنار هم 
نبوديم متوجه شدم اين حاجي با آن «برادر همت» كه من مي شناختم و حتي با همه 
آدم ها فرق دارد. اصلا محبت ها فرق كرده بود. شايد خطبه عقد از معجزات اسلام 

باشد؛ وقتي جاري مي شود خيلي چيزها تغيير مي كند. 
ازدواج  داشت حلقه  كه وسواس  اين  هميشه سر  را!  كند حاجي  خدا رحمت 
حتما دستش باشد اذيتش مي كردم. مي گفتم «حالا چه قيد و بندي داري؟» مي گفت: 
«حلقه، سايه يك مرد يا زن در زندگي است. من دوست دارم سايه تو هميشه دنبال 
من باشد. من از خدا خواسته ام تو جفت دنيا و آخرتم باشي.» آخر مي گويند جفت 
انسان چيزي است كه خداوند جزء وعده هاي بهشتي قرار داده. خدا نمي گويد در 
بهشت به شما اولاد نيكو، پدر و مادر نيكو مي دهم، مي گويد به شما جفت هاي نيكو 

مي دهم و من يقين دارم حاجي، جفت نيكوي من است. 

مصطفي  شخصيت  مي كردم  احساس 
همه چيز هست. خودم را نزديك ترين 
به  گاهي  مي ديدم...  او  به  شخص 
اين  در گوشه  عالم  همه  مي آمد  نظرم 
شده،  جمع  اتاق  دو  اين  در  مدرسه 
همه ارزش هايي كه يك انسان كامل، 
يك نمونه كوچك از امام علي - عليه 
السلام- مي توانست در خودش داشته 
براي  مصطفي.  بود  غريب  ولي  باشد. 
بودم هر روز يك زاويه  من كه زنش 
از وجودش و روحش روشن مي شود 
را  خودش  بود.  اين  مرامش  اصلاً  و 
توقعاتي  مي كرد.  آشكار  قدم  به  قدم 
كه داشت يا چيزهايي كه مرا كم كم 
در آن ها جلو برد اگر روز اول از من 
مي خواست نمي توانستم، .ولي ذره ذره 

با محبت آن ابعاد را نشان داد... 
***

يك بار كه در لبنان بودم شنيدم عراق به ايران حمله كرده، خيلي ناراحت شدم... 
خبر حمله عراق برايم يك ضربه بود. مي دانستم اولين كسي كه خودش را برساند 
آن جا مصطفي است. فرودگاه بسته شده بود و من خيلي دست و پا زدم كه هر چه 
سريع تر خودم را برسانم به ايران. بالاخره از طريق هواپيماي نظامي وارد ايران شدم. 
در تهران گفتند مصطفي اهواز است و من همراه عده اي با يك هواپيماي سي 130 
راهي اهواز شديم... آخرين نامه مصطفي را باز كردم و شروع كردم به خواندن : 
با  با تو در جنوب است، در موسسه، در صور. من  ايران هستم ولي قلبم  «من در 
تو احساس مي كنم، فرياد مي زنم، مي سوزم و با تو مي دوم زير بمباران و آتش. من 
احساس مي كنم با تو به سوي مرگ مي روم، به سوي شهادت، به سوي لقاي خدا با 
كرامت. من احساس مي كنم در هر لحظه با تو هستم حتي هنگام شهادت. حتي روز 
آخر در مقابل خدا. وقتي مصيبت روي وجود شما سيطره مي كند، دستتان را روي 
دستم بگيريد و احساس كنيد كه وجودتان در وجودم ذوب مي شود. عشق را در 
وجودتان بپذيريد. دست عشق را بگيريد. عشق كه مصيبت را به لذت تبديل مي كند، 

مرگ را به بقا و ترس را به شجاعت...»
كيهان/ شماره 19240     
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دكتر ابوالفضل شعبانپور
همراز

    توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج،مشكلات خانوادگى و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعدازظهر با تلفن 29993346 يا 29993203 
تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

شوهرم بي توجه شده است
دو ماه است كه ازدواج كرده ام. دانشجو بوديم كه با هم آشنا شديم. قبل 
از ازدواج با هم خيلي خوب بوديم. اما اكنون شوهرم يك كم سرد و بي توجه 
شده است. من در خانه تنها هستم. وقتي از سر كار به خانه مي آيد خسته است 
و دوست ندارد صحبت كند، اما من دنبال همصحبت مي گردم. از صبح تا شب 
تنهايي و بعد بي توجهي شوهرم. او مي گويد: «تو خيلي زياد حرف مي زني» خودش 
هم هيچ حرف نمي زند. نمي دانم چه كنم؟ بايد بگويم همسن هستيم و هر دو 

24 ساله. منتظر راهنمايي شما هستم.
؟ ـ كرمانشاه

خانم جوان! دو سال اول زندگي مشترك دوره اي است كه زن و مرد سختي هاي 
زيادي در پيش دارند. آگاهي از ويژگي هاي يكديگر، مشكلات مالي و نحوة ارتباط 
با افراد جديد و از اين قبيل، مسائلي هستند كه باعث اين مشكلات مي شوند، دوران 
دوستي نقش زيادي در حل اين مشكلات ندارند زيرا اين مشكلات ناشي از زندگي 
به هيچ وجه صحيح و  با مسائل و خاطرات دوران دوستي  آنها  مشتركند و مقايسة 
مي كنند  استفاده  روز  در  كه  لغاتي  تعداد  نظر  از  خانمها  و  آقايان  نيست.  پسنديده 
تفاوت فاحشي دارند، خانمها بيش از 2 برابر آقايان لغت در روز دارند و همچنين 
برسند.  نظر  به  پرحرف  زنها  و  بي حوصله  مردها  باعث مي شود كه  آقايان  خستگي 
به شما پيشنهاد مي كنم با همسرتان توافق كنيد كه مدت زمان مشخص و پيرامون 
مسائل مهم تر با يكديگر صحبت داشته باشيد كه هم ايشان با حوصله به نظر آيند و 

هم شما كم حرف.
براي اينكه زن و شوهر در ابتداي زندگي با يكديگر كمتر دچار مشكل شوند 
بايستي از ويژگي هاي جنس مخالف آگاهي بيشتري داشته باشند، لذا بهتر است از 
كتابهايي كه در اين زمينه به چاپ رسيده بهره مند شويد. ضمناً زماني كه همسرتان 
در خانه نيستند شما فرصت داريد فعاليت شخصي ـ شركت در كلاس هاي ورزشي، 
زبان و... ـ داشته باشيد كه بدين طريق هم با افراد ديگر آشنا مي شويد هم زمان را به 

نحو مطلوب پشت سر مي گذاريد تا هنگامي كه همسرتان به خانه بيايند.
 

يكى در اين قفس را باز كند
با سلام به همراز خوبم، دختري 19 ساله ام كه مدت 8 ماه است با پسري دوست شده ام. او از اقوام 
بسيار  دارد،  او 24 سال  كرده ام.  پيدا  او شناخت  به  نسبت  دو سال  اندازه  به  اين مدت  در  است.  دور 
از نظر فرهنگي همسطح هستيم و به زودي به خواستگاري ام مي آيد، اما مي دانم  خوش اخلاق است و 
جواب خانواده ام منفي است، آن هم به چند علت: 1ـ خواهر بزرگترم هنوز ازدواج نكرده، 2ـ تصميم گيري 
برايش مهم نيست  رأي همه است، 4ـ پدر هيچ چيز  به عهده ي ما دخترها نيست، 3ـ مادرم نظرش، 
(داماد چه اخلاقي دارد، چكاره است و...) به خاطر شرايط پيش آمده خيلي احساس تنهايي مي كنم و به 
نوعي افسرده شده ام. مي خواهم تا ابد در كنار او بمانم زيرا مرا درك مي كند. آنقدر تنها هستم كه گويي 
بنابراين تصميم  باز كند و اين يك نفر همان اوست؛  را  بايد يك نفر در قفس  در قفس گير كرده ام و 
گرفته ام وقتي به خواستگاري آمد بعدش دوتايي با هم فرار كنيم. راستي يادم رفت بگويم كه از نظر 
مالي خانواده ام حتي پول توجيبي به من نمي دهند و او هميشه پشت من بوده است، لذا از شما كمك 

مي خواهم. آيا تصميم به فرار عاقلانه است؟
علي ـ روستاي كرمانشاه

دختر خوبم، ازدواج راه مناسبي براي فرار از مشكلات زندگي و واقعيت هاي حاكم بر آن نيست چه رسد به 
آنكه بخواهيد به خاطر اين ازدواج فرار كنيد. در هرحال واقعيت هايي كه بسياري از آنها سختي ها و مشكلات 
هستند بر تك تك زندگي ما انسانها سايه افكنده اند كه بايستي آنها را بپذيريم و با توكل به خداوند، تلاش و اميد 
آنها را از سر راه برداريم و يا حل كنيم. شما براي فرار از اين واقعيت ها و مشكلات مي خواهيد تن به ازدواجي 
بدهيد كه احتمالاً بخش اعظم اين انتخاب رفع نيازها و فرار از مشكلات است. ممكن است بعد از ازدواج زماني 
ببينيد اشتباه بوده و به دلايل غيرمنطقي  كه نيازهايتان برطرف شد و مشكلات كمتري داشتيد به خود آييد و 
انتخاب كرده ايد، واقعيت آن است كه رضايت والدين در ازدواج نقش اساسي بالاخص براي دختر ايفا مي كند، 
شما با فرار تمام پل هاي پشت سر خود را خراب خواهيد كرد و اگر روزي به مشكل برخورديد، راه برگشت و 

دست ياري نخواهيد داشت. پس بهتر است؛
اولاً: دليل ازدواجتان فرار از منزل، خانواده و مشكلات آن نباشد و معيارهاي بهتري براي انتخاب داشته 

باشيد.
ثانياً: با خانوادة خود صحبت كنيد و با ذكر دلايل طرفين به توافق برسيد و از تجربيات آنها استفاده كنيد.

ثالثاً: همواره به فرهنگ حاكم بر خانواده احترام بگذاريد و سعي كنيد ارتباط دوستانه داشته باشيد.
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احساس تنهايي مي كنم
بابا  و  مامان  اقوام  گذشته  سال  تا  خانواده ام.  تك فرزند  بنده  خوبم.  همراز  سلام، 
نمي كنند؛  گوش  آنها  ديدند  وقتي  اما  كرده اند  اكتفا  فرزند  يك  به  چرا  كه  مي پرسيدند 
ديگر حرفي نزدند. خيلي احساس تنهايي مي كنم، مخصوصاً كه از صميمي ترين دوستم جدا 
شده ام. بايد بگويم با مادر و پدرم بسيار صميمي هستم و همه حرفهايم را به مادرم مي گويم، 
اما به يك خواهر يا برادر احتياج دارم. حتي اگر خيلي كوچكتر از من باشد. 15 سال دارم و 

به خاطر اين مسأله بسيار غصه مي خورم.
دختر پاييز ـ تبريز

دختر خوبم
حق با شماست، متأسفانه يكي از مشكلات بزرگ امروز جامعه جهاني و جامعة ما، بچه هاي 
اكثر خانواده ها  قبيل  اين  از  اقتصادي، فرهنگي و  اجتماعي،  دليل مسائل  به  تك فرزند هستند، 
به تك فرزندي روي آورده اند پس يادت باشد اين تنها مشكل تو نيست. من، تو و يا هر فرد 
ديگري نمي تواند و اجازه ندارد پدر و مادر تو را تحت فشار قرار دهد تا فرزند ديگري بياورند، 
شايد آنها آمادگي لازم براي اين كار را نداشته باشند، پس بايستي به دنبال راه حل بهتري بود. 
شما بهتر است تنهايي خود را با شركت در گروه هاي همسن مورد تأييد خانواده، كلاس هاي 
آموزشي، فرهنگي، اعتقادي، مذهبي و از اين قبيل، دوستان خوب و مورد تأييد والدينتان پر 
كنيد، ضمن اينكه پدر و مادر مي توانند صميمي ترين دوستان تنهايي و زندگي انسان باشند كه 
شما خوشبختانه با آنها رابطه ي خوبي داريد. تولد فرزند ديگر با اين فاصله سني كه وجود دارد 
تنها راه حل پر كردن اوقات شما باشد، جامعة امروز شرايط مناسب و استاندارد و  نمي تواند 
بسيار متنوعي را براي افرادي كه مثل شما تك فرزند هستند ايجاد كرده است، با موافقت والدين 

و راهنمايي آنها براي اوقات فراغت و تنهايي خود راه حلهاي زيادي پيدا خواهيد كرد.

اعتمادي به پسرها ندارم
با عرض سلام و ادب خدمت همراز عزيز.

چند ماه پيش برايتان نامه اي نوشته بودم و به خاطر مشكلي كه برايم پيش آمده بود از شما 
درخواست كمك كردم متأسفانه، نه در صفحه نامه هاي رسيده اسمم را ديدم و نه در صفحه همراز. 
اما خوشبختانه با راهنمايي هايي كه شما به ديگر جوان ها كرديد توانستم بر مشكلاتم غلبه كنم. به 

تازگي به مشكلي برخوردم كه تصميم گيري برايم سخت و دشوار است.
تك دختر خانواده هستم و 17 سال دارم. دو ماه پيش به اتفاق خاله بزرگم به مشهد پابوس آقا 
امام رضا(ع) رفتيم و با پسري 23 ساله كه همشهري محسوب مي شود همسفر بوديم. او بعد از 
بازگشت با خانه ما تماس گرفت. بار اول به تلفنش جواب دادم اما زنگ زدن هايش ديگر تمامي 
نداشت تا جايي كه خانواده ام به من شك كرده بودند و به خاطر اينكه هر وقت پدر و مادرم گوشي 
را برمي داشتند هيچ حرفي نمي زد و تلفن را قطع مي كرد. يك روز كه در خانه تنها بودم زنگ زد و 
خواهش كرد كه تلفن را قطع نكنم و به حرف هايش گوش كنم. او گفت: قصدش آزار و اذيت نيست 
و قصدش ازدواج است نه چيز ديگر. راستش دوست نداشتم اشتباه گذشته ام را دوباره تكرار كنم. 
آخه مدت ها پيش فردي به من پيشنهاد ازدواج داده بود اما چهار ماه بعد از دوستي هزار و يك بهانه 
آورد تا از هم جدا شديم. ديگر اعتمادي به پسرها ندارم. اما او به من بسيار اطمينان دارد و اين را 
چند بار تلفني بيان كرده است. از من مهلتي خواسته تا براي خودش كاري دست و پا كند و بعد به 
خواستگاري بيايد. او از من خواست موضوع را فقط به مادرم بگويم كه چنين هم كردم و متوجه 
شدم پدرش از دوستان قديمي پدرم است. او هنوز هم تماس مي گيرد و من از صحبت كردن طفره 
مي روم اما حرف دلم چيز ديگري است و هر روز بيشتر وابسته اش مي شوم، هرچند وابستگي را بروز 

نداده ام. او منتظر جوابم است. شما بگوييد چه جوابي به او بدهم؟
دل منتظر از شهر انتظار

دختر خوب، به هرحال در بحث انتخاب يك فرد 3 مسأله جذابيت، مجاورت و آشنايي نقش دارد 
كه هر كدام به تنهايي و يا به درجاتي متفاوت مي تواند در شروع و ادامة يك رابطه نقش داشته باشند. 
همانطور كه بارها اشاره كرده ام به دليل جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي چه از نظر رواني و چه از 
نظر جسمي، با روابط پنهاني موافق نيستم و كار صحيح را شما كرده ايد كه با مادر خود موضوع را مطرح 
كرده ايد. اما آن آقا بايد بدانند كه براي شروع زندگي مشترك بايستي امكاناتي را كه موردنياز است آماده 
نمايند، آنگاه از طريق خواستگاري و يك رابطه رسمي بيشتر به شما نزديك شوند. يكي از دلايل مخالفت 
شما عدم خروج كامل از خاطرة شكست قبلي است كه طي مرور زمان كمرنگ تر مي شود. به شما پيشنهاد 
مي كنم رابطه را به اين شكل ادامه ندهيد و بهتر است من بعد ارتباط شما رسمي تر و با اطلاع خانواده ها 

باشد. البته قبل از آن بايستي با احساس و افكار خود كنار بياييد.
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اسكنرهاي اثر انگشت چگونه هويت فردي را شناسايي مي كنند؟
فيلم هاي  براي  جالبي  موضوع  كه  دهه هاست  اثرانگشت  رايانه اي  اسكنرهاي 
جاسوسي بوده اند و حتي تا اين اواخر در دنياي واقعي فن آوري عجيب و دور از 
دسترسي به نظر مي رسيدند. اما از چند سال گذشته تاكنون اكثر ساختمان هايي كه 
اين دستگاه را  استفاده مي كنند. حتي  اين اسكنرها  از  تحت حفاظت شديد هستند 
مي توان روي صفحه كليد رايانه هم نصب كرد. شما مي توانيد با خريد يك اسكنر 
اثر انگشت،آن را به رايانه تان متصل كنيد و با فن آوري بسيار پيشرفته آن به حفاظت 

رايانه تان بدون نياز به رمز دسترسي بپردازيد. 
در اين مقاله به بررسي راز كار اين اسكنرها پرداخته ايم:

اصول اثر انگشت
كارت  يك  درواقع  است،  طبيعت  پديده هاي  عجيب ترين  از  يكي  انگشت  اثر 
شناسايي در بدن انسان به طور طبيعي تعبيه شده است. هركس اثر انگشتي منحصربه فرد 
افراد  انگشتان  اين چگونه ممكن است؟ روي  تعلق دارد.  او  به خود  تنها  دارد كه 
شيارهاي ريزي وجود دارد، اين شيارها براي انسان بسيار حياتي است زيرا به وسيله 
بدون  را  اشياء  مي توان  آنها 
با  و  گرفت  دست  به  دردسر 
شيارهاي  مانند  كرد  كار  آنها 
موجود روي لاستيك چرخ هاي 
زمين  روي  محكم  كه  خودرو 
ديگر  عملكرد  مي گيرند.  قرار 
افراد  شناسايي  انگشت  اثر 
است. شيارهاي فوق از تركيب 
ژنتيكي  و  محيطي  عوامل 

تشكيل شده اند.
در  موجود  كدژنتيكي 
DNA هر فرد دستورات كلي 
شكل گيري  نحوه  به  مربوط 
پوست در جنين انسان را ارائه 
در  جنين  دقيق  مكان  مي دهد. 
غلظت  و  دقيق  تركيب  رحم، 
در  آن  اطراف  آمينوتيك  مايع 
شيارهاي  شكل گيري  نحوه 
روي انگشت بسيار موثر هستند. 
بنابراين از آنجايي كه ژنتيك در شكل گيري آنها موثر است پس انتخاب هاي بسياري 
در دسترس مي باشد. عوامل محيطي نيز روي آنها اثرگذار است. مانند آب وهوا كه 

روي ابرها و خطوط ساحلي اثر مي گذارد. 
كل فرآيند فوق آنقدر تصادفي رخ مي دهد كه در دنيا نمي توانيد دو نفر را بيابيد 

كه اثر انگشت شان شبيه يكديگر باشد.

جالب اينكه اين مساله در دوقلوهاي همسان هم صحت دارد و اگرچه اثر انگشت 
آنها بسيار شبيه هم است اما يك كارشناس خبره و يك نرم افزار پيشرفته به راحتي 
مي تواند آنها را از هم تشخيص دهد. و اين ايده اصلي تجزيه و بررسي اثرانگشت 
است كه هم در تحقيقات جنايي و هم درموارد امنيتي به كار برده شده است. اسكنر  
اثر انگشت  نمونه ها را از انگشت انسان گرفته و با مقايسه آن ها با نمونه هاي از پيش 
ذخيره شده در حافظه اش به شناسايي فرد مي پردازد. اما اين كار را چگونه انجام 

مي دهد؟ 

اسكنر نوري
اثر  اسكنر  سيستم  يك 

دارد:  اصلي  وظيفه  دو  انگشت 
انگشت  از  تصوير  يك  ابتدا 

نوع  بررسي  به  سپس  گرفته  شما 
فرورفتگي هاي روي  و  شيارها  الگوي 

انگشت تان مي پردازد. 
آنگاه آن را با  شيار و فرورفتگي هاي 

ذخيره  حافظه اش  در  قبلاً   كه  انگشت تان 
كه  كند  تعيين  تا  مي كند  مقايسه  است  شده 

آنها با هم سازگار هستند يا خير.
يك  انگشت  تصوير  آوردن  بدست  براي  متفاوتي  روش هاي 

فرد وجود دارد. رايج ترين آن استفاده از اسكن نوري و اسكن ظرفيت است.
قلب اسكنرنوري "CCD" است. اين ابزار نوعي حافظه است كه در آن اطلاعات 
ذخيره شده به جاي ماندن در يك مكان ثابت، مي چرخد. يك "CCD" از يك رديف 
ديود حساس به نور به نام «فتوسيت» تشكيل شده است كه اين فتوسيت ها در واكنش 
به فوتون هاي نوري علامت الكتريكي توليد مي كنند. هر فتوسيت يك پيكسل كه در 
واقع يك نقطه كوجك نوراني است و آن مكاني را روشن مي كند را ثبت مي نمايد. 
مجموعه نقطه هاي تاريك و روشن تصويري را نشان مي دهد. آنگاه يك مبدل آنالوگ 
به ديجيتال در سيستم اسكنر به پردازش علائم الكتريكي آنالوگ مي پردازد تا تصوير 

را به صورت ديجيتالي نشان دهد.
مرحله اسكن به محض اينكه شما انگشت تان را روي صفحه شيشه اي گذاشتيد 

آغاز مي شود و يك دوربينCCD از انگشت تان عكس مي گيرد.
اسكنرها يك منبع نوري تعبيه شده در خود دارند كه معمولاً رديفي از ديودهاي 
سيستم«  سپس  مي كنند.  نوراني  را  انگشت تان  شيارهاي  ديودها  اين  هستند.  نوري 
CCD » از انگشت يك تصوير منفي شده توليد مي كند و نواحي تاريك تر بيانگر نور 
منعكس شده روي آن است (يعني همان شيارهاي انگشت) و مناطق روشن تر در واقع 

بيانگر فرورفتگي هاي روي انگشت تان است.
پردازشگر اسكنر قبل از اينكه به بررسي داده هاي ذخيره شده با تصوير گرفته 
شده از انگشت تان بپردازد، بررسي مي كند كه آيا از انگشت تان تصوير كاملاً واضحي 
گرفته است يا خير. اين كار را با تعداد پيكسل هاي تيره و ميزان تيرگي يا روشن بودن 
آن ها انجام مي دهد. اگر تصوير مورد نظر مناسب نباشد اسكنر به اصلاح آن مي پردازد 

و تصميم مي گيرد كه نور كمتر يا بيشتري به آن تابانده شود.
اگر ميزان تيرگي مناسب باشد، سيستم اسكنر وارد مرحله تعريف عكس مي شود. 
پردازشگر به بررسي خطوط راست، افقي و عمودي آن مي پردازد. اگر تصوير اثر 
انگشت تعريف خوبي داشته باشد و تمام شيارها و نقاط تيره و روشن كاملاً مشخص 
باشد؛ بنابراين اسكنر متوجه مي شود كه كارش را به خوبي انجام داده است، در غير 
اين صورت به اصلاح مجدد تصوير مي پردازد. زماني كه پردازشگر نسبت به تصوير 

اثر انگشت رضايت كاملي داشت وارد مرحله مقايسه مي شود. 
بررسي و مقايسه

انتهاي  روي  رايانه ها   همچنين  و  خبره  كارشناسان  انگشت،  اثر  بررسي  هنگام 
خطوط شياري موجود روي انگشت متمركز مي شوند تا جايي كه خطوط دو شاخه 
مي شود. نرم افزار سيستم اسكنر براي بررسي اين شيارهاي بسيار ريز از الگوريتم هاي 

بسيار پيچيده استفاده مي كند.

چرا، چگونه
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خطر!

آيا به نظر شما در اين دنياي گيج كننده و خطرناك، داشتن يك 
برادر يا خواهر بزرگتر آرامش بخش است؟ خواهر يا برادري كه در 

مسير زندگي شما را كمك كند و مراقب تان باشد؟
متأسفانه كاملاً در اشتباه هستيد. داشتن خواهر و برادر به ويژه 
بزرگتر خطر مجروح شدن كودك كوچكتر از خود را افزايش مي دهد! 
طي تحقيقي كه در خصوص آسيب و خواهر و برادرها در مركزتحقيق 
معلوم  عمل آمده،  به  واشنگتن  «هاربرويو»ي  جراحت  از  پيشگيري  و 
شده است كه نه تنها كودكان داراي خواهر يا برادر بزرگتر بيشتر در 
معرض زخمي شدن هستند بلكه هرچه تعداد خواهر و برادرها بيشتر 
باشد به همان نسبت احتمال خطر هم افزايش مي يابد. كودكاني كه 
سه خواهرو برادر يا بيشتر دارند. بيش از همه در معرض خطرند و 
اين نسبت با كاهش فاصله سني آنها نيز به طور چشمگيري افزايش 

مي يابد.
محققان «هاربرويو» در تحقيقي ديگر دريافتند كه وقتي كودكي 
دچار سانحه اي نسبتاً خطرناك مي شود احتمال اينكه خواهر يا برادر 

ديگرش هم دچار حادثه شود تقريباً 50 درصد است. 

چرا اوضاع چنين است؟
فقط  كارشناسان  مي افتد  اتفاق هايي  چنين  چرا  اينكه  مورد  در 
كه  معتقدند  آنها  بزنند.  حدس هايي  تجربه  برمبناي  توانسته اند 
يك  در  سانحه اي  وقتي  است  اين  وضعيت  اين  توضيح  منطقي ترين 
خانواده رخ مي دهد و اعضاء خانواده گرفتار فشار روحي و اضطراب 
مي شود و وقتي كودكي آسيب مي بيند، اضطراب موجود در خانواده 
احتمال صدمه ديدن كودك ديگر را افزايش مي دهد. اولين سانحه 
بدين ترتيب  و  كند  جلب  به خود  را  والدين   توجه  كلي  است  ممكن 
كودكان ديگر كمتر از معمول نظارت شوند و سانحه بعدي رخ دهد! 
سانحه  يك  بروز  پس از  روز  ده  تا  معمولاً  كه  دريافته اند  محققان 
بيشترين احتمال سانحه در مورد خواهر يا برادر هاي ديگر وجود دارد 

اما پس از گذشت يك ماه خطر نيز برطرف مي شود. 
خواهر  به  آسيب رساندن  براي  نيز  بزرگتر  برادرهاي  و  خواهر 
كه  تحقيقي  طي  دارند.  ديگري  روش هاي  خود  كوچكتر  برادرهاي  و 
گرفت  صورت  كانادا  انتاريوي  در  «گولف»  دانشگاه  محققان  توسط 
معلوم شد خواهر و برادرهاي بزرگتر در به خطر انداختن كوچكترها 
متفاوت  وسايل  با  زمين  بازي  يك  محققان  اين  دارند.  بسزايي  سهم 
در  بودند  خطرناك تر  باقي  و  مي آمدند  ايمن  نظر  به  برخي  كه 
اختيار كودكان و خواهر و برادرهاي شان گذاشتند و آنها حق انتخاب 

داشتند.

يا  خواهر  مي كرد  انتخاب  بازي  براي  وسيله اي  كودكي  هرگاه 
برادر بزرگترش تلاش مي كرد او را منصرف كند و در عوض بازي 
خطرناك تر را به وي پيشنهاد مي داد و در اين كار هم بسيار موفق 
عمل مي كرد زيرا كودكان كوچكتر بسيار سريع تحت تأثير حرف هاي 
بزرگترها قرار مي گيرند و  اين بدان معناست كه خطر كردن خواهر 
و برادرهاي بزرگتر، كوچكترها  را نيز به سوي فعاليت هاي متهورانه 

مي كشاند.
بزرگتر  برادرهاي  و  خواهر  وقتي  نشان مي دهد  ديگر  مطالعات 
مصرف  كشيدن،  سيگار  چون  مخاطره آميزي  رفتارهاي  به  دست 
مواد مخدر و ... مي زنند احتمال اينكه كوچكترها نيز چنين كنند، بسيار 

زياد است.

چه بايد كرد؟ 
شايد بهتر باشد از دولت خود بخواهيد سياست تك فرزندي- 

مثل چين- اتخاذ كند! 
اما قبل از اين كار بهتر است بدانيد كه برخي از كارشناسان چيني 
مطمئن نيستند كه اين سياست روش خوبي باشد. سال2003 ده نفر 
تا  خواستند  دولت  از  چين  اجتماعي  علوم  دانشكده  كارشناسان  از 
سياست تنظيم خانواده را تغيير دهد و به زوج هاي شهرهاي توسعه 
چين  در  حاضر  درحال  باشند  داشته  فرزند  دو  دهد   اجازه  يافته 
به  تا سال 2059  و  است  نفر  60 سال،133ميليون  بالاي  افراد  تعداد 
ممكن  معتقدند  كارشناسان  و  رسيد  خواهد  نفر  ميليون   410 حدود 
از  اندازه كافي جوان وجود نداشته باشد كه  است در آن زمان به 

اين افراد كهنسال مراقبت نمايند. 
«هاربرويو»  محققان 
محافظه كارانه  پيشنهاد 
و  داده اند  ارائه  ديگري 
اطلاعات  كه  است  اين  آن 
پزشكان  اختيار  در  را  خود 
آموزش  برنامه  ريزان  و 
با  و  دهند  قرار  خانواده ها 
برگزاري جلسات پيشگيرانه 
آموزشي،  برنامه هاي  و 
سازند  آگاه  را  خانواده ها 
جلوي  فرايندي  به طور  تا 

سوانح گرفته شود.

 

اين خطرها در كمين من و شماست

(7)

نويسنده: لورالي
ترجمه: ناديا زكالوند

خواهر و برادرخواهر و برادر
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هوراشيو كوئيروگاه (اروگوئه)
مرد، تازه هرس رديف پنجم باغ موز را، با كارد لبه پهن خود تمام كرده بود. 
دو رديف ديگر مانده بود. اما چون توي آن دو رديف فقط درخت چيركا و پنيرك 
جنگلي مي روييد، وجين كردن آسان مي نمود. نگاهي از سر رضايت، به بوته زار هرس 
شده انداخت و خواست از حصار سيمي بگذرد تا روي علفهاي كوتاه دراز بكشد 

و نفسي تازه كند.
سيم خاردار را فشار داد تا از آن بگذرد. پايش روي پوستينِ ليزي كه از ميله هاي 
عمودي حصار آويزان بود، سُر خورد. همان موقع، كارد بزرگ و سنگينش را انداخت. 
مرد، وقتي داشت مي افتاد، خاطره هاي گنگ و وهم آلودي از اين كه كارد، صاف روي 

زمين نيفتاده بود درسر داشت.
دلش  كه  همان طور  درست  بود،  شده  ولو  راست  پهلوي  به  علفها  روي  حالا 
مي خواست. دهانش كه يكباره باز شده بود، يك مرتبه، هَم آمد. در همان حالي كه 
كاملاً دراز به دراز خوابيد، پاي چپش خم شده بود و دست راستش روي سينه قرار 
داشت. دسته و نصف تيغه، از پشت ساعد، درست زير كمربند، از پيراهن او بيرون 

مانده بود. نصف ديگر تيغه ديده نمي شد.
هنوز  كرد.  نگاه  كارد  به  از گوشه ي چشم  دهد.  تكان  بيهوده كوشيد سر  مرد، 

خيسي عرق دستش، روي قبضه ي آن ديده مي شد.
تصوري ذهني از اندازه ي كارد و ردّ برُش آن داشت. با يك حساب سرانگشتي، 

دستش آمد كه به آخر خط رسيده است.

مرگ
آدم در طول زندگي فكر مي كند كه سرانجام يك روز بعد، از سال ها و ماه ها و 
هفته ها انتظار و آمادگي، بايد بار سفر ببندد و به وادي مرگ قدم بگذارد. اين قانون 
فناناپذير را همه پذيرفته اند و از آن گريزي ندارند. چنان  به اين فكر خو كرده ايم كه 
خود را به آن مي سپاريم تا ما را به لحظه ي موعود ببرد؛ مهمترين لحظه، لحظه يي 
است كه آخرين نفس را مي كشيم، اما بين حال و آن لحظه ي آخر و نفس دم مرگ، 
چه خوابها و اميدها و آرزوهايي كه زنده نمي شود. پيش از آنكه از حس انسان بودن 
نبايد بكشيم، شايد حرفهايي كه از مرگ  خالي شده، و قالب تهي كنيم، چه ها كه 
مي زنيم، محض دلخوشي باشد. مرگ، آنقدر دور است و زندگي چنان نامنتظر كه به 

هرحال هنوز بايد زندگي كرد.
هنوز؟ هنوز دو دقيقه نگذشته. خورشيد آن بالا تكان نخورده و سايه ها ذره يي 

درازتر نشده است. ناگهان معما برايش حل شد: او رو به مرگ بود.

مُرده!
هركس او را در آن حال مي ديد تصور مي كرد مرده است. اما مرد چشم باز كرد 
و دور و بر را پاييد. چقدرگذشته؟ دنيا را چه مصيبتي گرفته و اين واقعه ي هراس آور 
يادآور چه آشوبي است؟ رو به مرگ بود. تنش سرد مي شد و از اين مرگ اجتناب 

ناپذير و سرنوشت مقدر، گريزي نداشت.
مقاومت مي كرد؟ چه هراس غيرمنتظره يي! با خود گفت لابد كابوس مي بيند. بلي 
كابوس! مگر چه چيزي عوض شده؟ هيچ. نگاه مي كند. مگر آن باغ موز، مال خودش 
نيست؟ مگر هر روز، براي پاك كردن آن نمي آمد؟ باغ خودش را كه مي شناخت! 
باغ را تمام و كمال مي ديد، شاخ و برگها را زده بود و برگهاي پهن موز، زير آفتاب 
تند، باد مي خورد. اما حالا ديگر انگار تاب نمي خورد. دم ظهر بود و تا چند لحظه  ي 

ديگر، خورشيد به وسط آسمان مي رسيد.

مرد، روي زمين سفت افتاده بود، و از لاي برگهاي پهن موز، سقف خانه اش را 
دارچين وحشي و درختچه هاي كوچك  بوته هاي  به  مي ديد. سمت چپ، چشمش 
افتاد. جز اين چيزي نمي ديد؛ اما مي دانست پشت سرش راهي است كه به اسكله ي 
تازه مي رسد. راست سرش، آن پايين، درياچه ي پرانا، كف دره، تن به آفتاب مي سپرد. 
همه چيز مثل هميشه مي نمود. آفتاب سوزان، باد، تنهايي باغ و ديرَكهاي بلند و كلفتي 

كه بايد عوض مي شد.
بود،  خدا  روزهاي  از  يكي  هم  امروز  اينكه  نه  مگر  بود؟  ممكن  مگر  مرده؟! 
صبح كله ي سحر، كاردش را به كمر زده و سر باغ آمده بود. مگر آن اسب كنار 

سيم خاردار، مال خودش نبود؟
يكي سوت مي زد. مرد، پشت به جاده داشت و نمي توانست او را ببيند. اما صداي 
سم اسب را كه روي پل يورتمه مي رفت و آن را مي لرزاند، مي شناخت. جوانك، 
هر روز ساعت يازده ونيم، به طرف بندر راه مي افتاد و هميشه سوت مي زد. از كنار 
ديرَك پوست كنده، مي توانست با پوتين به سيم حصار پا بزند. فاصله ي حصار باغ 
و جاده پانزده متر مي شد. اين را خوب مي دانست. چون وقت حصاركشي، آن را 

اندازه گرفته بود.
پس چه اتفاقي افتاده بود؟ مگر نه اينكه در اين نيمروز هم، مثل بقيه ي نيمروزها، 
از  نداشت؟  فرقي  شده اش  وجين  و  شده  هرس  موز  باغ  يا  زارش،  بوته  مراتعش، 
نظر خودش كه چنين بود.شك  هم نداشت! علفهاي كوتاه و تپه ها، سكوت و هُرمِ 
آفتاب، هيچ كدام عوض نشده بود. هيچ كدام. فقط خود او همان آدم هميشگي نبود. 
دو دقيقه يي مي شد كه خودش به عنوان موجود زنده، ارتباطي با باغ و زميني كه پنج  
ماه پي در پي روي آن بيل زده بود، نداشت. باغ، حاصل عمرش بود. از خانواده هم 
بريده بود. از ذهنش گذشت كه در چشم به هم  زدني، مفتِ مفت كله پا شد. آن هم 
با سُر خوردن روي تكه يي پوست خيس و كاردِ لبه پهني كه توي شكمش فرو رفته 
بود، و حالا چانه مي انداخت. مرد، خسته و نااميد، به پهلوي راست غلتيده بود؛ اما 
نمي خواست آن روز به برتري پديده يي عادي و يكنواخت، مثل عبور پسرك از روي 

پل كه هر روز تكرار مي شد، اقرار كند.
سُر خوردن او امكان نداشت! دسته ي كاردش كه ساييده شده بود و بايد كم كم 
به فكر عوض كردن آن مي افتاد، درست بين دست چپ او و سيم خاردار بود. بعد 
از ده سال كار در جنگل ، خوب مي دانست كه با كارد علف زني چطور كار كند. 
مختصر  معمول  طبق  هم  حالا  بود،  انداخته  پا  از  را  او  سنگين صبح،  كار  احتمالاً 

چرتي مي زد.
مدرك؟ خودش علفهاي تيزي را كه حالا دم دهانش را مي خاراند كاشته بود. آن 
هم از باغ موز و ماديان ستاره  پيشانيش كه با احتياط تمام، كنار سيم  خاردار خرناس 
مي كشد. اسب او را كاملاً مي بيند. او مي داند كه اسب جرأت نزديك شدن به دور و 
بر سيم خاردار را ندارد. چون صاحبش تقريباً پاي ديرك حصار دراز كشيده است. 
مرد او را خوب مي شناخت. شيارهاي تيره ي عرق را، روي كفل و كتف او مي ديد. 
همه جا خاكستر مرگ پاشيده بودند. برگي هم تكان نمي خورد. هر روز اين چيز ها 

را مي ديد.
خسته و فرسوده بود و استراحت مي كرد تا جاني بگيرد. لابد چند دقيقه يي گذشته 
بود... ساعت يك ربع به دوازده، زن و دو بچه اش از آن بالا راه مي افتند تا او را براي 
ناهار ببرند. هميشه اول از همه صداي پسر كوچكش را مي شنيد. پسرك زور مي زد 

كه از دست مادر خلاص شود، و فرياد مي زد: «پاپا، پاپا!»
رسيده. خودش  وقتش  مي شنود.  را  همان صدا  هم  البته حالا  اينكه...؟  نه  مگر 

است. صداي پسر كوچك را مي شنود...
چه كابوسي! نور تند، سايه هاي زرد، و گرمايي كه از سنگيني به كوه مي ماند، 
عرق از هفت چاك اسب كه كنار باغ ايستاده و اجازه ي ورود ندارد، در آورده است. 

درست مثل يكي از روزهاي ديگر. 
خيلي خيلي خسته بود. همين. چه روزهايي سرِ ظهر، مثل همين امروز، از اين 
و  هميشه خسته  بوته زار.  و  مرتع  و  بود  بيشه  اينجا  وقت ها  آن  بود.  شده  رد  بركه 
را پيش مي گرفت. هر وقت  تاب مي داد و راه خانه  را  نزار، سلانه سلانه كاردش 
مي خواست، مكثي مي كرد و چشم انداز هميشگي را از سر خندقي كه با دست خود 
و  موز  باغ  زمين  آتش فشاني،  مرتع،  تيغ دار  علفهاي  ديدن  مي ديد.  سير  بود،  كنده 
ماسه هاي سرخ آن و حصار سيم خارداري كه در سرازيري جاده گم مي شد، عالمي 
داشت. دورتر از آن، زمين پاك شده اش خودنمايي مي كرد. پاي ديركِ چوبي، روي 
ديگر،  روزهاي  مثل  درست  نمي خورد.  تكان  پاهايش  و  بود  افتاده  راست  پهلوي 
خودش را مثل كپه يي آفتاب سوخته، روي علفها ولو كرده بود و خستگي در مي كرد. 

خيلي خسته بود. همين.
اسب كه از هرم گرما، به عرق نشسته بود، مرد را روي زمين مي ديد و جرأت 
نمي كرد به باغ موز نزديك شود. خيلي دلش مي خواست به باغ سر بكشد. با صدايي 
كه نزديك مي شد و فرياد «پاپا، پاپا» سر مي داد، ماديان گوش خواباند، آرام به طرف 
جسم بي حركت كه روي زمين افتاده بود، تن كشيد. با خيال راحت از بين ديرك و 

مردِ افتاده كه حالا كاملاً استراحت كرده بود، گذشت.

مرد مُردهمرد مُرده

گلچين
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رود سيمره

منوجان مينوي جهانمنوجان مينوي جهان
منوجان يكي از شهرستان هاي استان كرمان، در 65 كيلومتري جنوب غربي 
است.  شده  واقع  وسيع  نسبتاً  و  مرطوب  و  گرم  دشتي  در  كهنوج  شهرستان 
منوجان از ديرباز تا به امروز دياري آباد و معمور بوده و سابقه اي بس طولاني 
دارد، به طوري كه قدمت آن را به قبل از اسلام منسوب مي نمايند. از منوجان 
در متون و اسناد تاريخي نام برده شده است و آن را به نام هايي چون؛ منوجان، 
از  مينوجان، منوقان، منوگان، منوجيان ثبت و ضبط كرده اند و همانگونه كه 
ظاهر  نام هاي فوق برمي آيد، همه آنها مشتق از يك مصدر و خانواده هستند 
كه آن مصدر «مينوي جهان» است و اين منطقه به جهت اينكه در بعضي از 
مينوي  و  بهشت  به  است،  مطبوع  و  و هواي خوش  داراي آب  ماه هاي سال 

جهان شهرت يافته است.
آثار تاريخي منوجان:

در  هم اكنون  و  بود  نهاده  ويراني  به  رو  پيش  تا چندي  كه  منوجان  قلعه 
حال تعمير و مرمت اين بنا مي باشند، يادگاريست از عهد ساساني و به عقيده 
ساكنان اين ناحيه معمار قلعه هاي بم و كهنوج و منوجان يك نفر بوده است، 
اكنون  از محل كوره پزي كه  نفر كارگر  آنان، هر روزه سه هزار  بنابر عقيده 

آثار آن در حدود سه كيلومتري قلعه پيداست، مي ايستادند و آجرها را دست به 
دست كرده و تا پاي قلعه مي بردند و بدين ترتيب قلعه و بارويي مستحكم كه در 
دوران گذشته جان پناه و ماوايي مهم و معتبر براي اهل آن منطقه بشمار مي رفت 

ساخته شد.
سيماي منوجان امروزي:

مينوي جهان كه امروزه آن را منوجان مي گويند، به يك شهرستان تبديل شده 
است. اين منطقه داراي آب و هوايي گرم و مرطوب است. باغ ها و نخلستان هاي 
محصولات  عمده  و  پوشانيده  را  آن  سراسر  يكپارچه  طور  به  مركبات  و  خرما 
ديگري مانند، گندم، جو، تره بار و حنا در آنجا به دست مي آيد و گويا در گذشته 
نيشكر و هل نيز در آنجا كشت مي شده است. از رستني هاي اين ناحيه مي توان به 
گز، كنار و كهور اشاره كرد. جانوران اين منطقه عبارتند از: روباه، شغال، كبك. 
منوجان براساس آخرين تقسيمات كشوري داراي چهار دهستان «نورآباد، نودژ، 
بجگان و قلعه» است و شغل اكثر مردم منوجان كشاورزي و دامداري است. صنايع 

دستي مردم منوجان خورجين و حصيربافي است.
با تشكر از آقاي هادي خاندل

را دريافت مي كند. منبع تغذيه رودخانه نزولات جوي و 
در جهت كلي شمال غرب و جنوب شرق جريان دارد، 
فقط در قسمتي از مسير خود واقع در شمال غرب مركز 
جهت  با  كوهستاني،  منطقه اي  در  كوهدشت  شهرستان 
ادامه مسير مي دهد. رودسيمره در قسمت  به غرب  شرق 
عليا (همدان) به گاماسياب در قسمت وسطي به سيمره و 

در قسمت سفلي به كرخه موسوم است.
با تشكر از خانم الهام دارابي

رود سيمره تقريباً مرز شرقي استان ايلام را با استان لرستان تشكيل مي دهد و بعد 
از آن وارد باتلاق هاي مرزي ايران و عراق به نام هورالعظيم در عراق مي شود. سيمره 
در تاريخ قديم به اوكني (oukni) معروف بوده است. از شاخه هاي رودخانه كرخه 
كه در شهرستان هاي كرمانشاه و كوهدشت جريان دارد. از كوه هاي درولان با ارتفاع 
2775 متر، قلعه با ارتفاع 2200 مترو شاهو با ارتفاع 2015 متر واقع در 18 كيلومتري 
شمال شرق شهر جوانرود سرچشمه مي گيرد و بعد از گذشتن از آبادي هاي چندي در 
شمال شرق آبادي گل سفيد با رودخانه كشگان به هم پيوسته و به رودخانه كرخه 
مي ريزد. اين رودخانه در ابتداي مسير با نام قره سو در جريان است و در مسير خود 
رودخانه هاي رازآور، مرك، ضرون (مپل)، سرخه مير، گنبدرود، دره شهر، سيلكان و... 
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زهرا جهانشاهي
زنگ خطر

نمي تواند باور او را به بازي گرفتم
كند تمام اين مدت 

گولش زده  ام 
و به بازي اش 
گرفته ام. حق 

دارد از من متنفر 
باشد

حدود دو ماه قبل مسؤول محترم روابط عمومي ـ خانم خيرخواه ـ مرا صدا زد، 
در دفتر مجله آقايي نشسته بودند و شماره اي از مجله دردست داشتند و صفحه ي 
زنگ خطر را كه دستگيري مددجويي را در آن نوشته بودم نشان دادند. ايشان از 
بنده خواستند تلفن تماسي از دخترك به او بدهم. گفتم: «به چه دليل؟» جواب دادند: 
«مي خواهم كمكش كنم.» گفتم «چه كمكي؟» گفتند: «از نظر مالي دستش را بگيرم، 

بسيار تنگدست است.» جواب دادم بايد با كانون اصلاح و تربيت هماهنگ كنيد. 
به اين نكته انديشيدم كه نگارش اين صفحه فقط درد مددجويان و آگاه شدن و به 
بيراهه رفتن آنان نيست، بعضي مواقع هم پل ارتباطي امر خير مي شود. در فكر مسأله 
فوق بودم كه وارد بند دختران شدم، نم نم باران مددجويان را به اتاق  ها كشانده بود 
ضمن اينكه ساعات صبح و فصل پاييز به جز كلاس هاي متفرقه، كلاس درس هم 
داير بود  و مددجويان مشغول يادگيري. اما در گوشه اي از كتابخانه دختركي خسته 
و ناتوان و با ترس از آينده اي تاريك، سرشار از حس سرخوردگي به فكر فرو رفته 

بود. از سرپرست كتابخانه خواستم گفتگويي با او داشته باشم.
با  نتوانسته است  «تازه دستگير شده است و هنوز  دادند:  پاسخ  مسؤول محترم 
همچنان  او  اما  زد،  را صدا  دخترك  نداشت.»  رفتن  لو  انتظار  بيايد،  كنار  موضوع 
نگاهش به ديوار خيره بود و غرق در انديشه. نزديكش شد و او را تكان داد؛ دخترك 
از دنياي رويايي خود بيرون آمد و نگاهي به هر دويمان انداخت. مسؤول كتابخانه 
باشيد  داشته  مي خواهي صحبتي  آمده،  گفتگو  براي  و  است  «خبرنگار  او گفت:  به 
شايد گفتن آنچه پيش آمده تو را قدري سبك تر كند.»  با سر موافقتش را اعلام كرد. 
صندلي كنار دستش را بيرون كشيدم و  نزدش نشستم. مدتي صبر كردم تا حال و 

حوصله ي حرف زدن پيدا كند. نقبي به گذشته هايش زد و گفت:
در خانواده ي متمولي به دنيا آمدم. پدرم تاجر است و مدام در مسافرت. مادر 
هم برنامه هايش با مهماني دادن و مهماني رفتن مي گذرد، حتي خيلي مواقع فراموش 
مي كند دختري دارد و مسؤوليتي در قبالش. اگر خيلي لطف كند تماس تلفني مي گيرد 
و مي گويد : «تلفن بزن برات ناهار بيارن، تلفن بزن دوستت بياد تا شام تنها نباشي» 
و يا با يادداشتي كوتاه مرا از نبودنش آگاه مي سازد. با اين شرايط دوران كودكي را 
پشت سر گذاشتم و دوران بلوغ رسيد. به دنبال محبتي مي  گشتم و به خاطر ذره اي 
محبت هر كاري مي كردم و با هر كسي دوست مي شدم. دوران جواني وقتي وارد 
دبيرستان شدم، دنياي تازه اي به رويم باز شد؛ آشنايي با پسرها و مهماني مختلط. 
در اين مهماني ها شركت مي كردم اما هرگز خودم را درگير احساسات نكردم و با 
وجود كمبود محبت؛ هيچ گاه دلم را به كسي نسپردم. عقلم گواهي مي داد سراغ دود 
و دم و قرص هاي روانگردان و موادمخدر نروم اما چون پول داشتم، مواد را براي 

دوستانم تهيه مي كردم.
نام «مستانه» كه هميشه  به  افرادي كه قرص تهيه مي كرد دختري بود  از   يكي 
برايم قرص روانگردان مي آورد و خوشي مهمان ها را به اوج خود مي رساند. در همين 

مهماني ها با پسري آشنا شدم كه بدجوري شيفته ام شد و براي اينكه نشان دهد به من 
علاقه مند است و به خاطرم هر كاري مي كند، قرص اكس مصرف مي كرد درحالي 
اعتماد  كه  «نادر»  نام  به  بود  و ساده اي  پسر خوب  نمي كشيد.  هم  كه حتي سيگار 
زيادي به من داشت. يك روز جسارت به خرج داد و پيشنهاد ازدواج داد. نمي دانم 
او نداشتم. حتي اگر من  به  اميدوارش كردم درحالي كه كوچكترين علاقه اي  چرا 
مي خواستمش خانواده ام هرگز قبول نمي كردند زيرا از لحاظ طبقاتي بسيار متفاوت 
بوديم. پدرش كارگر بود و وضع مالي بسيار بدي داشتند. نمي دانم چرا حقيقت را 
نگفتم. شايد دلم به حالش سوخت و شايد مي خواستم كمي تفريح كنم، شايد هم يك 
جوري وابسته اش شده بودم؛ نمي دانم هر چه بود نادر هر روز بيشتر شيفته ام مي شد 
و به هر نحوي مي خواست شدت علاقه اش را ابراز كند. آن شب با هم به مهماني 
رفتيم. براي ايجاد هيجان بيشتر از او خواستم قرص اكس بيشتر بخورد و نادر هم سه 
قرص بالا انداخت. تعادل راه رفتن نداشت وگويي در ابرها سير مي كرد، يك جوري 
دلم برايش سوخت و نگذاشتم با آن حال و روز به خانه شان برود. صبح از او خواستم 
محل را ترك كند.  ظاهراً در خانه شان نتوانسته بود دوام بياورد، كمي استراحت كرده 
بود و چون مادرش زياد سؤال و جواب مي كرده از خانه مي زند بيرون. پشت فرمان 
مي نشيند كه در بين راه دچار سكته قلبي مي شود. مردم او را به بيمارستان مي رسانند 
و با خانواده اش تماس مي گيرند. دكتر به خواهرش مي گويد: «مي دانيد برادرتان قرص 
حتي  «برادرم  مي دهد:  جواب  ناباورانه  خواهرش  است.»  كرده  مصرف  روانگردان 
بسيار وخيم اعلام  به مصرف قرص.» دكترها حالش را  برسد  سيگار نمي كشد چه 

مي كنند اما به خواست خدا نادر از مرگ مي جهد و خطر برطرف مي شود. 
وقتي نادر به هوش آمد از خواهرش مي خواهد موضوع را به من اطلاع دهد. 
تلفن  به  و  مي كند  قبول  مي بيند،  را  او  اصرار  وقتي  اما  مي كند  مخالفت  خواهرش 
همراهم زنگ مي زند و از من مي خواهد با عجله خودم را به بيمارستان برسانم. وقتي 
به آدرسي كه داده بود رفتم خواهرش  رفتار بسيار بدي با من داشت. من كه انتظار 
چنين برخوردي را نداشتم با حالتي پرخاشگرانه گفتم: «هيچ علاقه اي به ازدواج با 
برادرتان نداشته و ندارم.» خواهر نادر باورش نمي شد و همانطور كه ميخكوب شده 
بود، ناباورانه نگاهم كرد. يك دفعه گويي زبانش باز شده باشد گفت: «برادرم» اسير 
بكند  باعث شدي سكته قلبي  تو  كردي،  معتادش  تو  بوده  تو  مثل  شيطان صفتي  زن 
و....» سروصدا زياد شد. پرستارها مداخله كردند و متوجه ماجرا شدند. با پليس 110 

تماس گرفتند و پس از دقايقي پليس مرا دستگير كرد.
شاكي ام كسي جز نادر نيست. او كه عاشقانه دوستم داشت و براين باور بود كه 
روزي با هم ازدواج مي كنيم. نمي تواند باور كند تمام اين مدت گولش زده  ام و به 
بازي اش گرفته ام. حق دارد از من متنفر باشد، حق دارد حتي حكم اعدامم را بخواهد 
گذشته ام  كارهاي  به  تا  داد  دست  فرصتي  اينجا  كردم.  بازي  احساساتش  با  زيرا 
بينديشم، به خود آيم و شايد فرصت جبران داشته باشم، اگر شاكي از خطايم چشم 

پوشي كند؟!



يا  ايستاده  آدم  زيادي  تعداد  طبقه  هر  در  مي روم.  پايين  و  بالا  را  پله ها  مرتبه  چند 
نشسته اند كه منتظر رسيدگي به پرونده شان هستند. به صورت هر كس كه نگاه مي كني 
خود  افكار  در  و  نشسته اند  ساكت  و  آرام  بعضي ها  مي زند.  موج  آن  در  غم  از  دنيايي 
غرق هستند. چند نفر هم گوش شنوايي براي درد دل كردن پيدا كرده اند و براي سبك 
شدن خودشان از غم هايشان با ديگران حرف مي زنند. به هر طبقه كه پا مي گذارم همه مثل 

يكديگرند، ديگر نمي توانند ادامه دهند.
آمده  دادگاه   به  تداوم زندگي خانوادگي اش  براي  پيش مي آيد كه كسي  ندرت  به 
باشد. همه سعي دارند، به نحوي از اين قصه  پاي خود را بيرون بكشند. هر كدام در طول 
زندگي با يكديگر آنقدر تحت فشار بوده اند كه احساسي غير از انزجار و تنفر از يكديگر 
ندارند. بعضي ها هم به خاطر بچه ها يا حفظ آبرو شايد بخواهند به زندگي شان ادامه دهند 
اما همه قلب ها دردمند هستند وگرنه چرا پا به اين محيط مي گذاشتند. گاه و بي گاه صداي 
داد و فرياد زن و مردي بلند مي شود كه مي خواهند به نحوي عصبانيت خود را بر سر 

ديگري خالي كنند.
در راهروهاي طبقه دوم دادگاه خانواده شماره 2 است كه مي بينمش. به ديوار تكيه 
قرار مي گيرم.  منتظر است. صورتش آرامش خاصي دارد. خيلي آرام دركنارش  داده و 
لبخندي تحويلم مي دهد. بيست و هفت ساله است. هشت سال قبل، وقتي كه فقط 19 
سال سن داشت، پاي سفره عقد مردي نشسته كه اميد خوشبخت شدن با او را داشت. 
با شوهرش نسبت فاميلي دوري داشت. همسرش را قبل از ازدواج خيلي نمي شناخت. 
از  نسبي  بتواند حتي يك شناخت  تا  نبود  زياد  آنقدر  ازدواجشان  تا  مدت خواستگاري 

همسرش پيدا كند.
مدت زيادي از آغاز زندگي مشتركشان نمي گذشت كه متوجه ابعاد مختلف شخصيت 
مي كرد.  چك  را  همسرش  تلفن هاي  بود.  شكاك  و  بدبين  همسرش  مي شود.  همسرش 
حتي براي خريد يا به مطب دكتر رفتن هم بايد به همراه همسرش مي رفت. چهار ماه از 
آغاز زندگي شان نمي گذشت كه طعم كتك هاي شوهرش را چشيد! مي گفت شوهرش 
از  اوايل متوجه نمي شد.  بيرون مي رفت.  از خانه  بهانه اي دعوا راه مي انداخت و  به هر 
بزرگترهايش شنيده بود كه گاهي اوقات زن و شوهر اوايل ازدواج با يكديگر سازگاري 
زمان  هرچقدر  اما  مي شود؛  بهتر  همسرش  مدتي  گذشت  از  بعد  كرد  مي  فكر  ندارند. 
مي گذشت متوجه حقيقت تلخي مي شد؛ همسرش به او علاقه نداشت و هنوز با دختري 
كه قبل از ازدواج با او دوست بود ارتباط تلفني داشت و حتي گاهي اوقات با يكديگر 

به گردش هم  مي رفتند.
اوايل سعي مي كرد چيزي به روي خود نياورد، به اميد اينكه شوهرش دست از اين 
كارها بر مي دارد، اما اين رفتارش هيچ وقت تغيير نكرد. دو سال از ازدواجشان مي گذشت 

ولى زندگي شان هيچ سروساماني نداشت.
شوهرش به فكر خوش گذراني هاي خود بود. آنقدر از او كتك خورده بود كه ديگر 
او  به  نسبت  احساسي  هيچ  همسرش  مي دانست  كه  خصوصاً  كند  تحمل  نمي توانست 
ندارد. هيچ وقت علاقه اي در كار نبوده است و به اجبار خانواده با او ازدواج كرده است. 
همسرش خيلي راحت قبول كرد كه از او جدا شود، او هم مهريه 800 سكه اي اش را به 
اجرا گذاشت. دادگاه تعيين كرد كه به طور ماهانه مهريه را به او بپردازد. و از يكديگر 
جدا شدند. حالا همسرش با همان دختر ازدواج كرده است. مي گفت بعد از جدايي از 
براي كارشناسي ارشد خود  ادامه تحصيل داده و مي خواهد  همسرش در رشته خوبي 

را آماده كند.
آخر  فرزند  مي رسد.  درسش  به  آرامش  با  و  ندارد  مشكلي  هيچ  پدرش  خانه  در 
خانواده اش هست و همه در خانه دركش مي كنند. مي گويد در اين سال ها خواستگاران 
خوبي هم داشته كه همه از موقعيتش با اطلاع بودند اما او به خاطر ادامه تحصيل تن به 
ازدواج مجدد نداده است. مقداري از مهريه اش را گرفته اما همسر سابقش كه توانايي مالي 
خوبي هم دارد براي آنكه از پرداخت مهريه فرار كند، به دادگاه مراجعه كرده كه نمي تواند 

مهريه را بدهد و به همين دليل به دادگاه آمده است.
مانند او خيلي كم پيدا مي شود كه بعد از جدايي با روحيه خوب بتواند به زندگي ادامه 
دهد. او از زندگي بعد از جدايي اش با احساس خوشايندي حرف مي زد، اما اي كاش 
اينقدر مي توانست در زندگي  باز مي كردند. كسي كه  بيشتر  خانواده ها چشم هايشان را 
پيشرفت كند چرا بايد تن به ازدواجي بدهد كه هيچ شناختي از مرد زندگي اش ندارد؟ چرا 
بايد دختر و پسرها را مجبور كنيم كه تن به ازدواجى ناخواسته بدهند تا عاقبتي اينچنين 
سياه پيدا كنند؟ بهتر است موقع تصميم گيري، همه جنبه هاي يك قضيه را خوب بسنجيم 

و آن وقت نظر خود را اعلام كنيم.

احساس خوشايند بعد از جدايي!
سهيلا مؤدبي قصه هاى 

جدايى
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ناهيد نوري كورايم 

دفتر خاطرات مامان بلور را تا آنجا ورق زديم كه او هم درست مثل خيلي از 
جوان هاي امروزي دچار بحران و اضطراب جواني شده و سر از مطب دكتر روانشناس 

در آورده بود. 
دكتر عزيز پس از تجويز تعدادي قرص سفيد به او گفته بود كه مشكلي نيست و 

اين قضيه در ميان جوان هاي امروزي اپيدمي شده است!
كه  كاري  تنها  قرص ها  اين  و  را خورد  قرص ها  مدتي  بلور  مامان  حال،  هر  به 
مي كردند اين بود كه او را به خواب مي بردند و او مدام خواب هاي سفيد مي ديد. اما 

وقتي از خواب ديدن هم خسته شد، قرص ها را دور ريخت.  
البته طفلك فقط علاقه  مامان بلور عجيب به ادبيات و نويسندگي علاقه داشته، 
داشته، چون اين جور كه آينده اش يعني همان حال خودمان نشان مي دهد، او به هيچ 
يك از آرزوهايش نرسيده و اينك در كمال خوشبختي و آرامش، رخت هاي چرك ما 

را مي شويد و به امر مهم آشپزي اشتغال دارد. 
هنگام تفحص در لابه لاي سطور دفتر خاطراتش، با چشم هاي خودم ابياتي را كه با 

عشق و علاقه ي فراوان سروده، ديده و خوانده ام و لذت بسيار هم برده ام، از جمله:
تو رفتي منتها اي نازنينم

بدون تو ببين، خيلي غمينم!
اگه روزي بيايي پيش من باز 

برات مي گم هزار تا قصه و راز! 
تو آزادي ولي من توي زندون 

بيا زندون ملاقاتم عزيز جون!
و  تب ها  دچار  همينجوري  هي  بگيرد،  ديپلم  كه  وقتي  تا  بلور  مامان  خلاصه، 
استرس هاي مختلفي مي شده، بعد از پايان تحصيلات متوسطه و قبول نشدن در كنكور، 
تصميم به ازدواج گرفته. البته مادرش، يعني مادربزرگ من، براي اينكه از شر او و 

در خود فرو رفتن ها و آبغوره گرفتن هايش خلاص شود، تصميم 
گرفته او را به دست همسري با كفايت بسپارد. 

از كارهاي خانه  بلور  مامان  البته چون 
سررشته نداشته، براي امتحان سه 

را  خانه  كارهاي  از  روز 
بود.  سپرده  او  به 

بلور  مامان 
ر  د

د  ر مو
سه  اين 

زبان  با  روز 
ادبي اش  زيباي 

نوشته:
خوبش  جاهاي  به  داشت  كم كم  قصه 

بزرگي  نويسنده ي  داشتم  من  مي شد،  نزديك 
مي شدم. همه از دستپختم تعريف مي كردند. مادر فكر 
كرد كه حالا وقتش رسيده كه دستم را جايي بند كند، 
تا لباس هاي سپيد بپوشم و آويزان شوم! قرار شد از 
من تست بگيرند. من آستينهايم را بالا زده بودم و 

آماده ي فرمان!
و  سپيد  لباس هاي  پوشيدن  كه  مي كردم  فكر 
محبوب شدن، كار خيلي قشنگي ست و نبايد براي 
انجامش تعلل كرد! اين بود كه با كمال ميل پشت 

ميز نشستم تا جواب سؤالات را بنويسم. 
بر  از  مشغله اش  وقت  هيچ  كه  كسي  براي 
زندگي  گير  پا  و  دست  و  جاري  قوانين  كردن 
بود.  اين آزمون واقعاً سخت و نفس گير  نبوده، 

من سه روز تمام كارهاي منزل را به عهده گرفتم. رأس ساعت بيدار شدن، آماده كردن 
صبحانه، بچه ها را به مدرسه فرستادن، رُفت و رُوب، مهيا كردن ناهار،  وصله كردن 
و.... خلاصه، زعفران نابي بودم كه توي هاون زندگي گير افتاده و ساييده مي شود. 
راستش، اولش همه چيز برايم جالب و سرگرم كننده بود. فكر مي كردم كه بالاخره 
مدير شده ام. مركز محور، همه داشتند دور و برم مي چرخيدند. بي  من، زندگي ممكن 

نبود. اما هميشه خوب بودن و مثبت بودن از بد بودن سخت تر است. 
يك مشت اسكناس داشتم. قرار بود آنها را بين نيازمندان پخش كنم. قصاب از 
شبيه  داشت.  ملايمي  چهره ي  سبزي فروش  مي انداخت!  چنگ  بود،  حريص تر  همه 
سيزده بدر بود و من توي سبزي فروشي لم مي دادم تا از هواي پاك لذت ببرم! روز 
سوم همه چيز به نظرم مسخره مي آمد. حالا ديگر فقط به درد تزئين پلو مي خوردم. 
فكر كردم كه زن بودن و محور خانه بودن چقدر سخت است. من توي امتحان حد 
نصاب را آورده بودم، اما رد شدم. مادر با ناراحتي لباس سپيدم را توي چمداني چپاند 
و نشست تا غصه بخورد. فكر مي كرد كه دختر ناز دردانه اش لابد تا آخر عمر بيخ 
ريش خودش خواهد ماند. آخر دختر هم اينقدر بي استعداد؟ برو از دختر فخري خانم 
ياد بگير، از هر پنجه اش يك هنر مي بارد. خوش به حال مادرش! اما من قصه ام را با 
اشتياق مي نوشتم. مي خواستم نويسنده ي معروفي شوم. از آنهايي كه جايزه مي گيرند.

بياورم. چپيدن توي چادر و  به دست  قله  را  تا  بالا مي رفتم  از دامنه  من داشتم 
مادر  كنم،  دوره  اول  از  تا  برداشتم  را  كتابهايم  وقتي  نبود.  من  كار  مناظر  تماشاي 
نبود.  اينجا ديگر معادله اي در كار  برايم اسپند دود كرد تا چشم حسود كور شود! 
همه چيز داشت حل مي شد. جواب تمام سؤالاتم توي كتابهايي بودند كه حالا داشتند 

روبه رويم پهن مي شدند. 
راستش براي فراموش كردن لباس سپيد توي صندوقچه، خودم را وقف خواندن 
كردم. اوايل كتاب خواندن برايم نوعي سرگرمي بود. يك جور اتلاف وقت، يك جور 
روزمرگي. اما قضيه وقتي جدي شد كه با آدم هايي سواي آدم هاي معمولي دور و برم 
روبه رو شدم. من آدم بي سوادي بودم كه تازه از محيط بسته و محدود ذهني اش فرار 

كرده بود تا آدم هاي روشنفكر را ببيند. حتي اداي ادعاهايشان هم نبودم!
فكر لباس سپيد را كامل از سرم بيرون كردم. حالا ديگر مي دانستم چه مي خواهم. 
حداقل فكر مي كردم كه مي دانم چه مي خواهم. مي خواستم نويسنده بشوم، از آنهايي 
كه جايزه مي گيرند. اتاقم پر از كتاب شد، زندگي ام پر از مفهوم. حالا ديگر مي دانستم 
فعلاً براي پوشيدن لباس سپيد عجله اي 
ندارم. هنوز براي پوشيدن 
عروس  لباس 
د  و ز

است!
و 

شد  اينگونه 
بلور  مامان  كه 
حيطه ي  وارد  جدي تر 
موقع  آن  شد.  ادبيات 
من  همسن حالاي  درست 
جوانها  ما  از  خيلي  بود. 
سرنوشتمان  ديپلم  از  بعد 
بعضي ها  مي شود.  عوض 
بعضي ها  دانشگاه،  مي روند 
ازدواج مي كنند، بعضي ها وارد بازار 
اغلب  هم  پسرها  البته  مي شوند،  كار 
آدم  بعد  به  اينجا  از  سربازي.  مي روند 
مي شود.  بالغ  آدمهاي  دنياي  وارد  ديگر 
حالا  دارد.  فرق  همه چيز  ديگر  حالا 
براي  بايد  كه  بي انتها  جاده اي  و  تويي 
طي كردنش تدبيري بينديشي تا مبادا به 

بيراهه بزني. 

به دنبال 
نخود سياه 

برگي برگي 
از دفتر از دفتر 

خاطرات خاطرات 
مامان بلور مامان بلور 

مى خواستم به قله برسم
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Caminet_mr18@yahoo.com امير سرتيپ زاده

ترمينولوژي (اصطلاح شناسي)
Hacker ـ كيست ؟

هكر كسي است كه با سيستم هاي كامپيوتري آشناست و مي تواند با روش هايي 
خاص (بدون اجازه) وارد آنها شود... اين انسان مي تواند خوب يا بد باشد (در هر 

حال هكر است)
- سوال: يك هكر از چه راهي وارد يك سيستم مي شود؟

از راه شبكه (نه بابا ! )
بايد توجه كنيد كه هر سيستم كامپيوتري (به عبارت بهتر هر سيستم عامل) به هر 
حال محصول كار تعدادي انسان است و حتما داراي تعدادي باگ bug (خطاهايي 
كه بعد از ارائه محصول به بازار به تدريج كشف مي شوند) خواهد بود. بعد از اينكه 
يك باگ مشخص شد، شركت ها نرم افزارهايي را به سرعت (در عرض چند ساعت 
) ايجاد مي كنند تا مشكل رفع شود اين ها را patch مي گويند. و بعد مديران شبكه 
(Wbemasters) در عرض چند روز تا چند سال (اين آخري در مورد ايرانه) آنها 
را download كرده و مشكل را حل مي كنند. در اين فاصله هكرها دمار از روزگار 

اين سايت ها در مي آورند...
- تعريف چند اصطلاح:

Hacker *** واقعي = سامورايي:

كسي كه هدفش از نفوذ به سيستم ها نشان دادن ضعف سيستم هاي كامپيوتري 
است، نه سوءاستفاده ...

از  استفاده  سيستم ها،  به  نفوذ  از  هدفش  كه  كسي  واكر:   ***  Wacker

اطلاعات آن سيستم هاست (جزو هكر هاي كلاه  سياه )
Cracker *** كراكر: كسي كه هدفش از نفوذ به سيستم ها، خرابكاري و 

ايجاد اختلال در سيستم هاي كامپيوتري است. (جزو هكر هاي كلاه  سياه )
(و  نياز  كارشان  براي  كه  هستند  هكرها  قديمي ترين  از   :***  Preaker

دسترسي) به كامپيوتر نداشتند و كارشان نفوذ به خطوط تلفن براي تماس مجاني، 
استراق سمع و ... بود. اين جزو آموزش من نيست چون كار خيلي بديه.

 زنگ  تفريح
- تقسيم بندي من براي هكر ها:

1- جوجه هكرها (احمق كوچولوها):
استفاده كنند و فكر كنند ديگه همه چي رو    Sub از 7/187  بلدند  توانايي ها: 

ياد گرفته اند !
2- خروس هكر ها يا مرغ هكرها (احمق هاي بزرگتر):

توانايي ها: Mail Box را هم مي توانند Bomb كنند ... ماشاءاالله !
3- هكرهاي قابل احترام ( مثل خود شما):

دارند ياد مي گيرند و هنوز 3،2 سال كار دارند.
4ـ هكرهاي پيش كسوت:

ديگه آفتاب لبه بومه ... هكرهاي قابل احترام را دوس دارند
- تقسيم بندي

1 - شروع به يادگيري TCP/IP كنيد. (يك كتاب بخريد )
2- مهمترين چيز علاقه به طي كردن يك راه بسييييييار طوووووولاني

   
ادامه دارد...

ربودن تصاوير نمايش داده شده افراد در ياهو مسنجر
 Display قابليت  با  حتماً  باشيد.  ياهومسنجر  محبوب  مسنجر  كاربران  از  اگر 
Image به هنگام ارتباط با دوستانتان آشنا هستيد. توسط اين قابليت مي توانيد به 

هنگام چت با افراد تصوير يا آواتاري را براي ID خود قرار دهيد كه در پنجره چت 
و در ليست دوستان قابل مشاهده است. اما همانطور كه مي دانيد امكان ذخيره اين 
تصوير بر روي هارد به طور مستقيم وجود ندارد، بلكه تنها مي توانيد تصاوير افراد 
را مشاهده كنيد. راه هايي نظير عكس گرفتن از صفحه يا سايت هاي جانبي نيز وجود 

دارد كه آنها نيز تا حدودي دردسر ساز هستند..
ابتدا بايستي بدانيد كه شما نياز به كار خاصي نداريد!

چرا كه به طور خودكار هر تصويري كه تاكنون در ياهو مسنجر دوستانتان قرار 
داده اند و شما آن را مشاهده كرده ايد، به طور خودكار بر روي هارد ذخيره مي شود.

تنها بازيابي آن بر عهده شما خواهد بود.

بدين منظور:
باز  را   My Computer

نماييد. سپس به مسير
C:\ProgramFiles\  
Yahoo !\Messenger\

كنيد  مراجعه   cache\Icon

(منظور از C پوشه اي است 
نصب  آن  در  ويندوز  كه 

است).
هم اكنون شما فايل هايي 

مشاهده  مختلف  عناوين  با 
مي كنيد.

حال ابتدا اطمينان پيدا كنيد قابليت نمايش فرمت فايلها در 
 Folder Options وارد Tools ويندوز شما فعال است. بدين منظور از منوي

 Hide extensions for known رفته و تيك گزينه View شويد. سپس به تب
file types را برداريد و OK كنيد.

سپس در مسيري كه وارد شده ايد فايلي را به دلخواه انتخاب كرده و بر روي آن 
راست كليك نموده و Rename را برگزينيد.
در انتهاي آن عبارت jpg  را وارد نماييد.

خواهيد ديد كه فايل شما تبديل به يك تصوير شده است. اين تصوير يكي از 
آواتارهايي است كه قبلاً در ياهو مسنجر مشاهده كرديد. اكنون مي توانيد تك تك 

فايل هاي موجود در اين پوشه را به همين ترتيب تبديل به عكس كنيد.
تنها به اين نكته دقت كنيد كه ممكن است بعضي از تصاويري كه شما مشاهده 
مي كنيد تا حدودي سوخته به نظر بيايند. اين موضوع تنها به هنگام نمايش توسط 
نمايشگر پيش فرض ويندوز اينگونه به نظر مي رسد و در اصل تصوير سوخته نيست. 
اگر آن را توسط يك نمايشگر پيشرفته تر نظير ACD See يا Photoshop باز كنيد 
آن را به طور واضح مشاهده خواهيد كرد. و طبعاً اگر يكي از اين تصاوير به ظاهر 
سوخته را به عنوان My Display Image خود در ياهو مسنجر انتخاب كنيد. آن 

نيز به طور صحيح قابل مشاهده است.
 gif، نظير،  تصويري  فرمتهاي  ساير  از  مي توانيد   .jpg جاي  به  شما  همچنين 

bmp، و png نيز در انتهاي عنوان فايل خود استفاده كنيد.

تبديل متن به گفتار با ساخت يك فايل سخنگو!
احتمالاً شما نيز تاكنون با استفاده از نرم افزارهاي مختلف و يا از طريق قسمت 
به طوري كه متن را  تبديل كرده ايد.  به گفتار  XP متون خود را  Speech ويندوز 

تايپ نموده و كامپيوتر آن را براي شما مي خواند. اما شايد براي شما نيز جالب باشد 
كه بتوانيد خودتان به سادگي همچين برنامه اي بسازيد! به طوري كه خروجي شما يك 
فايل كوچك شده كه با اجراي آن و تايپ حروف كامپيوتر آن را براي شما مي خواند! 

قطعاً اين راه سريعترين و جذاب ترين راه براي تبديل نوشتار به گفتار است!

بدين منظور:
 Enter را وارد نموده و notepad شده و عبارت Run وارد Start از منوي

بزنيد تا ويرايشگر Notepad ويندوز باز شود.
اكنون دستورات زير را عيناً داخل Notepad كپي نماييد:

Dim msg, sapi
msg=InputBox("Matneh khod ra vared namaeed! www.Tar-

("fandestan.com","Sokhangoo
Set sapi=CreateObject("sapi.spvoice

sapi.Speak msg
سپس از منوي File گزينه Save را انتخاب نماييد.

حال نامي براي فايل خود در نظر گرفته و آن را با فرمت vbs. ذخيره كنيد. به 
عنوان مثال نام فايل خود را caminet.vbs بگذاريد.

پس از اين كار بر روي دكمه Save كليك كرده تا فايل شما در محل مورد نظر 
ذخيره گردد.

اكنون به محلي كه فايل ذخيره شده برويد و فايل ساخته شده را با دوبار كليك 
اجرا نماييد.

خواهيد ديد پنجره اي باز مي شود كه با تايپ عبارت مورد نظر خود در قسمت 
مربوطه و فشردن دكمه OK مي توانيد منتظر شنيدن عبارت وارد شده خود توسط 

كامپيوتر شويد.
پذير  امكان  انگليسي  روي حروف  بر  تنها  طبعاً  اين كار  كه  است  ذكر  به  لازم 

است.

باز  را   M

C:\Pro

Yaho

كنيد  ه 
 است
صب 

هايي 
شاهده

پيدا كنيد قابليت نمايش فرمت فايلها در 
Folder Options وارد Tools منوي از منظور بدين ت.
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* دختري كه زير نور آبي ماه قدم مي زد - * دختري كه زير نور آبي ماه قدم مي زد - دو تا نامه بلند ازت خوندم، 
بذار اول از همه يه چيزي بگم تا يادم نرفته، خواهش مي كنم اون ختم قرآني رو كه 
شروع كردي، برا من نخون! اونو تقديم كن به آمرزش روح  درگذشتگان خونواده، 
برا موفقيت هات، آينده اي خوب و حالا خواستي نيم نگاهي به بچه هاي گرفتار صفحه 
بنداز و اون آخر آخر اگه يه قطره ثواب موند رو خرج من حقير كن. البته اين نهايت 
لطف و مهربوني تو رو مي رسونه و از اين بابت بي نهايت ازت ممنونم. برام نوشتي 
كه تو چندين كلاس شركت مي كني، خيلي خوبه ولي مواظب باش از كلاس اصلي 

كه همون درس خوندنت هست، جا نموني. 
از اين كه همه چي به هم خورد ناراحت نباش، مي دونستم يه جايي چهره واقعي 

خودش رو نشون مي ده...
راستي ممنونم كه اين قدر به تصميم من احترام مي ذاري و نوشتي كه با اين كه 

دلت نمي خواد برم، اما برو چون دلايل محكمي برا خودت داري...
يه فال حافظ برات مي گيرم. به قول تو آخرين فال حافظ: «زاهد ظاهرپرست از 

حال ما آگاه نيست/ در حق ما هرچه گويد جاي هيچ اكراه نيست/...»
آرزو مي كنم به اهدافي كه داري برسي و يه روزي بتوني معلم بشي تا باعث 
افتخار خونواده و خودت و تموم دوستانت تو جامعه بشي. با اين اراده اي كه داري 
حتماً مي توني به چيزايي كه مي خواي برسي، سبز باشي دختري كه هميشه زير نور 

آبي ماه قدم مي زد!
فكر  وگرنه  مي رم  دارم  خوبه   - اصفهان  «امپراتور قرمز) ـ  اصفهان* مين جان گو  «امپراتور قرمز) ـ  * مين جان گو 
نرسه  تو  سال  و  سن  به  شايد  خوب،  پسر  مي شد!  دعوام  يانگوم  يا  تو  با  مي كنم 
اسم شون  قديمي ها حتي  و  دارن  تو صفحه من حضور  پرسپوليسي ها  از  كلي  ولي 
با پرسپوليس همراه بود. «متنفر از رنگ آبي» اسم خوبي نيست، فرقي نمي كنه اگه 
مي نوشت «متنفر از رنگ قرمز. هم من خوشم نمي اومد. بار منفي اسم خيلي زياده 
اما اين اسم درسته طولانيه اما كجاش بده كه گفتي؟ «دختري كه زير نور آبي ماه 
قدم مي زد»، مي بيني چقدر رمانتيكه؟ در هر صورت تو اين روزاي آخر حضورم تو 
مجله اومدي، خوش اومدي آبجي يانگوم در مورد تو گفته بود. حق نگهدارت باشه 

امپراتور.
* يانگوم ـ اصفهان* يانگوم ـ اصفهان - ازت ممنونم كه اين قدر زود برام نامه فرستادي و ازم 
خواستي نرم... اميدوارم شما خواهران و داداش امپراتور هميشه سلامت و تندرست 

باشين. 
* يونگ سنگ ـ اصفهان* يونگ سنگ ـ اصفهان - تو هم خوش اومدي، انگاري از عكس افشين خان 
قطبي و همسرشون خيلي خوشحال شدين. منم خوشحالم كه شادي شما رو با چاپ 
داداش  همون حرفاي  داري،  اعتراض  اسم  اون  به  هم  تو  كردم.  فراهم  اين عكس 
امپراتور رو بخون... برام آرزوهاي خوب كردي، منم برا تو آرزوهاي خوب مي كنم. 

سبز باشي. 
* شب نقره اي از زمين* شب نقره اي از زمين - عجب فراز و فرودي تو زندگي داشتي، البته اون قدر 
تلگرافي و خلاصه حرف زدي كه چيزي از جزئيات نگرفتم... در هر صورت آرزو 
راستي  برسي.  به چيزايي كه مي خواي  و  بشه  برداشته  موانع خوشبختي ات  مي كنم 

آخرش نگفتي حدس من در مورد تو درست بود يا نه؟

اين رو هم بگم كه حتماً بايد سركار بموني تا بتوني اين روزا رو راحت تر پشت 
سر بذاري، سبز باشي شب نقره اي.

* مريم رستمي ـ روستاي چاه محمدحاجي!-* مريم رستمي ـ روستاي چاه محمدحاجي!-مريم خانوم خوش اومدي، 
اما اي كاش مي گفتي اين روستاتون مال كدوم شهر و استانه تا بدونيم. از صفحه ام 
تعريف كردي و... دستت درد نكنه، لطف كردي تو اين روزاي آخر برام نامه نوشتي. 

هميشه موفق باشي.
* ابيچ (دهن لق سابق) ـ چوار ايلام* ابيچ (دهن لق سابق) ـ چوار ايلام - نوشتي كه خيلي دير برام نامه نوشتي، 
درست موقعي كه مي خوام برم... خب اين هم لطفي داره، كلي چيزا نوشتي كه من 
تو جوانان چقدر تأثيرگذار بودم، فكر كردم شايد در مورد شخص ديگه اي مي گي اما 
بعد ديدم منظورت خودم بودم. در هر صورت لطف كردي، مي دونم از قديمي هاي 
مجله هستي و چون هر هفته به سختي و با رفتن از شهري به شهري ديگه مجله رو 
مجله  تا  مي كشي  زحمت  قدر  اين  كه  گفت  آفرين  بهت  خيلي  بايد  مي كني،  تهيه 

جوانان رو بخري. 
در هر صورت خوشحال شدم تو اين روزاي آخر برام نامه نوشتي. سبز باشي.

* زهرا هشت ساله ـ اصفهان* زهرا هشت ساله ـ اصفهان - زهرا خانوم با دست خط خودت برام نامه 
و  كردي  هم  كشف  يه  البته  كردي،  لطف  خيلي  نرم...  كه  خواستي  ازم  و  نوشتي 
فهميدي اسم من نازنين هست. آفرين دختر خوب، عجب كشف مهمي هم كردي! 
از نقاشي ات هم ممنونم. اميدوارم وقتي بزرگ شدي آدم مفيدي برا جامعه باشي. اگه 
مي خواي اين جوري بشه بايد چي كار كني؟ بايد خوب درس بخوني تا هميشه صد 

آفرين بگيري و بشي دختر خوب و نازنين، فرشته روي زمين...
نقاشي ات رو هم چاپ مي كنم تا همه هنرنمايي تو رو ببينن. 

*  قرار بود «فرزاد فرزين» خواننده موسيقي پاپ، براي انجام مصاحبه به دفتر 
مجله بياد، اون روز خانوم «سهيلا قرباني» - همكارمون تو سرويس هنري- چقدر 

ناراحت بود! آخه فرزين سرقرارش نيومده بود و حتي به موبايلشم جواب نمي داد!
خانوم قرباني مي گفت: او آدمي نيست خلف وعده كنه اما حالا حتي به موبايلشم 

جواب نمي ده.
وقتي به مدير برنامه اش زنگ زد، او هم گله داشت كه فرزاد تماس هاي اونو هم 

بي پاسخ گذاشته...
تا شب معلوم شد كه فرزاد فرزين و خانومش هر دو بر اثر مسموميت غذايي 
بيمارستان بستري بودن و برا همين به موبايل جواب نمي دادن چون نمي تونستن. البته 
خيال تون راحت فرزاد دست پخت خانومش رو نخورده بود، چون هر دو بيرون غذا 

خورده بودن.

بيرون  چلوكباب  بهترين  به  خونه،  بانوي  نيمروي  يه  ارزش  كه  اين جاست 
مي ارزه.

*  تو اين روزاي آخري كه تو مجله هستم، يه سري از بچه ها كه خواننده صفحه 
معلوم بودن، اما تا حالا برام نامه ندادن، تصميم به نامه نوشتن گرفتن.

از طرفي خوشحالم كه جمع دوستاي ما بزرگتر مي شه و از طرفي مي گم اي كاش 
زودتر اقدام مي كردن تا چند صباحي رو كنارهم بوديم.

يه هفته ديگه فرصت دارم، تا باهاتون حرف بزنم و حالا كه به روزاي آخر فعاليتم 
تو مجله جوانان رسيدم، حس مي كنم مي خوام از همه خويشان و دوستانم دور بشم. 

يه حس غريبي اومده سراغم...
تو اين روزا، اكثر نامه هايي كه به دستم مي رسه، توش ازم خواهش مي كنين كه 

از مجله نرم...
اين نشون دهنده لطف بي اندازه شماست، اما ...

* سوگل ـ صومعه سرا* سوگل ـ صومعه سرا - اين جمله چقدر جالب بود: خدا رو شكر مامان پاش 
شكست!» مگه شكستن پاي مادر آدم شكر داره؟ اما چون انتظار شرايط بدتري رو 

داشتين، شكستن پاش رو خدا رو شكر گفتي. 
اگه شرايط بدي برامون تو زندگي ايجاد بشه،  يادمون باشه كه مي تونست شرايط 
خيلي سخت تر هم بشه. آخر نامه ات نوشتي: «تجربه تنها معلمي است كه اول امتحان 

مي گيرد و بعد درس مي دهد.» خدا مامان رو سلامت نگه داره. 
* الهه دريا از دريا - * الهه دريا از دريا - اين كه تو مهربوني و ديگرون (بعضي هاشون) ظرفيت 
مهربوني آدما رو ندارن، تقصير تو نيست. اين تقصير شرايط جامعه مونه كه اگه يه 
دختري هميشه لبخند به لب داشته باشه، مهربون و با محبت و صميمي باشه، بعضي ها 

مي گن اين دختره چرا اين جوريه؟ و...
اما اين دليل نمي شه تو عبوس باشي و ديگه به كسي محبت نكني. تنها كاري 
كه بايد بكني اينه كه گوهر مهربوني تورو واسه آدمايي خرج كني كه درك شون اين 

اتفاق رو مي گيره و به حساب چيز ديگه اي نمي ذارن. 
دلتنگي  يه  به حساب  نوشتي كه من  بين خونواده چيزايي  مورد جايگاهت  در 
و  آسايش  برا  مادرت  و  پدر  كه  مي دوني  بهتر  تو خودت  وگرنه  مي ذارم  لحظه اي 
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آرامش بچه هاشون چقدر تلاش مي كنن.
چرا سه تارو كنار گذاشتي؟ اگه دلت از آدما گرفته، چرا سر اون بيچاره خالي 

كردي؟ قول بهت مي دم بازم بهش احتياج پيدا مي كني.
ازم پرسيدي، اون روز تو نت بودم يا نه؟ متأسفانه آدماي فرصت طلب يه آي دي 
به نام من درست كردن، احتمالاً اونا بودن. چون من اصلاً يادم نمي آد تو رو ديده 

باشم.
الهه مي دونستي خوب ترانه مي گي؟ آفرين، ادامه اش بده. اين ترانه رو برا دوستت 
«آليس» گفتي كه چند بيتش رو مي نويسم: «آسمون دلش گرفته هواي ابري مي خواد/

چند روزه مي خواد بباره ولي بارون نمياد/ كاش بازم بارون بياد، بباره رو جنگل و 
دشت/كاش كه ابر مهربون بازم پيش ما برمى گشت/...

سبز چون جنگل و بزرگ چون دريا باشي.
**PhoenixPhoenix ـ بيرجند ـ بيرجند- يه تابلو از كاراي خودت برام فرستادي تا به يادگار 
داشته باشم، چقدر خوشحالم كردي اما اي كاش پشت تابلو رو هم مي نوشتي و امضا 
مي كردي. من هيچ وقت نمي تونم بچه هاي خوب صفحه رو فراموش كنم. از تو هم 

ممنونم و اميدوارم هميشه سبز باشي.
*نقاش دوره گرد ـ همدان- *نقاش دوره گرد ـ همدان- گفتي مي خواي برا بچه هاي سرطاني يه نمايشگاه 
نقاشي بذاري، چقدر خوبه. آفرين، اين كارا به هنرت تعهد و مفهوم واقعي مهربوني 

رو مي ده، هدفدارش مي كنه، بازم آفرين... 
گفتي بعد از كلي گرفتاري كه دنبال كار گشتي و چه برخوردايي ديدي، قراره 

بري استانداري سركار؟ خدا كنه جور بشه و خيالت از جهت كار راحت بشه. 
يه نامه ديگه نوشتي و توش ازم خواهش كردي كه نرم! تازه رفتن من باعث شد 
كه بعد از مدت ها كه چشمات باروني نمي شد، باروني بشه! خدا رو شكر كه لااقل 
رفتن من باعث شد چشات با گريه آشتي كنه تا گاهي اگه لازمه تخليه بشي، بتونن 

كوير گونه هات رو سيراب كنن!
از جايي كه  يه روزي  بايد  ما  خيلي لطف داري ولي ديگه رفتني هستم، همه 

هستيم بريم ... گفتي يه نامه تو راه داري، پس فعلاً حق نگهدارت.
*نگيسا دختربهار- *نگيسا دختربهار- شما تو مدرسه چقدر شيطوني مي كنين، البته مدرسه بدون 
شيطنت و لحظات شادش، ديگه مدرسه نمي شه. منم كلي خاطرات جالب از مدرسه 
دارم، البته آروم بودم و چند سالي هم مبصري كردم. تو كلاس برا بچه ها قصه تعريف 
مي كردم تا كلاسم ساكت باشه. گاهي مدير فكر مي كرد تو كلاس معلم هست. اگه 
معلم نداشتيم گاهي وقتا بچه ها ترجيح مي دادن حياط نرن و به داستان هاي من گوش 
بدن.يا با چند تا از بچه ها براشون نمايش بازي مي كرديم! يادش بخير، نامه تو منو 

برد به دوران مدرسه... 
تو هم كه ازم گله كردي چرا مي خوام برم، تو كه هميشه به وبلاگم سر مي زني، 
بازم مي توني بياي. از معصوم گفتي، چقدر مرگ معصوم تو رو داغون كرده! اين رو 
برا معصوم نوشتي: «رابطه من و تو شايد از جنس شيشه هاي ترك خورده باشه اما 
باور كن از آن طرف قاب هاي شكسته كه از بغض تصوير شكسته اند، در پي فرصتي 

بودم تا به تو بگويم: دوستت دارم...»
حتماً پيام تو به معصوم مي رسه و اون خيلي مهربون بود و حتماً تو رو دوست 
ايليا  فانتزي هم خيلي سلام رسوندي و گفتي از طرف تو  ندا  به  خودش مي دونه. 
كوچولو رو ببوسه. اميدوارم همه بچه ها سلامت باشن، اين احساس هاي پاك چقدر 

قشنگ ان.
نگيسا هميشه دختر بهار باش و تلاش كن تا مهندس كامپيوتر بشي؛ همون چيزي 

كه مي خواي.
*سينا غريب پور- *سينا غريب پور- نمي دونم بايد با كدوم اسم بهت جواب مي دادم، خيلي دير 
برام  اما حالا  بودي  منتقداي صفحه ام  از  قبلاً  اومدي. گفتي  بازم خوش  اما  اومدي 
نامه نوشتي! خيلي جالبه كه علي رغم حس و حال دروني ات در يه رشته اي درس 
مي خوني كه زياد سنخيتي با علايق شخصي ات نداره. چرا ديگرون مجبورت  كردن 
دنبال چيزي بري كه ايده آل هاي تو اون جا پيدا نمي شه؟ البته شايد بتوني تو همون 

فضا هم يه آدم هنرمند باشي. در هر صورت هر جا هستي موفق و پيروز باشي.
*دختر مهربون- *دختر مهربون- اين آخرين نامه ات حسابي منو ناراحت كرد، از چيزايي كه 

نوشتي، از اتفاقات چند سال پيش تا حالا.
تو 19 آذر امسال تازه مي شي 15 ساله و اين همه دغدغه هاي فكري؟ نمي دونم 

چي بگم اما خواهش مي كنم مواظب خودت باش و ...
گفتي براي اولين بار و آخرين بار برات فال حافظ بگيرم، چشم: «دلا رفيق سفر 
بخت نيك خواهت بس/ نسيم روضه ي شيراز پيك راهت بس/ ...» اميدوارم هميشه 

موفق باشي.
*پري دريا*پري دريا- كجايي دوست قديمي؟ درسته اسمت رو عوض كردي اما برا من 
يه دوست قديمي هستي. هرچند يه نامه كوتاه برام نوشتي اما خوشحالم كه به يادم 
بودي. گفتي خيلي تنهايي... اميدوارم روزاي خوبي در پيش داشته باشي و به زودي 

تنهايي هات هم تموم بشه. برات آرزوهاي خوب مي كنم.
*صالح قياسي ـ نهاوند*صالح قياسي ـ نهاوند- يه نامه نوشتي و گفتي اين آخرين نامه ات به مجله 
جوانان هست و ديگه با كل مجله قهر كردي! تو بيشتر از كل مجله گله داري! ولي اي 
كاش يه نامه بلندبالا مي نوشتي و انتقادات خودت رو به سردبيري منتقل مي كردي. 

حيف نيست مجله اي رو كه اين همه دوستش داشتي، اين جوري رهاش كني؟
نوشتي يه مسافر كوچولو تو راه دارين و اگه خدا بخواد ارديبهشت 88 متولد 
و  شده  متولد  روز  يه  تو  باباش  با  بشه  متولد  ارديبهشت   15 اگه  كن  فكر  مي شه. 
تو و  به  از همين حالا  نيستم  موقع  اون  تولد مي گيرين.چون  با هم جشن  هر سال 
سركار خانوم قياسي تبريك مي گم. راستي يادتون باشه هميشه براتون دعا مي كنم و 
اميدوارم سلامت و سعادتمند باشين. مشكلات زندگي رو تحمل كردن براي بقا و 

دوام خونواده شيرينه پس تلاش كن...
*سونيا ـ تهران- *سونيا ـ تهران- يه نقاشي قشنگ و يه شعر همه چيزي بود كه تو نامه ات 

دو  هر  از  داشت.  وجود 
ممنونم  اومد،  خوشم  شون 
از شعري  بيت  سوني. چند 
يك  «زندگي  نوشتي:  كه 
بازي دردآور است/ زندگي 
است/  بي آخر  اولِ  يك 
زندگي كرديم و اما باختيم/ 
دريا  روي  را  خود  كاخ 

ساختيم/...»
هم  پاييزي  نقاشي  يه 
و  ممنونم  ازت  كشيدي، 

سبز باشي. 
ـ  تنها  ـ *پرستوي  تنها  *پرستوي 
سالي  سه  فكركنم   - ميانهميانه 
نامه مي دي،  برام  هست كه 
البته با يه اسم ديگه و حالا 
اسمت  آخري  نامه  اين  تو 

رو تغيير دادي...
زندگي ات  تو  اميدوارم 
به  و  باشي  موفق  هميشه 
چيزايي كه مي خواي برسي. 
دوست  منو  كه  ممنونم 
يادم  مي دونستي،  خودت 
هم  ميانه  تو  كه  مي مونه 
سبز  دارم.  خوبي  دوستاي 

باشي.
از  سفيد  كبوتر  از *  سفيد  كبوتر   *  

چه  (ع)-  امام رضا  (ع)- شهر  امام رضا  شهر 
ما خوش  به صفحه  مشهدي  سفيد  كبوتر  كردي،  انتخاب  خودت  برا  قشنگي  اسم 
اومدي. اين قدر اين دست اون دست كردي تا آخرش من رفتم.با تموم اين حرفا 
خوشحالم كه تو اين روزاي آخر برام نامه نوشتي. هربار كه حرم آقا امام رضا(ع) 

رفتي. برا بچه هاي صفحه دعا كن. آسمون دلت هميشه آفتابي باشه كبوتر سفيد.
* سولي- كرج- * سولي- كرج- باور مي كني فكر كردم باهام قهر كردي؟! حتي با خودم گفتم 
نكنه حرف بدي زدم و تو ازم ناراحتي؟ خدا رو شكر كه اين جوري نيست. خوشحال 
شدم رفتي سركار، خيلي خوبه. هم برا روحيه ات عاليه، هم روابط عمومي ات بالا 
مي ره و هم كمكي هم به چرخ اقتصادي خونواده مي كني. نوشتي آبجي «سو» هم 
اومده بود پيش تو، پس شمع و گل و پروانه جمع بودين، حتماً كلي خوش گذشت. 

اي كاش مي تونست بره دانشگاه... 
بربياد چون  تو  از  نكنم كار خاصي  آها در مورد اون همكاري كه گفتي، فكر 
چندين سال تو اين كار بود و بهتره اول از همه به جاي نصيحت كردن، اعتمادش رو 
جلب كني. بذار خودش تو شرايطي قرار بگيره كه برات حرف بزنه بعد بهش بگو، 

موفق باشي. 
مواظب باش تو كارگاه ديگه خودت رو نسوزوني، چرا همش يا دستت رو زخمي 

مي كني يا مي سوزوني؟ تو شستشو هم هي آب مي خوره و دير خوب مي شه.
خبري كه گفته بودم رو بالاخره فهميدي يا نه؟ اون خبر حكايت رفتنم بود. كي 

گفته مي خوام خودم رو معرفي كنم؟ 
 سبز باشي سولي...



28

 20
54

ره 
شما

 13
87

ذر
1 آ

ه1
شنب

دو

مريم احمدي

**من بدون عشق حتي لحظه اي نمي توانم زندگي كنم. هر كاري كردم با عشق 
انجام دادم. از زندگي ام شروع مي كنم كه عاشق خانواده و همسر و بچه هايم هستم تا 

كارم كه اگر عاشقش نبودم هرگز نمي توانستم تا اين لحظه دوام بياورم.
* مي بينيم تعداد مجريان همين طور زياد مي شوند و بيشترشان هم سواد و آگاهي 

كامل را ندارند و همش در حال ادا درآوردن هستند.
**جوانهاي خيلي خوبي سركار آمده اند و دارند اجرا مي كنند و خوب هم اجرا 
مي كنند و هر كدام شان صاحب سبك هستند؛ اما در كنار اين مجريان خوب ما تعداد 
اندكي مجري جوان را هم مي بينيم كه به جهت نداشتن سواد و انديشه و معرفت 
لازم، سعي مي كنند با يكسري حركاتي كه شايسته تلويزيون و مردم ما نيست اين 
تصور را براي مردم به وجود بياورند كه صاحب يك خلاقيت و نوآوري اند كه اصلاً 
به دل نمي نشيند. البته ممكن است به صورت مقطعي براي تعدادي شيرين باشد اما 

چون ريشه ندارد ماندگار نخواهد بود.
*به اين مساله اعتقاد داريد كه مجري هاي برنامه هاي مناسبتي بايد جدا باشند و 

كلاً بايد مجري ها تفكيك شوند؟
**سؤال خوبي مطرح كرديد. من صد درصد اعتقاد به اين قضيه دارم، طبيعي ست 
كه هر آدمي آهنگ و توناليته صدايش و ميميك چهره اش براي برنامه خاصي ساخته 
به صدا و  بكنم. من سعي كردم  اجرا  برنامه سياسي  نمي توانم  مثلاً من هرگز  شده 
تصوير خودم هويت بدهم و اين هويت خانوادگي خيلي براي من باارزش و محترم 
است. هر مجري بايد جايگاه خاص خودش را داشته باشد تا مردم هم تكليف شان 

با گوينده روشن شود.
*  شما چندين سال است كه سابقه كار در تلويزيون داريد و بيشتر مردم شما 
را مي شناسند و در واقع فكر مي كنند كه پدر خانواده هستيد. آيا در اين مدت 

خاطره و اتفاقي پيش آمده كه قابل تعريف باشد؟
**  در راديو و تلويزيون اين امكان كمتر بوده كه من با مردم ارتباط مستقيم و 
نزديكي داشته باشم اما در مجله چون روزهاي دوشنبه خودم مي نشينم و 3ساعت 
حرف هاي مردم را گوش مي كنم اتفاقاتي افتاده. مثلاً دختري كه از خانه فرار كرده 
بود و به دفتر مجله پناه آورده بود. با اجازه و موافقت خودش من به منزلشان زنگ 
زدم و پدر و مادرش به دفتر مجله آمدند و با صحبت با آنها مشكلشان حل شد و 
چند هفته بعد ازدواج كرد و با نامزد و خانواده خودش با دسته گل و شيريني به دفتر 
مجله آمدند كه براي من فوق العاده لذت بخش و شيرين بود. يا مواردي داشتيم كه 
جواني تصميم به خودكشي داشت كه با صحبت با او از اين كار منصرفش كرديم و 

... نمونه هاي ديگري از اين موارد.
*  هرمز شجاعي مهر هنوز فرصت حركت به جلو را دارد يا ديگر پا به سن گذاشته 

و بازنشسته شده؟
از  من  بشوم.  موفق تر  در كارم  بتوانم  قايلم كه  را  اين فرصت  **  هميشه من 
دوران كودكي براي خودم يكسري آرزوها و ايده آلهايي داشتم و حتي امروزِ خودم 
را مي ديدم و مي فهميدم كه بايد در يك چنين جايگاهي قرار بگيرم چون عاشق اين 
كار بودم و عاشق اين بودم كه بتوانم در يك رسانه بزرگ حرفم را براي مردم بيان 
كنم. من متوجه شدم كه امروز ما واقعيت هاي روياهاي كودكي ماست و هرچقدر در 
مورد آينده و زندگي مان خوب فكر كنيم زندگي مان زيباتر و شيرين تر خواهد بود، 
ما براساس تفكرمان زندگي مي كنيم. من هميشه سعي كردم فكرهاي خوبي در مورد 
زندگي ام داشته باشم تا بتوانم به آرزوها و آرمانهايم دست پيدا كنم، شايد نصفي از 
راه را پشت سر گذاشتم و تا رسيدن به نوك قله هنوز راه زيادي در پيش دارم كه 
انرژي خيلي خوبي هم مي خواهد و اين انرژي را من از مردم مي گيرم، مردمي كه با 

دعاي خيرشان، با محبت و ابراز عشق شان من را اميدوار مي كنند.
*  آرزو و آرمان تان چيست؟

اگر  كه  است  اين  احساسم  من  دارم.  خانواده   به  زيادي  بسيار  اعتقاد  من    **
آدمهاي يك خانواده بتوانند يك ارتباط و تعامل بسيار زيبا و شيرين و عاشقانه با 
همديگر داشته باشند، خيلي از معضلات اجتماعي ما خود به خود حل خواهد شد، 
باشيم و چگونه حرف  بگيريم كه چگونه صادق و راستگو  ياد  ما در خانواده  اگر 
خوب بزنيم و با احترام باهم صحبت كنيم و عاشق باشيم و در كارمان وجدان داشته 
باشيم، خيلي از مسائل اجتماعي و آداب اجتماعي دگرگون خواهد شد و به نفع همه 
خواهد بود. من تمام تلاشم اين است كه بتوانم از طريق رسانه هايي كه در اختيار 
اگر مي خواهند  برسانم كه  آنها  به  پيام را  اين  بفهمانم و  به مردم  دارم يك جوري 
اگر  آرامش.  و  عشق  كنند؛  هديه  هم  به  بايد  را  چيز  دو  باشد  كام شان  به  زندگي 
يك  مي توانند  وقت  آن  كنند،  همديگر خلق  براي  را  شيرين  لحظات  اين  توانستند 
همراه خوب براي راه زندگي همديگر باشند. اين يكي از آرزوهاي بزرگ من است.

*  هرمز شجاعي مهر دوستانش بيشتر هستند يا دشمنانش؟
**  من به جرأت مي توانم بگويم كه حتي يك دشمن هم ندارم يا ا گر هم دارم 
خودم نمي دانم و خبر ندارم، اما تا دلتان بخواهد دوست دارم و براي دوستانم هم 

بسيار ارزش و احترام قائلم.

مجري  چند  نام  با  كه  سال هاست  تلويزيون،  و  راديو  خانوادگي  برنامه هاي 
همراه است، اما بدون شك هيچ كس جايگاه ويژه اي را كه «هرمز شجاعي مهر» 

بين مردم دارد، ندارد.
صداوسيما  مجريان  تواناترين  و  محبوب ترين  خوش نام ترين،  از  يكي  او 
را  ساعته  چند  گفتگوي  اين  ماحصل  رفتيم،  او  سراغ  به  مي شود.  محسوب 

بخوانيد.
*اگر يك پرسش نامه جلوي شما بگذارند خودتان را چگونه معرفي مي كنيد؟

**فكر مي كنم بارزترين مساله اي كه براي من خيلي اهميت دارد اين است كه 
من سعي كردم يك چهره خانوادگي از خودم در راديو و تلويزيون و نشريات معرفي 
بكنم چون فكر مي كنم خواستگاه همه ما خانواده است و آنجاست كه ما بسياري 
از مهارت هاي اجتماعي را ياد مي گيريم و شخصيت واقعي ما در آن جا پي ريزي 
مي شود و شكل مي گيرد، به همين خاطر بسياري از مهارت هايي را كه در آينده از 
آن استفاده مي كنيم در آن جا آموزش مي بينيم، به اين خاطر از يك جايگاه بسيار 
ويژه اي برخوردار است. من از ابتداي كارم هم سعي كردم طوري به اين خانواده و 
آموزش  هاي مربوط به خانواده متصل باشم و دوست دارم مردم من را يك شخصيت 

خانوادگي ببينند.
*برخورد هرمز شجاعي مهر به عنوان همسر و پدر يك خانواده چگونه است؟

نمي توانم  من  چون  بپرسيد  بچه هايم  و  همسر  از  را  پرسش  اين  است  **بهتر 
به  نسبت  مردم  كه  آنچه  طبيعي ست  باشم.  داشته  خودم  مورد  در  درستي  قضاوت 
من فكر مي كنند و برداشتي كه از من دارند با واقعيت هاي زندگي من بايد متفاوت 
باشد، در اين مورد شك ندارم، اما هميشه سعي كردم شخصيت فردي ام با شخصيت 
مقوله  در  كاركردن  و چند سال  از 20  بعد  باشد.  نزديك  هم  به  اجتماعي ام خيلي 
خانواده و بسياري از مسايل اجتماعي، تصور مي كنم توانسته باشم اين دو شخصيت 
را يك مقدار به هم نزديك كنم، اما تلاش مي كنم واقعاً همان طور كه خودم مي گويم 

خودم هم رعايت كنم.
*به عنوان يك مجري باسابقه چكار مي كنيد كه براي مردم تكراري نباشيد؟

**به نظر من تكرار چيز بدي نيست و من آن را بدَ نمي بينم. ما در دعاهايمان هم 
يك مطلب را به دفعات تكرار مي كنيم. اين تكرار هميشه نمي تواند چيز بدي باشد.

بزنم  تازه تر  حرفهاي  مي كنم  سعي  نباشم  تكراري  كه  نمي كنم  سعي  من  البته 
ببندم چون احساس مي كنم كه تكرار  به كار  از اجرا را  تازه اي  و حتي شكل هاي 
اينكه خيلي چيزها ملكه  اتفاقاً براي  چيز بدي نيست و ما 
با خودمان  دائم  و  داريم  تكرار  به  نياز  شود  ذهن مان 
اين  اندازه  به  چيزي  هيچ  و  مي كنيم  مرور 
باشد. در ضمن  مؤثر  آدم  نمي تواند در  كار 
يك نواختي با تكرار فرق 
تفاوت شان  البته  مي كند، 
موست  و  تار  اندازه  به 
اين  هميشه  تلاشم  من  و 
است كه اجرا و حرفهايم 
يكنواخت نباشد، مثلاً من 
رباعيات  از  دارم  سي دي 
احمد  صداي  با  خيام 
شاملو كه بارها و بارها آن 
بار  هر  و  كردم  گوش  را 

برايم تازگي داشته است.
سخن  سخن،  اگر 
عاشقي باشد، هرگز چيزي 

تكراري نخواهد بود.
*هرمز شجاعي مهر آدم 

عاشق پيشه اي ست؟

گفتگوى هنرى

يك دشمن هم 
ندارم

م م
ببندم چو به كار  از اجرا را  تازه اي  و حتي شكل هاي 
اتفاقا بر چيز بدي نيست و ما 
چو م بب ب چر

تكر به  نياز  شود  ذهن مان 
مي كنيم  مرور 

نمي تواند د كار 
م
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مطالعه  زياد  ادبيات  و  كتابهاي روان شناسي  آنجايي كه من مي دانم شما  تا    *
مي كنيد، اين مطالعات چقدر به شما در كارتان كمك كرده؟

داريم  راديو  و  تلويزيون  در  ما  كه  مباحثي  از  بسياري  چون  زياد،  خيلي    **
مباحث روان شناختي است. ما بايد بدانيم كه در چه محيطي و با چه كساني زندگي 
مي كنيم و كاملاً روان و روح شان را بشناسيم تا بتوانيم يك تعامل و ارتباط زيبا و 

خوب با آنها داشته باشيم.
*  مطالبي را كه در برنامه خانواده مي گوييد مطالب خودتان است يا نوشته اي از 

پيش به شما داده مي شود تا براساس آن نوشته ها صحبت كنيد؟
**  بخشي از نوشته ها را نويسنده برنامه مي نويسد و بخش ديگر را هم من خودم 
بنا به سليقه ام و ضرورت راجع به آن صحبت مي كنم اما خط اصلي را تهيه كننده و 

نويسنده برنامه به من مي دهند.
*  در سه كلمه هرمز شجاعي مهر را تعريف كنيد؟ 

**  من اگر بتوانم در سه كلمه خودم را تعريف كنم به خودم جايزه هم مي دهم: 
به طور كلي من احساسم در زندگيم پيشتر نقش دارد تا منطقم.مردم را خيلي دوست 
دارم، به موسيقي بسيار علاقه مندم، شعر را خيلي دوست دارم و بزرگترين لذت من 

تماشاي يك فيلم خوب است. تفريح ام اين است كه با خانواده ام به سينما بروم.
*  به چند نوع موسيقي علاقه منديد؟

**  به موسيقي با كلام بيشتر علاقه مندم و هرچقدر شعر زيباترو جذاب تر باشد، 
من بيشتر مي پسندم و سال هاي سال از گوش دادن به آن خسته نمي شوم. از گوش 

دادن به صداي استاد شجريان، علي رضا افتخاري و محمد اصفهاني لذت مي برم.
*  به كدام شاعر تعلق خاطر بيشتري داريد؟
**  حميد مصدق را خيلي دوست دارم.

*  گفتيد به ديدن فيلم علاقه منديد، از بازي كدام بازيگر لذت مي بريد؟
**  پرويز پرستويي، فاطمه معتمدآريا.

*تا به حال تصوير خودتان را از تلويزيون ديده ايد؟
**بله.

*وقتي خودتان را مي بينيد چه حسي به شما دست مي دهد؟
**حس خوبي ست و از خودم راضي هستم.

*ماشاءاالله اعتمادبه نفس بالايي داريد.
**همين طور است.

*اگر در زندگي شكست بخوريد چه مي كنيد؟
**از شكست نمي ترسم البته ممكن است لحظاتي ناراحت شوم اما سعي مي كنم 

اشكالاتم را بفهمم و بعد جبرانش كنم.
*آدم بلندپروازي هستيد؟

**خيلي نه، به اندازه اي پرواز مي كنم كه خداوند بال و پرش را به من داده و 
خودم هم توانستم اين بال و پر را كاملش كنم، بيشتر از آن اندازه نمي پرم.

*با همكارانتان رقابت هم داريد؟
**نه، من معتقدم هر كسي جايگاه خاص خودش را دارد. هرمز شجاعي مهر، 
هرمز شجاعي مهر است و هيچ كسي نمي تواند جايش را بگيرد. هرمز شجاعي مهر هم 

جاي كس ديگر را نمي گيرد.
*تا به حال زيرآب تان را زده  اند كه مدير شبكه شما را بخواهد؟

**آره اتفاق افتاده.
*ممنوع الكار شديد؟

**خدا را شكر تا به حال نشدم.
*از كودكي تان بگوييد، كجا به دنيا آمديد و به غير از شما افراد ديگر خانواده 

هنرمند هستند؟
**من در شهر بابل به دنيا آمدم. برادرم نقاش بود و كار دكوراسيون تئاتر انجام 
مي داد به همين خاطر از طريق ايشان با كار تئاتر در دبيرستان آشنا شدم و كار تئاتر 
مي كردم. اينها زمينه اي بود تا من به صحنه بروم. ديپلمم را در بابل گرفتم. دانشگاه 
تهران قبول شدم و به تهران آمدم چون به راديو بسيار علاقه مند بودم سال 56 شبكه 
2 راديو، آزموني گذاشت و من در آن آزمون قبول شدم كه هم زمان شد با انقلاب. 
بعد از انقلاب خدمت سربازي رفتم، بعد از آن آمدم سراغ عشقم يعني راديو. آقاي 

فريدون توفيقي از من تست گرفتند و من قبول شدم.
*اولين كار جدي تان چه برنامه اي بود؟

برنامه زنده  بود كه نخستين  بخير»  برنامه «سلام صبح  **اولين كار جدي من 
راديو بعد از انقلاب بود و من گوينده برنامه بودم. آقاي آتش افروز تهيه كننده برنامه 
و محمود شهرياري هم گزارشگر برنامه بودند. يك سال گوينده آن برنامه بودم، بعد 
از آن آمدم برنامه خانواده و ديگر تو خانواده ماندم. البته اولين برنامه تلويزيوني ام را 
با مرحوم منوچهر نوذري اجرا كردم به نام «تهران ساعت20» بعد از آن هم ساعت 
خوش بود كه يك تجربه خيلي خوبي براي من بود. بعد هم برنامه خانواده كه سعي 

كردم در برنامه خانواده باشم و تو ذهن مردم باقي بمانم.
*پشيمان كه نيستيد؟

**نه اصلاً.
*اگر دنبال اين حرفه نمي آمديد چه شغلي را انتخاب مي كرديد؟

**خلباني را دنبال مي كردم، چون از كودكي خيلي دوست داشتم.
*الگوي خاصي تو اجرا داشتيد؟

**نه، واقعاً نه.
*دركودكي اداي كسي را درنمي آورديد؟

**چرا زماني كه نوجوان بودم، كم و بيش اداي بعضي از گوينده ها 
را در مي آوردم چون گويندگي راديو را دوست داشتم، اما اينكه بخواهم 

الگوي خودم قرار بدهم و مثل او حرف بزنم، كسي نبود.
*فكر مي كنيد در آينده مردم چگونه از شما ياد بكنند؟

**آينده را نمي دانم كه چه اتفاقي مي افتد، اما الآن را مي توانم بگويم 
كه مردم خيلي به من لطف دارند و واقعاً بعضي اوقات شرمنده مي شوم.

*چند فرزند داريد؟
**دو فرزند؛ يك پسر و يك دختر. پسرم امين محصل سوم دبيرستان 

و دخترم دانشجوي مهندسي صنايع است.
*شما ورزش فوتبال را خيلي دوست داريد و پرسپوليسي هستيد، فكر 

مي كنيد پرسپوليس امسال قهرمان شود؟
**همه آرزويم اين است.

*حرف پاياني؟
**خداوند انسان را زن و مرد آفريد تا همديگر را ببينند و عاشق 
هم شوند و عاشقانه زندگي كردن را تجربه كنند. سعي كنيد همديگر را 

دوست داشته باشيد و عاشق هم باشيد.



در سالهاي اخير نسل جديدي از بازيگران به خانواده سينما و تلويزيون معرفي شدند كه برخي از آنها توانستند 
با بازي درخور تحسين خود مخاطب را مجذوب نمايند.

قابل  حد  تا  را  خود  استعدادهاي  توانستند  كه  جواناني  است.  آنان  جواني  نسل،  اين  ويژگي  مي رسد  نظر  به 
ملاحظه اي به معرض نمايش بگذارند، از طرفي داشتن تجربه در ديگر حيطه هاي هنر (نقاشي، موسيقي و...) از جمله 

اين ويژگي ها مي باشد كه توانسته كمك زيادي به آنان در اين عرصه بكند.
يكي از اين بازيگران جوان «الهام حميدي» است، جواني كه از هفت سالگي در ت ئاترهاي مدرسه شركت مي كرد، 
چرا كه در خانواده اي هنردوست به دنيا آمده است. پدرش در تئاتر فعاليت مي كرد و همين امر باعث شد كه وي از 

همان كودكي با هنر بازيگري آشنا شود.
او يك شبه ره صدساله را طي نكرد و همانند برخي بازيگران موفق پله هاي ترقي را يكي يكي پيمود تا بدين جا 

رسيد.
بسياري از مردم او را با نام (پروانه) سريال مسافري از هند مي شناسند. حميدي پيش از اينكه وارد دنياي بازيگري شود، 

به كلاس هاي بازيگري رفت. از طرفي او نقاشي را خيلي دوست دارد و در اين راه آثار بسياري خلق كرده است.
اگر بخواهيم به رموز موفقيت  وي در اين عرصه بپردازيم به ترتيب مي توانيم به علاقة او به اين حرفه، تولد در يك خانواده 
هنري، تجربه اش از همان دوران دانش آموزي با بازي در تئاتر مدرسه و استفاده از تمام حس خود در هنگام نقش آفريني و... اشاره 

كرد.
چنانچه با ديد باز به اين دلايل توجه كنيم،  پي مي بريم كه مهمترين قسمت همان علاقه است كه قابل ملاحظه ترين بخش به شمار 
مي رود. چون همين ويژگي است كه انگيزه را در وجود او پديدار مي كند. تا در هنگام بازي، تمام حس خود را در جهت ارتباط با مخاطب 

به كار بندد. يا همين امر بوده كه باعث شده وي از همان دوران خردسالي براي كسب تجربه عضو گروه تئاتر مدرسه شود.
يكي ديگر از اين دست كه خود او در گفتگوهايش به آن اذعان دارد، بازي در كنار بازيگران پرآوازه اي همچون پرستويي، 
تهمورث،  معتمدآريا... و استفاده از تجربيات مفيد آنها مي باشد. و پس از آن به اراده محكمش اشاره دارد كه با تمام وجود براي 

رسيدن به هدفش تلاش مي كند.
به نظر حميدي بهترين ساعت عمرش زماني است كه اثري نو و تازه خلق مي كند.

- از آثاري كه او در آنها ايفاي نقش كرده مي توانيم عناوين زير را نام ببريم:
معجزه ازدواج، كوي دامون، خيلي دور  خيلي نزديك، نقش سنگ، شهرآشوب، مسافري از هند، سرگيجه، شهريار، 

بچه هاي ابدي، حضرت يوسف، محيا و...
فيلم سينمايي محيا يكي از جديدترين كارهاي حميدي است كه در اكران سينماهاي تهران و شهرستانها است.

اگرچه داستان اين فيلم كم و بيش كليشه اي به نظر مي آيد ولي شايد بتوانيم بگوييم شروع و پايان آن و... واقعاً 
متفاوت است و اين عوامل طوري دست به دست هم داده كه همانند برخي يا بهتر بگوييم اغلب فيلم هايي كه در 
سينما اكران مي شود، براي مخاطب خسته كننده نيست و اجازه نمي دهد كه بيننده پس از يك و نيم ساعت، خسته 

و عصباني از سالن خارج شود.
اگر از حق نگذريم بازي شهاب حسيني در اين فيلم قابل تقدير است، ولي متأسفانه نمي توانيم حميدي را به 

خاطر نقشي كه در اين فيلم دارد (از جهت معصوميت بيش از حدش) برخلاف كارهاي ديگرش تحسين كنيم.
اگر بخواهيم به نكات مثبت و منفي فيلم نمره بدهيم مي توانيم نمره بيشتر را به بخش مثبت آن اختصاص 

دهيم.
از ويژگي هاي حميدي:

- عاشق كارش است
- دوستدار خانواده است و حرفه اش را مديون پدرش مي داند.

- با ايمان و توكل به خدا در كارها جلو مي رود و همواره 
مي گويد توكل به خدا گره گشاست.

- اوقات فراغت خود را با نقاشي پر مي كند.
به  كه  فيلم هايي  و  پرمحتواست  فيلم هاي  عاشق   -
آنها علاقه دارد: روسري آبي، بچه هاي آسمان، هامون 

و زيرنور ماه مي باشد.
هشتم  متولد  حميدي  الهام  كه  اين  پايان  در 
آذرماه 1356 در تهران است، دو برادر كوچكتر 
رشته  فارغ التحصيل  و  دارد  خودش  از 

حسابداري است.
* اسماعيل (كامران) احمدي

سينماگران ايراني
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*  سلام، خوب هستيد؟
**  ممنونم.

*  چند بار تماس گرفتم گوشي تان روي پيغام گير 
خيلي  مادري  ترانه  از  بعد  از  سرتان  اينكه  مثل  بود. 

شلوغ شده؟
بعد  به  اين  از  آره شلوغ شده، ولي مي خواهم    **

گزيده كار كنم و هر كاري را قبول نكنم.
تبريك  بهتون  هستيد  سركار  مرتب  اينكه  از    *
مي گويم، درباره كارهايتان توضيح مي دهيد اينكه نام 

كار چيست و ...
دنيا  به  سرباز  «پسران  فيلم  در  بازي  تازگي  به    **
پايان  به  را  احمدلو  شاهد  كارگرداني  به  نمي آيند» 

رساندم.
*  بازيگرهاي اين كار چه كساني بودند؟

**  محمد كاسبي، اكرم محمدي، اشكان اشتياق و 
...

*  موضوع فيلم چيست؟
**  اجتماعي ست و نقش من هم نقش پسري ست كه 
مي خواهد با دختر دايي اش كه در آمريكا زندگي مي كند 

ازدواج كند و دنبال معافيت سربازي ست.
*  محل فيلمبرداري كجا بود؟

**  تمام كار در تهران بود. الان هم در حال بازي در 
مجموعه لوتكا هستم به كارگرداني آقاي باكيده.

اين كار يك كار ورزشي ست و من نقش پسري را 
دارم كه قهرمان قايق سواري ست و ...

 ... و  دان  بهمن  اميني خواه،  مهدي  هم  بازيگرها 
لوكيشن اين كار در بندرانزلي است.

فيلم «مرد مجهول» به كارگرداني حميدرضا محسني 
را نيز آماده دارم. موضوع داستان در مورد اعتياد است. 
دچار  تصادف  خاطر  به  حادثه اي  طي  كه  مردي ست 

فراموشي مي شود و ....
بازيگرهاي كار هم حسن جوهرچي، و ... هستند.

*  سپاسگزارم.
**  من هم از شما خيلي ممنونم كه خبرهاي من را 

چاپ مي كنيد.

نزديك»  خيلي  «برخورد  فيلم  از  پگاه،  آقاي  سلام،    *
اسماعيل ميهن دوست چه خبر؟

**  فيلمبرداري كار تازه شروع شده. 
*  لوكيشن كار كجاست؟

در  يكي دو روز هم  اما  است،  تهران  در  كار  بيشتر    **
شمال كار داريم.

*  موضوع فيلم چيست؟
**  موضوعش اجتماعي ست.

*  و نقش شما؟
**  نقش مهندسي را بازي مي كنم كه درگير يك شوخي و 

بازي مي شود و مشكلاتش از آنجا نمود پيدا مي كند.
*  بازيگرهاي كار را مي توانيد نام ببريد؟

صحت،  سروش  نعمتي،  آناهيتا  مستوفي،  لادن  بله،    **
شاهرخ فروتنيان و ...

*  فكر مي كنيد كار موفقيت آميز از آب درآيد؟
**  فيلمنامه كار خوب است و فيلمنامه در جشنواره پليس 

به عنوان فيلمنامه منتخب شناخته شد. اميدوارم كار خوب شود.
*  از كارهاي آماده اكران تان بگوييد؟

اما  آماده شده  پيش  سال   3 كه  دارم  سينمايي  كار   3 **
هنوز اكران نشده است.

«پرونده  ابراهيمي فر  سعيد  كارگرداني  به  «مواجه»  فيلم 
هاوانا» كار علي رضا رئيسيان و فيلم «شبانه» كار مشترك آقاي 

بنكدار و علي محمدي.
*  به چه دليل فيلم پرونده هاوانا هنوز اكران نشده؟

**  فكر مي كنم چون اين فيلم بيشتر جنبه فرهنگي هنري 
اجازه  فعلاً  ندارند  بالايي  فروش  هم  فيلم ها  اينگونه  و  دارد 

اكران ندارد.
*  ديگر چه كارهايي آماده پخش داريد؟

**  تله فيلم «انتقال» به كارگرداني علي رضا بذرافشان.
فوتباليست  يك  زندگي  هم  قصه  موضوع 
بازي  را  فوتباليست  آن  نقش  هم  من  است 
مي كنم. حتماً بازيگرها را هم بايد نام ببرم؟

*  بله اگر امكان دارد.
فروزنده،  نگار  آهنجان،  كاوه    **

رجبي، معمار و ...
*  كدام شبكه قرار است پخش 

شود؟
از زمان پخشش  **  شبكه 3 و 
كار  «نامادري»  فيلم  تله  ندارم.  خبر 
پخش  انتظار  در  هم  را  نعيمي  اصغر 
مورد  در  نيز  كار  موضوع  و  دارم 
مي خواهد  كه  شخصي ست 
ازدواج كند. من هم نقش 
بازي  را  خانواده  پدر 
هم:  بازيگرها  مي كنم. 
مرجان  فقيه نصيري،  آتنه 

محتشم و ... هستند.

پاسخ به نامه هاي هنري
؟ اميري ـ اهواز

«احسان  شما  تعبير  به  مقاله اي  طي  چرا  كه  داشتيد  گلايه  خيلي  عزيز  دوست 
خواجه اميري» را كوبيده ايم! مطلب ياد شده توسط همكارمان خانم «سهيلا قرباني» 
تنها  بكنم  اشاره اي  مقاله  آن  در  مندرج  مطالب  به  نمي خواهم  است.  شده  نگاشته 
مي خواهم بگويم كه شما هم مي توانيد نظرتان را در قالب يك مقاله براي ما بفرستيد 
و خلاف مطالبي كه در آن مقاله نوشته شده را با كدها و آدرس هاي درست بنويسيد 

تا نام شما نيز در مجله چاپ شود.
پيشنهاد مي كنم مصاحبه «علي لهراسبي» كه هفتة گذشته در مجله چاپ شده را 
هم بخوانيد... منتظر مقاله شما در خصوص فعاليت هاي احسان خواجه اميري هستيم.

سيد مهدي موسوي ـ مشهد
صورت  به  را  بينوايان  و  اليورتويست  داستان  خلاصه  كه  نوشتيد  برايم 
اگر  ما شوخي كردي؟  با  آقا مهدي  بنويسيم و در مجله چاپ كنيم!  فيلمنامه اي 
اين كار قدري آسان بود فيلمنامه نويسان بزرگ دنيا چنين كاري مي كردند... مطلب 
در  لطفاً  ندارد.  چاپ  قابليت  و  شده  نگاشته  ناقص  «رويش»  جشنواره  گزارش 

گزارش هاي هنري آينده اين قدر تلگرافي و پراكنده ننويسيد.
سميه طاهباز ـ كرج

مي توانم خواهش كنم كه يك نقد تازه از سريال حضرت يوسف(ع) براي 
از  و  بپردازيد  سريال  مسايل  به  متمركزتر  قدري  لطفاً  بفرستيد؟  و  بنويسيد  ما 

پراكنده گويي پرهيز كنيد. منتظر اثر تازه تان خواهيم بود.
سپيده عصاريها ـ همدان

مطلبي در مورد موسيقي رپ نوشتيد، ممكن است همان مطلب را به صورت 
تايپ شده براي مجله ارسال كنيد تا در اولين فرصت چاپ شود. مي توانيد  ايميل 

كنيد تا زودتر به دست ما برسد.

**  تله فيلم «انتقال» بهك
قصه  موضوع 

نقش هم  من  است 
ع

مي كنم. حتما با
ش م ن

*  بله اگ
ك   **
رجبي، مع
*  كد

شود؟
 **

ندار خبر 
نعي اصغر 
و دارم 
ش

م

گفتگوى 
كوتاه هنرى
مريم احمدى
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20 فيلم برتر تاريخ سينما با بهترين 
صحنه هاي «تعقيب و گريز» معرفي شدند 
بيست  فيلم برتر تاريخ سينما با بهترين صحنه هاي «تعقيب و گريز خياباني» كه خشن ترين، 
خلاقانه  ترين و پرتعليق ترين صحنه هاي عالم هنر هفتم با حضور اتومبيل هاي مختلف را به وجود 

آورده اند، انتخاب و معرفي شدند. 
به گزارش نشريه سينمايي «تايمز آنلاين» فيلم كلاسيك و جنايي «بوليت» با بازي «استيو 

مك كوئين» همراه با فيلم «حرفه ايتالياي» در صدر اين ليست ايستاده اند. 
فيلم هاي «ارتباط فرانسوي»،«هويت  بورن» و «مد مكس 2» رتبه هاي سوم تا پنجم اين ليست 

را به خود اختصاص داده اند. 
بلوز»، «نقطه صفر»،«ترميناتور  به كارگرداني «جان فرانكن هايمن»،«برادران  فيلم «رونين» 
2» و فيلم جيمز باندي جديد با عنوان «مايه آرامش» نيز در رتبه هاي ششم تا دهم اين جدول 

حضور دارند. 
فيلم «بازگشت ماتريكس»،«مك كيو»، «سرقت در 60 ثانيه»،«سريع دويدن»، «زندگي و مرگ 

در لس آنجلس» فيلم هاي يازدهم تا پانزدهم اين رده بندي را شامل مي شوند. 
(freeboe and bean)، «من  فيلم  «تاكسي»،  «تند و سريع»،  فيلم هاي  بنابراين گزارش 
كي هستم» و فيلم بتمن ي «شواليه تاريكي» پنج فيلم انتهايي در ليست برترين هاي آثار تعقيب 

و گريز با ماشين هستند. 

رابرت مكى اعتقاد دارد كار هاليوود به پايان رسيده و بهترين نويسندگان اكنون 
در مجموعه هاى تلويزيونى مشغول كارند. 

مكى شصت و چند ساله كه به عنوان بازيگر، كارگردان تئاتر، فيلمنامه نويس و 
مشاور فعاليت دارد، اخيرا در نشستى در پاريس براى حاضران سخنرانى كرد.

او با اشاره به فيلم هاى هاليوودى گفت: ناقوس مرگ يك صنعت شنيده مى شود. 
تلويزيون  درباره  چيز  همه   امروز  هستند.  مشغول  تلويزيون  در  نويسنده ها  بهترين 

است.
بيش از 300 شركت كننده در اين سمينار براى شنيدن صحبت هاى مكى هر يك 
تا 1000 يورو (1250 دلار) پرداختند. او در بخشى از صحبت هاى خود گفت: وقتى 
يك فيلم مى سازيد، به اين معناست كه فيلمى درباره مردم ساخته ايد، فيلمى كه متعلق 

به شماست، بى آنكه به گذشته، هاليوود يا جنبش ها ارجاع شده باشد.
ادامه داد: من خودم را درگير  متنفر است،  فيلم هاى هنرى  از  مكى كه آشكارا 

جنبش ها نمى كنم. نامتعارف بودن خودآگاه، سمى است.
او افزود: تنها هنرمندان بايد دغدغه هنر را داشته باشند. خدا را شكر كه سندرم 
پسا شصت و هشتى (اشاره به جنبش دانشجويى سال 1968) تمام شد. 40 سال لعنتى 

گذشت!
تنها راه ممكن براى رسيدن به  اينكه تحقيق  بر  با تاكيد  فيلمنامه نويس معروف 
لوكيشن، شخصيت ها و يك طرح داستانى درست است، گفت: نويسنده ها دوست 
بودن احمقانه ترين فكرى است كه يك هنرمند  اما آزاد  دارند بگويند آزاد هستند، 

مى تواند داشته باشد.

ناقوسناقوس مرگ  مرگ براي هاليوودبراي هاليوود  ! ! 
فيلمنامه نويس آمريكايى: فيلمنامه نويس آمريكايى: 

مكى در گفتگو با خبرگزارى فرانسه به اين نكته اشاره كرد كه امروز خلاق ترين 
نويسنده ها به تلويزيون پناه برده اند. او به عنوان نمونه به آلن بال نويسنده "زيبايى 
پيدا  بعدى خود خريدار  پروژه هاى  براى  نتوانست  اشاره كرد كه وقتى  آمريكايى" 

كند، فيلمنامه مجموعه موفق "شش فوت زير" را نوشت.
اما اين فيلمنامه نويس هوادار اينگمار برگمان چندان به نسلى جديد از فيلمسازان 
گذشته  سى و چند ساله خوشبين نيست كه به اعتقاد او "به مبانى زيبايى شناختى " 

علاقه ندارند.
توماس  شود"  وارد  مناسب  فرد  "بگذار  سوئدى  فيلم  از  حال  عين  در  مكى 
توم تيكور از  يواكيم ترير توليد نروژ و سوئد، "بدو لولا بدو"  آلفردسون، "تكرار" 
آلمان و تريلر فرانسوى "به هيچكس نگو" گيوم كانه به عنوان فيلم هاى مورد علاقه 

خود ياد كرد.
اين فيلمنامه نويس در چند دهه اخير سه سمينار چهار روزه براى حدود 50 هزار 
دانشجو برگزار كرده كه از شركت كنندگان در اين سمينارها مى توان به چهره هايى 
معروف چون ديويد بووى، اد برنز، جان كليز، كرك داگلاس، كوئينسى جونز، اميليو 

استيوز، دايان كيتن، مگ رايان و بروك شيلدز اشاره كرد.    
دانشگاه هاى  در  آن  تدريس  كه  است  "داستان"  پرفروش  كتاب  نويسنده  مكى 
هاروارد و ييل اجبارى است و خود او در فيلم نامزد اسكار "اقتباس" به كارگردانى 

اسپايك جونز در قالب شخصيتى با بازى برايان كاكس به تصوير كشيده شد.
ديدگاه هاى او به عنوان مشاور فيلمنامه نويس 27 جايزه اسكار به همراه داشته 
كه از نمونه هاى اخير آن مى توان به "يك ذهن زيبا" نوشته آكيوا گلدزمن و "ارباب 

حلقه ها" پيتر جكسن اشاره كرد كه برنده اسكار بهترين فيلم و كارگردان شد.

سينماى جهان
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- كه يكي از معروف ترين  كايه دو سينما "   منتقدان مجله معتبر فرانسوى  " 
مجلات سينمايي دنيا است -  فهرست 100 فيلم برتر تاريخ سينما را از نگاه خود 

منتشر كردند كه شاهكار سال 1941 اورسن ولز در صدر آن قرار دارد. 
آرمانگراى  جوان  يك  داستان  است،  ولز  بلند  فيلم  اولين  كه  كين"  "همشهرى 
ثروتمند را به تصوير مى كشد كه رسوايى و فساد او را به پيرمردى منزوى و پشيمان 

تبديل مى كند.
رده دوم اين فهرست به طور مشترك از آن فيلم 1955 "شب شكارچى" ساخته 
چارلز لاتن با بازى رابرت ميچم و فيلم فرانسوى "قاعده بازى" (ژان رنوار، 1939) 
جنت  و  اوبراين  جرج  حضور  با   (1927 مورنا،  ويلهلم  (فريدريش  "طلوع"  شد. 
گينور و "آتالانت" (ژان ويگو، 1934) با بازى ژان داسته، ديتا پارلو و ميشل سيمون 

رده هاى چهارم و پنجم فهرست كايه دو سينما را به خود اختصاص داده اند.
فهرست مجله كايه دو سينما اين ماه در قالب يك كتاب مصور و توصيفى منتشر 
اندركاران سينماى  منتقدان و دست  اين فهرست را 76 كارگردان،  فيلم هاى  شد و 
فرانسه انتخاب كرده اند. تمام 100 فيلم انتخاب شده از پنجشنبه پيش تا ژوئيه سال 

آينده در پاريس نمايش داده مى شود.
بيشتر فيلم هاى انتخاب شده از سوى كايه دو سينما، آمريكايى هستند و بسيارى 
از فيلم هاى فرانسوى نيز در فهرست 100 فيلم برتر اين مجله ديده مى شود، اما حتى 

يك فيلم بريتانيايى نيز در اين فهرست حضور ندارد.
مجله كايه دو سينما كه به جرات تاثيرگذارترين مجله سينمايى تاريخ مطبوعات 
است، فيلم هايى از آلمان، ايتاليا، اسپانيا، روسيه، سوئد، هند و ژاپن را نيز انتخاب 

كرده  است.
در فهرست فيلم هاى منتخب كايه دو سينما هيچ اشاره اى به "لارنس عربستان" 
ديويد لين نشده و اين در حالى است كه فيلم لين در فهرست 100 فيلم برتر تاريخ 
سينما كه از سوى موسسه فيلم آمريكا در هاليوود منتشر شد، رده هفتم را از آن خود 
كرد. هيچ فيلمى از پيتر گرين اوى يا كن لوچ فيلمسازان بريتانيايى نيز در فهرست 

حضور ندارد.
فيلم هاى  با  تنها  بريتانيا هستند،  متولد  نيز كه  آلفرد هيچكاك و چارلى چاپلين 
دو  كايه  فردون سردبير  ميشل  ژان  مى شوند.  ديده  فهرست  اين  در  آمريكايى خود 
سينما حضور نداشتن فيلم هاى بريتانيايى در فهرست 100 فيلم برتر به انتخاب اين 
به خاطر  نه  اين مساله  دانست و گفت:  "غيرعمدى"  اما  "در خور توجه"  مجله را 
نگاه ضدبريتانيايى، بلكه ناشى از انتخاب هاى فردى 76 نفر از دست اندركاران سينما 

در فرانسه است.   
اول  فيلم  فهرست 20  را در  فرانسوى  فيلم  داوران كايه دو سينما چهار  هيات 
فهرست گنجانده اند. "آواز در باران" 1952 كه به جرات كلاسيك ترين فيلم موزيكال 
آمريكايى تاريخ سينماست و دو وسترن معروف "جويندگان" (جان فورد،  1956) و 

"ريو براوو" (هوارد هاكس، 1959) نيز در ميان 20 فيلم اول هستند.
نويسنده  چند  و  است  سينمايى  مجله  روشنفكرترين  جرات  به  سينما  دو  كايه 
تروفو، كلو شابرول و ژاك  فرانسوا  لوك گدار،  از جمله ژان  آن  منتقد معروف  و 
ريوت چند سال پس از آغار انتشار اين مجله در اوايل دهه 1950 فيلمسازانى مطرح 

شدند.
فهرست 20 فيلم اول فهرست 100 فيلم برتر تاريخ سينما به انتخاب 

كايه دو سينما به شرح زير است:

1- "همشهرى كين"، 1941، اورسن ولز
2- "شب شكارچى"، 1955، چارلز لاتن

3-  "قاعده بازى"، 1939، ژان رنوار
4-  "طلوع"، 1927، فريدريش ويلهلم مورنا

5- "آتالانت"، 1934، ژان ويگو
M -6، 1931، فريتس لانگ

7- "آواز در باران"، 1952، جين كلى و استنلى دانن

باز هم «همشهرى كين» ولز باز هم «همشهرى كين» ولز 
بهترين فيلم تاريخ سينما شدبهترين فيلم تاريخ سينما شد

8- "سرگيجه"، 1958، آلفرد هيچكاك
9- "بچه هاى بهشت"، 1945، مارسل كارنه

10- "جويندگان"، 1956، جان فورد
11- "حرص"، 1924، اريك فون استروهايم

12- "ريو براوو"، 1959، هوارد هاكس
13- "بودن يا نبودن"، 1942، ارنست لوبيچ

14- "داستان توكيو"، 1953، ياسوجيرو اوزو
15- "تحقير"، 1963، ژان لوك گدار

16- "اوگتسو مونوگاتارى"، 1953، كنجى ميزوگوشى
17- "روشنايى هاى شهر"، 1931، چارلى چاپلين

18- "جنرال"، 1927، باستر كيتون
19- "نوسفراتو، يك سمفونى وحشت"، 1922، فريدريش ويلهلم مورنا

20- "اتاق موسيقى"، 1958، ساتياجيت راى
براي  نو  ايده هاي  همراه  و  با شجاعت   1941 سال  در  را  كين»  «همشهري  ولز 
روايت داستان در هاليوود بازنويسي كرد. اين فيلم پر از ابتكارات تازه در تصوير 
را  كننده أي سنش  متقاعد  به طور  كه  ولز  گريم  بود. حتي  برداري  و صدا  برداري 
«چارلز  نقش  در  ولز  مي شد.  محسوب  انقلابي  داد،  مي  نشان  بيشتر  دهه  چندين 
فاستركين» در شاهكار خود يعني «همشهري كين» تهيه كنندگي و كارگرداني را نيز 
به عهده داشت. اين كلاسيك براي نه جايزه اسكار نامزد شده بود كه چهار تا از 
آنها كه به ولز ارتباط داشت عبارتند از: بهترين بازيگر، بهترين كارگردان، بهترين 
اما فيلم تنها برنده يك جايزه اسكار براي بهترين فيلمنامه  فيلمنامه و بهترين فيلم. 
شد. «جوزف كاتن»(Joseph Cotton) كه به نقش روزنامه نگار در برابر اورسن 
ولز بازي مي كرد اينگونه شخصيت ولز را در فيلم   تفسير مي كند. «تمام چيزي كه 
كين از زندگي اش مي خواست، عشق بود. قصه زندگي كين اين است كه چطور او 
عشقش را از دست داد و ديگر چيزي براي بخشيدن نداشت». جوزف كاتن كه از 
تئاتر مركزي با ولز دوستي داشت در هفت فيلم ديگر بعد از همشهري كين نيز با 

او همكاري كرد.
اينكه در زمان خود كمتر مورد توجه قرار گرفت، امروز  اورسن ولز با وجود 
يكي از كساني است كه از لحاظ جنبه   هاي بصري سينما بسيار مورد تحسين است. 
درآمد.  نمايش  به  به طور عمومي  كه  بود  او  فيلم  اولين  واقع  در  كين»  «همشهري 

اما برخي از همكاران ولز 
كه از منافع خود در فيلم 
سعي  بودند،  ناراضي 
كنند  كارشكني  كردند 
با  عمومي  افكار  در  و 
تبليغات خود ، روزنامه   ها 
جلوه  ضعيف  را  فيلم 
وجود،  اين  با  اما  دهند. 
اين فيلم موفقيتي شاخص 
محسوب مي شد و اين در 
حالي بود كه ولز بيست و 

پنج سال بيشتر نداشت.
سال  كين  همشهري 
عنوان  به  كه  هاست 
تاريخ   فيلم   بهترين 
مطرح  جهان  سينماي 
ولز  اورسن  نام  و  است 
مي  ها  زبان  سر  بر  را 
چند  فيلم  اين    . اندازد 
بار از تلويزيون كشورمان 

پخش شد .

فيلم
سعي
كنند
با  
ه   ها
جلوه
ود،
ص
 در
ت و

ت.
سال
وان
ريخ
طرح
ولز
مي
چند
مان
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سهيلا قرباني

اين روزها شنيدن يك 
خود  براي  هم  خوب  كار 
نعمتي است كه متاسفانه 
افراد  هجوم  دليل  به 
موسيقي،  دل  به  بي هنر(!) 
گوش هاي  نصيب  كمتر 
اين  در  مي شود.  ما  بينواي 
و  گوشه  هر  از  كه  هياهو 
بي هويت  صداهاي  كنارش 
گوش  به  بسياري 
هنوز  مي رسد؛ 
هنرمنداني  هستند 
آثاري  توليد  با  كه 
در  سعي  فاخر، 
و  داشته  شدن  شنيده  و  ماندن 
ارزنده  جايگاهي  توانسته اند 
خود  براي  پاپ  موسيقي  در 
چون  جواني  هنرمند   بيابند. 
جايگاه  در  كه  حاجيلي»  «اميد 
تنظيم كننده  و  آهنگساز  يك 
مثل  خوانندگاني  آلبوم  در 
بينش  شاهكار  صادقي،  رضا 
حضور  زارع  محمد  و  ايليامنفرد،  پژوه، 
همكاري  به  او  با  عصار  عليرضا  اثر  جديدترين  در  و  داشته  چشمگيري 

پرداخته است.
او همچنين به مدت 10 سال نوازنده اركستر سمفونيك تهران بوده و 4 
سال به عنوان نوازنده ترومپت، گروه زنده ياد ناصر عبداللهي را همراهي 

كرده است.
توسط  كه  ديگري  متعدد  كنسرت هاي  در  وى  كه  است  ذكر  قابل 
حامي، عصار، خشايار اعتمادي و ايليا منفرد برگزار شده، حضور داشته و 

حدود 3 سال رهبر اركستر رضا صادقي بوده است.
گروه  در  پركاشن  و  ترومپت  نوازنده  عنوان  به  حاضر  حال  در  او 
داركوب فعاليت مي كند و در دانشكده موسيقي صدا و سيما به تدريس 
حاجيلي  موسيقايي  جديد  احوالات  جوياي  گفتگويي،  طي  است.  مشغول 
شديم و او ما را از جديدترين اقدام هنري اش باخبر ساخت و گفت: «در 
يكي از همين روزها اولين تجربه خوانندگي ام را در قالب آلبومي با عنوان 
«آلگرو»، از طريق كمپاني ايران گام روانه بازار خواهم كرد: «آلگرو» علاوه 
نشانه ي يك  به  است  معناي «شادبودن»  به  اسپانيايي  زبان  اينكه در  بر 
اصطلاح در موسيقي نيز بكار مي رود. در اين كار مسعود حميدي كه يك 
خواننده افغاني است، به عنوان خواننده مهمان در كارحضور دارد و در 

يكي از قطعات با هم اجراي مشتركي داريم.»

اخبار موسيقي

كاكككاكككككاككككككككاككاكارررر
ننعنعمتمتمتتتتيي
ددد ببببههه ه ه 
رنرنرنرنر( يبيبيببيبيبيبيبييبيههه ه ه
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سسسسبسبسبسييياياياياياريرييريريريريرييي
مممممممممممممممميييييييي ي رررر

سهسههسهسهسهسهستتتتتت
بب ب  ب   هههههكهكهكهكهكهكهكه
خخخاااخاخاخرر،رررر،ر،ررر،ر، ففففففففففف
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يسهيلا قربانياااااخبار موسيقييييي رب

اميد حاجيلي 
و يك اقدام 

تازه!

تا  روزها سخت تلاش مي كند  اين  پاپ،  خواننده موسيقي  «شاهرخ محمديان» 
اولين آلبوم موسيقي خود را به دوستداران موسيقي تقديم كند.

آلبوم  اين  آلبوم محمديان است. در  كننده  تنظيم  و  «آرمين محمدي» آهنگساز 
تلاش شده تا ترانه هاي اجتماعي، طيف هاي مختلف جامعه را در بر بگيرد. محمديان 

كنسرت  اولين  مي خواست  دلش  خيلي  شد،  موسيقي  دنياي  وارد  كه  روزي  از 
موسيقي خود را در زادگاهش شهر لوشان اجرا كند!

اين اتفاق افتاد و هفته گذشته طي جلسه اي كه با شهردار و اعضاء شوراي 
اين شهر  استاديوم  اولين كنسرت شاهرخ در  شهر لوشان داشت، قرار شد 

برگزار شود.
انتظار مي رود  و هنرمند شهرشان،  هنر  به  لوشان  به علاقه مردم  توجه  با 

استقبال خوبي از اين كنسرت به عمل بيايد. اين كه هنرمندي قبل از معرفي شدن 
به مردم ايران، آرزويش اين است كه ابتدا براي مردم شهر كوچك خود در استان 

گيلان به اجراي برنامه بپردازد، قابل تحسين است. زيرا بعضي از هنرمندان حتي در 
مصاحبه هايشان حاضر نيستند بگويند در اصل اهل كجا هستند چه برسد بخواهند 

بروند و در شهرشان به اجراي برنامه بپردازند. در هر صورت آرزو مي كنيم 
شهر  شوراي  و  شهرداري  همكاري  با  محمديان  شاهرخ  كنسرت  اولين 

لوشان، با شكوه خاصي در آينده اي نزديك برگزار شود.
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شاهرخ
 محمديان
 در گيلان 

مي خواند

حاجيلي در ادامه 
را  اثرش  آخرين  ماهيت 

چنين شرح داد:
 8 بر  علاوه  آلبوم  اين  «در 

صورت  به  قطعه   3 اجرايي،  تراك 
كه  شده  گنجانده  كار  در  رميكس 

بهترين  از  يكي  عنوان  به  خسروي  سيروان 
 2 ساخت  عهده دار  حاضر،  تنظيم كنندگان 

قطعه از مجموع رميكس كار بوده است.
قطعات اين آلبوم با عناوين براي عاشقي ديره، 

عشق مني، بروبرو، التماس، عقلتو از دست دادي، ديگه بسه، دل 
زاينار  مكرم،  ترانه  حيدرزاده،  مريم  توسط  بي اختيار،  و  بردي،  و  من 

خسروي و ايليا منفرد سروده شده اند.
ساخته  لاتين  آمريكاي  سبك  به  فارسي  اشعار  از  بكارگيري  با  اثر  اين 

شده است.»
تنظيم  و  آهنگسازي  اصلي  بار  آلبوم  اين  در  اينكه  بر  علاوه  حاجيلي 
كنندگي كار را به تنهايي بر دوش داشته، گريزي هم به دنياي ترانه سرايي 

زده و سرودن چند قطعه از كار را برعهده گرفته است.
او در ارتباط با يكي از قطعات اجرايي آلبوم گفت:

«قطعه ي «بي اختيار» داراي يك سبك آرام (SLOW) است كه ساخت 
و تنظيم آن با همكاري مشترك من و بابك بروجردي انجام شده. اين كار 
براي من خيلي دوست داشتني است؛ چرا كه قرار بود صداي گرم ناصر در 
آن طنين انداز شود كه متأسفانه هيچ وقت به سرانجام نرسيد. به همين 
خاطر در اينسرت كار قطعه «بي اختيار» را تقديم به ناصر عبداللهي كردم 

كه زماني قرار بود آن را با هم اجرا كنيم، ولي...
خواننده آلبوم «آلگرو» استقبال مخاطبان از اين آلبوم را چنين پيش بيني 
كرد: «تنظيماتي كه بر روي ساختار كلي قطعات انجام شده، حرفه اي بوده 
و به نوعي كل آلبوم به صورت تخصصي بسته شده است. به همين دليل 
اما مطمئنم  باشم.  استقبال مردم داشته  از ميزان  نمي توانم تصور روشني 
نيز وجود  احتمال  اين  اين آلبوم حدوسطي ندارد!!   به  كه علاقه مخاطبان 
دارد كه كار بعد از شنيده شدن، سليقه عموم مردم را پوشش نداده و با 
استقبال مخاطبان خاص پسند روبه رو شود.»  او در پايان گفت: «مي خواهم 
از زحمات دوستان عزيزم حميدرضا و محمدرضا مرادي در استوديو آريا، 
همچنين  و  داشته اند  بسزايي  نقش  «آلگرو»  صدادهي  شدن  بهتر  در  كه 
سعيد فتحي روشن كه شبانه روز براي طراحي سايت و طراحي آلبوم من 

زحمت كشيده، قدرداني كنم.
و يك تشكر ويژه داشته باشم از زحمات پدر و مادرم كه هرچه دارم، 

مديون آنها هستم.»
**

با اين اوصاف بايد منتظر بمانيم تا ببينيم واكنش مخاطبان در برابر اين 
اثر بديع چه خواهد بود...
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مردادماه  اواخر  را  خود  كنسرت  آخرين  كه  داركوب  موسيقي  گروه 
به مدت 3 شب پياپي در سالن اريكه ايرانيان (و البته بدون حضور گلزار) 
اجرا كرد،  قصد دارد در آخرين ماه فصل پاييز، دومين كنسرت خود را 
برگزار كند؛ تا درسال 87 با دو اجراي Live عدم حضور مستمر خود را در 
گذشته جبران كرده  باشد! اين كنسرت در 11 آذرماه با اجراي چندقطعه 
توسط مهران مديري به عنوان خواننده مهمان، در سالن اريكه ايرانيان 
برگزار خواهد شد. (با اين حساب، اين بار شاهد عدم حضور بهداد در 

داركوب هستيم.)!!!
ناصر  درگذشت  سالگرد  مناسبت  به  است  قرار  گروه  اين 
عبداللهي، يكي از دو قطعه «نقش جمال» و يا «يمبوصحنه» را به صورت 

play back پخش كند و گروه اركستر بر روي قطعه ساز بزند.
با  كار  فضاي  بودن  نزديك  دليل  به  قطعه  دو  اين  انتخاب  علت 
قطعات اجرايي داركوب مي باشد؛ چرا كه موسيقي غالب بر كل كار، 

جنوبي است.
همايون نصيري، دارا دارايي، بابك بروجردي و اميد حاجيلي به 

عنوان اعضاي اصلي گروه داركوب در اين كنسرت حضور دارند.

ددددددممااماماماماهه ه ه 
زلزلزلزلزارارارارر)) ) ) ))
ودودودود رر رر ر راا ا 
د د د د در ر ر ر  ااااا
عطععططططععههههه ه 
اياياياياياننن نننن نن ن
دددددرر ر ر 

رررر ر 
تت تت تت ت ت ت

 ا اا
  

مهران مديري 
با داركوب 
مي خواند!!

(حميد  زمين»  «تمام وسوسه هاي  فيلم هاي  در  آن  از  آغاز شد پس 
«يك  تبريزي)،  (كمال  ـ  كن»  نگاه  آسمان  به  «گاهي  سمندريان)، 
نقش  ايفاي  به  تبريزي)  (كمال  «پاداش»  و  تبريزي)  (كمال  تكه نان» 

پرداخت.
پاداش، هنوز به اكران در نيامده و اولين حضور آن در جشنواره 

فيلم فجر امسال خواهد بود.
«داريوش  كارگرداني  به  شبان»  و  «سلطان  سريال  كه  كساني 
گلاب  مطيع،  محمد  مجلل،  عليرضا  مهدي هاشمي،  بازي  و  فرهنگ» 
كه  مي دانند  دارند،  خاطر  به  را  و...  كسبيان  حسين  مرحوم  آدينه، 
مشت  «يك  بود.  كاتب  نقش  ايفاگر  مجموعه  اين  در  آقالو  مرحوم 
ياد  و زنده  آنتن رفت  بود كه سال گذشته روي  پرعقاب» سريالي 

احمدآقالو در آن به ايفاي نقش پرداخته بود.
بازپرس وارد مي شود، همه پسران من، تله موش، پسران آفتاب 
پخش  تلويزيون  از  او  بازي  با  كه  بودند  تئاتر هايي  تله  جمله  از  و... 

شد.
زنده ياد آقالو به علت بيماري سرطان استخوان چند صباحي از 
فعاليت هاي هنري دور بود و عاقبت سحرگاه روز يكشنبه سوم آذر 

در مقابل بيماري تاب نياورد و به سراي باقي شتافت.
هنرمندان و شادروان احمد آقالو

محمدعلي كشاورز: آقالو در صحنه تئاتر مي درخشيد، بنده چندين 
بار افتخار داشتم كه با او بازي كنم و در خدمت ايشان باشم. متاسفم 
كه احمد از ميان ما رفت، رفتن او ضايعه اي براي جامعه هنري است.

محمد مطيع: صبور، آرام و پرتلاش و كوشش و پر از مطالعه بود. 
آرامشش حيرت انگيز بود.

بود.  من  دوست  و  همكار  شاگرد،  احمد  سمندريان:  حميد  استاد 
هرگز خودستايي نداشت و انساني فروتن بود. در اين سال ها نديدم 

غيبت كسي را بكند.
كه  انساني  همان  بود،  واقعي  انساني  اول  درجه  در  او  روستا:  هما 

مولانا با چراغ به دنبال او مي گشت!
بهزاد فراهاني: كساني كه او را آزردند بايد غصه بخورند، چرا كه 

هنرمند بزرگي را از دست داديم.
داوود رشيدي: وقتي دانشجوي تئاتر در دانشكده هنرهاي زيبا بود 
من آن جا تدريس مي كردم و آغاز آشنايي من با آقالو از آن زمان 
بود كه از همان زمان استعداد بالاي او در كار بازيگري كاملاً مشخص 

بود.
داريوش فرهنگ: همكاري ما به سال هاي دوري برمي گردد كه در 
دانشكده هنرهاي زيبا داشتيم؛ سال 1347 يعني تاسيس گروه تئاتر 
«پياده» و احمد آقالو جوان در اوايل كار مسئول نور و صداي تئاترهاي 
از وي يك  به سرعت  مثال زدني اش  انتقال  بود. هوش و سرعت  ما 

بازيگر مستعد ساخت.

«كاتب» 
حكايت هجرت 
نگاشت و رفت

«احمد آقالو» بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون درگذشت
او  شد.  متولد  قزوين  در   1328 سال  آقالو»  «احمد  شادروان 
فارغ التحصيل نمايش از دانشگاه هنرهاي زيبا بود. آغاز فعاليت هنري 
او از صحنه هاي نمايش بود، همكاري با كارگردانان بنامي چون حميد 
پسياني  آتيلا  رفيعي، محمدرحمانيان، مجيد جعفري،  علي  سمندريان، 

و... باعث شد كه نمايش هاي ماندگاري را روي صحنه ببرد.
او جدا از بازيگري در نمايش هاي صحنه اي، در راديو هم به عنوان 
بازيگر فعاليت داشت و نقش آفريني در نمايش هاي راديويي يكي از 

دل مشغولي هاي او بود.
كاوش)  (حبيب  «دادشاه»  فيلم  با  آقالو  مرحوم  تصويري  كار 
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در وادي داستان

«يادداشتي بر 2 داستان از يك نويسنده:»
سوژه هاي  با  چنان  مي نويسند  داستان  وقتي  غرب  داستان نويسان  از  بسياري 
داستاني شان راحت كنار مي آيند كه گاهي فكر مي كنيم داستان را جدّي نمي گيرند. 
طرح توطئه و ماجراهاي عجيب و غريب آن چنانكه در داستان هاي قرن هجدهم و 
نوزدهم وجود داشت، در داستان هاي قرن بيستم و بيست ويكم كمتر ديده مي شود. 
حوادث  و  ماجراها  طراحي  خاطر  به  نوزده  و  هجده  قرن هاي  داستان نويسي  اگر 
شگفت، ريشه در افسانه پردازي داشت داستان نويسي امروز بيشتر به روايت هاي رئال 
و نقل اتفاقات روزمره نزديك مي شود. اصلاً مي دانيد چرا نويسندگان امروز غرب 

اين قدر راحت مي نويسند؟
اين روش فقط در داستان نويسي شان خلاصه نمي شود. اين سبك را بايد در يك 
مكانيسم فلسفة فكر، ديد. به زباني روشن تر و آسان تر بايد گفت كه در غرب، روي 
پديده ها – از جمله روي سوژه هاي داستاني و شكل ارائه آن – روزها و هفته ها فكر 
امّا بسيار ساده و آسان اجرا مي شود. اين بايد  مي شود، خيلي پيچيده فكر مي شود 
ما را به ياد اين حكمت بيندازد كه بعد از هر سختي، راحتي است. آنها پيچيده فكر 
مي كنند كه بتوانند ساده و آسان بيان كنند. امّا در مشرق زمين، به نظر مي رسد كه 
خيلي ساده فكر مي كنند ولي در عوض بسيار پيچيده رفتار مي كنند. شايد يكي از 
علت هاي عمدة مبهم گويي و چندپهلونويسي و خودسانسوري، همين ساده انديشي و 
مشكل كرداري باشد. فاطمه صبوري زاده – شايد به اين راز دست يافته است كه اين 

قدر ساده و صميمي مي نويسد.
اگر طنز نبود «باباي خوش تيپ من» با آن كادر پاياني و آن فينالِ آشنا و مشكوكش 

به سمت يك شوخي و يك لطيفه گرايش پيدا مي كرد.

بابا  لباس  داشت  خواهرم  كه  فهميدم  وقتي  اينو  خوش تيپه،  خيلي  من  باباي 
اين رنگ رو دوست  نارنجي ام. ولي مامان اصلاً  اتو مي كرد من عاشق رنگ  رو 
نداره، اون لباس هاي بابا رو هم دوست نداره. لباس هاي نارنجي و قشنگ بابا رو 
برام  اين رنگ  مامان هيچ وقت  اما  بپوشم.  نارنجي  لباس  دارم هميشه  من دوست 
لباس نمي خره. اون رنگ آبي رو خيلي دوست داره، رنگ آسمون، اما من آسمونو 
مي كنه.  خيس  خيابانو  تو  بابارو  و  مي كنه  گريه  وقتا  بعضي  آخه  ندارم،  دوست 
بابا كه خيلي بزرگه. من وقتي كنارش  بابا خيلي بزرگه، درست مثل خود  لباس 
مي ايستم تا پاهاش مي رسم. يه روز لباس بابارو پوشيدم. لباس بابا، به تنم گشاد 
بود، آستيناشو بالا زدم، ولي بازم بزرگ بود. مامان وقتي منو ديده عصباني شد و 

آهنگ  همان  با  مي شست،  ظرف  زن 
لب  زير  كندتر.  نه  تندتر،  نه  قديمي اش، 
كم كم  كه  چيزهايي  مي خواند.  چيزهايي 
گاهي  نداشت،  مفهومي  هم  خودش  براي 
با  حرف هايي  گاهي  و  ترانه  يك  مي شد 
خودش  فقط  كه  زمزمه هايي  خودش، 
قرار  اينطوري شد،  و شب: چرا  مي شنيد 
اينطوري  خودم  بشه،  اينطوري  نبود 
كردن. مجبورم  اطرافيانم  نه،  خواستم، 

ولي نه هيچوقت، هيچ كس منو مجبور 
نمي كرد.

رنگ  خاطره ها  كم كم  آمد،  يادش 
مي گرفتند. به سال ها قبل برگشت، خانه پدريش، از 
آشپزخانه  در  شب ها  بود.  اتاق  دو  خانه شان  همه  نداشت.  اتاقي  خودش 
مي نوشت. برگه هايش را دور و برش گذاشته بود و داشت مرتبشان مي كرد. اولين 
رمانش بود. ذوق و شوق داشت. مي خواست زودتر تمامش كند، زودتر چاپ شود 
و زودتر معروف شود. هميشه مي گفت كه هيچ وقت نمي خواهد ازدواج كند. ازدواج 

باباي خوش تيپ من!

ز مثل زندگي

راوي نمي داند كه پدرش چه كاره است؟ اگر هم مي داند، خواننده نمي داند، اين 
هُنر پنهانكاري داستان نويس است كه اجازه نمي دهد به صورت زودرس اطلاعات 
خواننده در مورد آدمهاي داستان (آدمِ محوري داستان) تكميل شود. كاري مي كند 
كه خواننده هم پا به پاي نويسنده، زحمت بكشد و مفت و مجاني به شغل پدر راوي 
دست پيدا نكند، در داستانِ «ز مثل زندگي» هم ژرف انديشي و ساده گويي نويسنده 

به نمايش گذاشته شده است.
زندگي معمولي يك زن با جلوه ها و خلوت هاي هنرمندانه اش گره خورده است. 
نويسنده در يك رويكرد واقع بينانه سيماي زندگي يك زن را نقّاشي مي كند. ذوق و 
شوقش را به نوشتن رمان، به آفريدن يك اثر هنري كه همسنگ به دنيا آوردن يك 
نوزاد است، به اميد فردايي بهتر نشستن، مأيوس شدن، كاركردن، خانه داري كردن، 

بچّه داري و سر و سامان دادن امور خانه و ...
نويسنده به طرز تعجب آوري پايان داستان را رها كرده و با برگرداندن زندگي 

معمولي به زنِ داستان، چهرة يك زن هنرمند را مخدوش نموده است.
اين نيست كه شخصيت  داستانش را در يك رفتار  نويسنده معني اش  بي طرفي 

آزادمنشانه! به حال خود و در دست حوادث وا بگذارد.
احساس  است.  داستاني  آدم هاي  و  داستان  قبال  در  بي مسئوليتي  نوعي  اين 

مسئوليت با دخالتگري همه جانبه نويسنده، تفاوت دارد.
بنظرم، فاطمه صبوري زاده مي بايست به زنِ داستانش كمك مي كرد تا در كنار 
زندگي خانوادگي، رمان دلخواهش را بنويسد. بنابراين از اينكه اين كوتاهي را در 
حقِ شخصيت داستاني اش روا داشته، بايد مورد بازخواست قرار گيرد. اميدوارم از 

اين بازخواست نرنجد. با آرزوي موفقيت اين نويسندة خوب جنوبي.

لباس رو با زور از تنم درآورد و بعد 
هم  تو  مي خواي  كمه،  بابات  گفت: 
اضافه شي. بابا با خنده مي گه، مامان 
بابا  رو اعصابش پياده روي مي كنه. 
خيلي خسته اس، تا سرشو مي ذاره 
اما  مي گيره.  خوابش  بالش  رو 
همش  نمي گيره،  خوابم  زود  من 

اون  شدم.  پولدار  اگه  كه  مي كنم  فكر 
ماشين بزرگه خوشگله رو براي بابا مي گيرم كه اينقدر با 

دوچرخه اين ور و اون ور نره. اين قدر خسته نشه كه لااقل يه شب برام 
قصه بگه. فهميدم چرا مامان لباس هاي بابا رو دوست نداره ديروز وقتي با، بابا رفتم 
سركار، فهميدم بعد از كلي اصرار راضي شد كه منو با خودش ببره. مامان به خاطر 
اين از لباس هاي بابا خوشش نمي آد. چون بابا اونا رو مي پوشه، يه جارو مي گيره 
دستش و خيابانو رو تميز مي كنه. امّا من هيچ وقت بابا رو نديدم كه خونه خودمون 

رو با اون  جارو تميز كنه. به خاطر اينه كه مامان لباس بابا رو دوست نداره.

برايش محدوديت بود. اما نمي دانست چرا وقتي مرد آمده بود خواستگاريش، همه 
چيز را فراموش كرده بود؛ روياهايش، آرزوهايش. انگار مرد يكي از شخصيت هاي 
داستانش بود كه از لاي رمانش سرك كشيده بود و آمده بود بيرون. مرد خيلي 
زيبا حرف مي زد. از سفرهايي كه قرار بود باهم بروند، از خانه اي كه قرار بود در 
آن زندگي كنند. مرد زيبا حرف مي زد. وقتي زن از روياهايش براي مرد گفت؛ از 
نويسنده شدن. مرد گفته بود كه دوست ندارد زنش معروف باشد. دوست دارد 
زنش فقط مال خودش باشد. زن مردد بود، تا عملي شدن رويايش خيلي فاصله 
نداشت. زن مردد ماند. اما قبول كرد كاري را كه هنوز كاملاً شروع نكرده بود 
كنار بگذارد. زن يادش آمد يك روز عصر كه در خانه تنها بود. رمانش را آتش 
زده بود. هيچ حسي نداشت. نه خوشحال، نه ناراحت. انگار با سوختن كاغذها، 
هر چيزي كه در مورد رمانش در ذهن بود را هم پاك مي كرد. شب همان روز 
وقتي مرد آمده بود دنبالش. با ذوق و شوق به او گفته بود كه رمانش را سوزانده. 
مرد گفت: حالا من تنها قصه زندگيت هستم. حالا من و تو فقط مال هم هستيم. 
از  بعد  يادش آمد كه  با همان آهنگ قديمي اش.زن  زن داشت ظرف مي شست. 
آن روز و شب، سعي كرده بود زن رويايي مرد باشد و انگار شده بود. صبح ها 
بچه هايش را راهي مدرسه مي كرد. غذا مي پخت. كاري كه قبلاً از آن تنفر داشت. 
به بچه هايش غذا مي داد و ظرف مي شست. با خودش فكر كرد، فردا رمان تازه اي 
را شروع خواهد كرد. سوژه  هاي زيادي در ذهنش بودند. از خودش پرسيد: تا حالا 
چند بار از اين قول ها به خودش  داده. ظرف ها تمام شده بودند. دست هايش را 
خشك كرد و رفت كه بخوابد. فردا بايد زود بيدار مي شد و بچه ها و شوهرش را 

آماده مي كرد. بايد مي خوابيد.

1 نويسنده 2 داستان 

(2)

(1)
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قطره هاي درشت باران، دل آتش گرفته من 
و خيابان را خنك مي كند. گذشتن از كنار متلك  پسري 

با لودگي به من توصيه مي كند، برف پاكن عينكم را تعمير كنم؛ خيلي  كه 
راحت تر از رد شدن از كوچه اي است كه سربندش خانه شما قرار دارد. داخل كوچه 
مي شوم؛ ماشين خوش رنگت را مي بينم كه زير باران به خواب رفته و ترسي از خيس 
را روي صندلي مي خوابانم؛  نگاهم  و  مي ايستم  راننده  در كمك  كنار  ندارد.  شدن 
خودم را مي بينم كه در لباس عروسي گم شده ام؛ جلوي يك هتل بزرگ ايستاده ايم 
و عكاس به ما ياد مي دهد، صداي در مي آيد، سرم را بلند مي كنم، از پشت شيشه 
باز به من كه به ماشينت چسبيده ام  نيمه  با دهاني  بخار كرده. عينكم تو را مي بينم 
نگاه مي كني. عينكم را به شدت از صورتم مي كنم، فكر مي كنم صداي شكسته شدن 
دسته اش به گوش تو هم رسيد. اين پنجمين بار است كه با ديدن تو اين ته استكان 
عينك نما را محكم مي كشم و دسته اش مي شكند و من مجبورم با چسبي كه همه از 
آن راضي هستند به جز من، آن را تعمير كنم. نگاهم را سرگردان به اين طرف و آن 
طرف پرت مي كنم؛ محمد را پشت پنجره مي بينم و زير چتر نگاهت كه روي سرم 
باز شده برايش دست تكان مي دهم، برادرت سر هميشه خوابيده شده روي شانه اش 
را كمي تكان مي دهد، لبان كجش براي خنده باز مي شود و آب دهانش شره مي كند 

روي پيراهنش.
تنه ام را از ماشين جدا مي كنم. تصوير عروس شدنم روي صندلي لم داده كه راه 
مي افتم. وقتي به در خانه مان كه برعكس خانه شما ته نشين كوچه پنج دري است 
مي رسم، تازه يادم مي آيد كه باز نتوانسته ام، غوزم را با قدم هاي محكم و منظم بشكنم. 
عينكم هنوز زير فشار دستم نفس  مي كشد. برمي گردم، تو را مي بينم تكيه ات را به 
در دادي و به جدال من و قفل زير باران نگاه مي كني. محمد سرش را به نرده هاي 

اتاقش چسبانده.
ديروز كه برايتان حلواي نذري آورده بودم، يك سيب قرمز هم زير چادرم بود 
كه اگر دستانم نلرزيد و آب سيب در مشتم چلانده نشد به تو بدهمش... كسي در را 
باز نكرد و من از تكان دادن هاي سر محمد و قرقره كردن كلمات ته حلقش فهميدم 
ايستادم و قطره هاي آب دهان  بيرون رفته اي، نمي دانم چقدر پاي پنجره  با مادرت 

محمد را كه چكه مي كرد روي شانه اش شمردم كه آمدي.
وقتي تو را ديدم هول شدم و حلوا و سيب سرخ را با لبخندي كه قرار بود روي 
مي دانم  ديدم.  را  لبخندت  چشم  گوشه  از  سپردم.  محمد  دست  بپاشم  تو  صورت 
زن هاي مهربان و دلسوز را دوست داري؛ اين را آن روز كه به سربازي رفته بودي و 
مادرت برايت آش پشت پا مي پخت و با مادرم درددل مي كرد، فهميدم. راستش را 
بخواهي از همان روز عاشقت شدم. با خودم گفتم: شايد قدم كوتاه باشد و با عينك 
ته استكاني و صورت خيلي كشيده زياد خوشگل نباشم و موقع راه رفتن شانه هايم 

بي اختيار به پايين كشيده شود، اما مهربان كه هستم... نيستم؟!
در باز مي شود، تازه متوجه مي شوم تو ديگر كنار در نيستي و نگاه من با آب 

پايين  به  باران  قطره هاي  و  محمد  دهان 
كنج  هميشه  مثل  مادر  مي شود.  ريخته 
اتاق نشسته. از وقتي پدر با زن جعفرآقا 
رفتگر مرحوم شده محله مان عروسي 
كنم  فكر  همين.  شده  كارش  كرد. 
بداني  را  كلامش  تكه 
از  آن  ندارم»  «شانس 
از دخترم  اين هم  شوهر 
كه ... و هيچ وقت حرفش را 
به  تمام نمي كند و من نمي دانم و 
لباسم  زير  را  عينك  نمي آورم.  رويم 
قايم مي كنم. سلام كه مي گويم سرش 
مثل  چشمانم  جلوي  مي گيرد.  بالا  را 
پرده هاي اتاق دود گرفته است. به اين فكر 
مي كنم اگر پرسيد عينكت كو؟ چه بگويم؟ 
مي دهم  گوش  حرفش  به  بنشين؛  مي گويد 
را  دستانش  بعد كلافه  داريم،  مهمان  مي گويد 
خواستگار  يعني   – مي دهد  تكان  سرش  بالاي 

داري... سوري خانم... براي پسرش!
مادرت و كلمه پسرش ديوارهاي  اسم  با شنيدن 
زرد اتاق و پرده هاي دودگرفته و فرش رنگ و رو رفته 
بهم مي چسبند و شكل آزمايشگاهي مي شود كه من و تو از 
آن بيرون آمده ايم و تو مي خواهي با ماشين خوشرنگت مرا به 
كبابي ببري تا خون درون شيشه ريخته شده را جبران كني. لقمه ي 
كباب دهانم مي گذارم، دلم مي خواهد به تو بگويم روز عروسي مواظبم باشي 
تا با كفش پاشنه بلند زمين نخورم. مادرم داد مي زند- چه مي گويي ذليل مرده، آره 
يا نه؟! از پشت پرده جلوي چشمانم اشك هاي مادر را مي بينم، به خود مي گويم از 

خوشحالي اشك شوق مي ريزد و با خجالت سرم را تكان مي دهم... يعني آره!
گفت  مادر  كه  ديروز  از  آخر  مي زند.  برق  تميزي  از  كوچكمان  خانه  امشب 
مي آييد، از سقف فرسوده خانه تا موزائيك هاي ترك خورده حياط فسقلي را ساييده ام. 
استكان هاي جهاز مادرم را آنقدر شسته ام كه از تميزي برق مي زنند. اين عقربه هاي 
ساعت امروز تنبل شده اند و به سستي از جايشان تكان مي خورند، دلم مي خواهد با 
انگشت به جلو هلشان بدهم، در گوشم فقط تيك، تاك ساعت است كه پا مي كوبد.

با صداي كوفته شدن چند مشت پي در پي بر سينه در مي فهمم انتظار تمام شده. 
چادر سفيد مادربزرگم را كه بعد از مردنش به من رسيد سر مي كنم و كنار در اتاق 
منتظرتان مي مانم. در اين سالها آنقدر فيلم خواستگاري و عروسي ديده ام كه همه 
چيز را از برم. مي خواهم طوري رفتار كنم كه فردا پس فردا مثل مادر تخم شانس 
بعد  مي بوسد  را  الان صورتم  مي آيد،  مادرت  اول  نخورد.  دهانت خيس  در  ندارم 

مي گويد – سلام عروس گلم.
نگاهم از صورتت روي دسته ويلچر مي افتد. بعد كشيده مي شود توي صورت 
محمد كه از تميزي گل انداخته و دسته گلي كه روي پاهاي بي حسش دراز كشيده. 
برادر  اينكه  براي  فهميدم  تو...  اما  به عروس مي دهد  را  داماد دسته گل  فيلم ها  در 
بزرگت دلش خوش باشد اين كار را كرده اي، من هم براي اينكه بداني متوجه شده ام 
با لبخند دسته گل را در آغوش مي گيرم و با صدايي پرمحبت تشكر مي كنم. حالا 
بايد بروم آشپزخانه منتظر بمانم. صداي خنده ات روي در و ديوار خانه قدم مي زند 
هيچ وقت نديده بودم داماد در روز خواستگاري اش اين قدر حرف بزند و بخندد. 

اصلاً تو با همه فرق داري!
با صداي مادر روسريم را طوري روي صورتم مرتب مي كنم كه دسته چسب 
زده عينكم پيدا نشود. اگر اصرار مادر نبود عينك نمي زدم. سيني چاي را محكم نگه 
تو؛ مي خندي  بعد  اول روبروي مادرت مي ايستم  داشته ام. مچ دستانم درد مي كند. 

دستت را بلند مي كني و به شانه محمد مي كوبي و مي گويي – اول شاه داماد.
اين كلمه را چند بار زيرلبي مزمزه مي كنم و با رفتن مزه تلخش در دهانم، سيني 

چاي ول مي شود روي پايت.
-  نترس، هول نشو فكر اينجايش را كرده بودم؛ داخل چاي آب سرد ريختم كه 
مادرم؛  اتاق مي چرخد. صورت مچاله شده  نگاهم دور  نسوزي.  تو  اگر هول شدم 
دهان باز مادرت و قيافه عصباني تو كه شلوار سفيدت لك شده و در آخر سركج 
محمد و آب دهاني كه از گوشه لبش آويزان است.كنارش مي آيم با گوشه  چادر آب 
دهانش را مي گيرم. نگاهم را در چشمانت خالي مي كنم؛ مي دانم زن هاي دلسوز و 

مهربان را دوست داري!!

قطره هاي درشت باران، دل آتش گرفته من 
ي پ متلك كنا از گذشتن كند م خنك ا ابان خ

و محمد  دهان 
مي شو ريخته 
اتاق نشسته.
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ويكتور په ولين
در حدود 30 دقيقه  از مركز «مسكو» دورتر، در كنار جنگل زندگي مي كنم. 
مسكو جاي خوبي براي نوشتن است. چون هيچ كار ديگري براي انجام دادن آن 
جا ندارم. البته تلاش كردم تا در كشورهاي ديگري سكونت كنم. اما نتوانستم. 

هر جا كه خواستم كتابم را خاتمه بدهم، ناچار شدم كه برگردم به مسكو.
مهم  بخش  بودم.  بودايي ها  با  عزلت  گوشة  در  ماه  سه  «كره»  كشور  در 
تمرينات آن ها اين بود كه مطلقاً كاري نبايد كرد. اما اشخاص كمي هستند كه 

مي توانند اين كار را انجام بدهند. من فقط چند دقيقه مي توانستم.
بهترين زمان نوشتن، صبح زود است. چون به نوعي متصل به رويا است. 
را  كار  اين  هميشه  اين حال  با  ولي  است.  خلاقي  زمان  صبح  تا6   4 ساعت 
نمي كنم. من در هر زماني مي توانم بنويسم. به خصوص اگر در آخرين مهلت ها 
باشد. گاهي در روز 15 ساعت يكسره كار مي كنم. مثلا روزي بوده است كه 
به خصوص  چون  نمي افتاد.  هميشه  اتفاق  اين  اما  نوشته ام.  كوتاه  داستان  يك 
نوشتن رمان مثل شستن سنگ ريزه ها است تا از ميان آن ها طلا پيدا شود. اگر كار 

شما اين باشد، مي دانيد كه به طور اتفاقي چنين چيزي بدست نمي آيد. 
اتاق مخصوصي براي نوشتن دارم كه در آن جا يك ميز هلالي شكل آلماني 
قرار دارد. به جز آن و يك مبل راحتي و يك قفسه چيز ديگري در آن جا نيست. 
اين اتاق يك بالكن دارد كه هيچ وقت از آن استفاده نمي كنم. در برابرم پنجرة 
آن جا  از  است،  هجدهم  طبقة  در  آپارتمانم  چون  است.  مغرب  به  رو  بزرگي 

مي توانم غروب هاي زيبايي را ببينم.
معمولاً ايده هايم را در دفترچه يادداشت كوچكم مي نويسم. هرجا كه مي روم 
اين دفترچه همراهم است. چون ايده هاي زيادي براي داستان دارم. يك رمان  
هميشه از يك خط در دفترچه يادداشت شروع مي شود. اما هيچ وقت نمي توانم 
پيش بيني كنم كه كدام خط آغازگر است. بنابراين همه چيز را مي نويسم. بعضي 
اما من دلم  باشد.  برمبناي واقعيت  از نويسندگان ترجيح مي دهند كه آثارشان 
به خطا  كلي  به  هم  البته خيلي وقت  كنم.  اختراع  را  همه چيز  كه  مي خواهد 

مي روم. 
دوست ندارم كه خودم را نويسنده بنامم. چون معتقد نيستم كه يك خالقم.  

مي دانم كه قادر نيستم يك خط هم بنويسم! من تنها انتقال دهنده هستم.

به عقب هل داد و هم پاي  اسباب بازي را  زن، در شيشه اي فروشگاه 

پشمي  عروسك هاي  قفسه  سمت  به  را  دخترك  او  شد.  داخل  دخترش 

ساده برد و از ميان آنها سه عروسك پشمي در اندازه و رنگ هاي متفاوت 

برداشت و در حالي كه دستان دخترك را در دست مشت كرده بود، به سمت 

مرد فروشنده رفت كه عروسك هاي چيني را درون قفسه اي مي چيد. مرد 

فروشنده با ديدن عروسك هاي پشمي گفت: خانم، عروسك و ربات هاي 

به  بي توجه  زن  ماشين هاست.  قفسه  پشت  آنجا  داريم،  جديد  موزيكال 

و  كنم؟  تقديم  چه قدر  گفت:  و  كرد  باز  را  پولش  كيف  مرد  حرف هاي 

مرد درحالي كه از برخورد او جاخورده بود،  گفت: قابل شماراندارد، من 

خوششان  عروسك ها  آن  از  بچه ها  همه  بخريد.  خوبي  چيز  مي خواستم 

مي آيد. معمولاً ترانه كارتون ها را پخش مي كنند. و اين بار زن با صدايي 

غمزده گفت: آقا، بچه من ناشنواست. براش فرقي نمي كنه كه عروسكش 

موزيك بزنه يا نه؟ حسابم چقدر شد؟ زن پول عروسك ها را داد و بي هيچ 

حرف ديگري همراه دخترك از مغازه بيرون رفت.

داستانريزه
زويا – ع

استان ايلام- شهرستان ايوان غرب

سكوت اسباب بازي ها

چگونه مى نويسيم؟
داستان هاي شما- پاسخ هاي ما 

1- ايمان مسگرزاده- اهواز
«امروز شنبه سيزدهم ...» برعكس داستان هاي قبلي ات، خوب پرداخت نشده و 

جا نيفتاده است.
2- مهدي تلوري- اهواز

دو داستان «كتك خورده» و «كتاب ها» با مشكلات اندكي كه دارند، در نوبت 
باشند  شده  چاپ  كه  زماني  به  مي گذارم  را  آنها  نقدوبررسي  گرفتند.  قرار  چاپ 

پيروز باشيد.

مژده!
مژده به دوستان نوطلب و نوجوي مجله و داستان نويسي!

همان گونه كه در پاسخ هاي تلفني به چند نفر از خوانندگان خوب مجله 
و علاقه مندان و هنرجويان داستان نويسي گفته ام، بعد از چند شماره آينده 
كه ستون«چگونه مي نويسم؟» به پايان برسد، طرح جديدي را اجرا خواهيم 
كرد. بهتر است كه خوانندگان صفحة در وادي داستان، دست به قلم شوند 
و پيشنهادهاي سازنده شان را بنويسند. مطمئن باشيد كه ضمن استقبال از 

نظر و پيشنهادهاي شما، بهترين طرح شما را اجرا خواهيم كرد. 
سؤال مشخص اين است كه به جاي ستون« چگونه مي نويسم؟»، چه 

ستون و يا چه صفحه اى داشته باشيم؟
ارايه  را  طرح  يا  پيشنهاد  اجرايي ترين  و  بهترين  كه  كساني  يا  كس  به 

نمايند، جايزه اي ويژه، تعلق خواهد گرفت.
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* خلاصه قسمت قبل
برادرم كه از درس زبان انگليسي تجديد شد، دبيرش به عنوان معلم خصوصي 
به  بود،  نجيبي  و  خوب  چون معلم  مي داد.  درس  او  به  و  ما مي آمد  خانه  به 
خواهش پدر و مادرم، به ديگر خواهرهايم هم، درس مي داد. به يكي رياضي، به 
يكي فارسي، به يكي فيزيك و جبر و مثلثات و... به هر پنج خواهرم، از ابتدايي 
تا دبيرستان، درس مي داد و در مسائل درسي به آنها كمك مي كرد. رفت و آمد 
آقامعلم به خانه ما به گونه اي شده بود كه اكثر روزهاي هفته را در خانه ما بود. 
به ويژه كه در تهران تنها بود و خانواده اش در شهرستان. در اين بين من هم كه 
براي كنكور مي خواندم، به درخواست خودم، در دروس عمومي، آقامعلم كمكم 
مي كرد. در طول اين مدت، احساس كردم كه به او علاقه مند شدم. مادرم هم 
متوجه شد و از من خواست كه اين علاقه را پنهان كنم تا ببينم قسمت چه 
مي شود. آقامعلم، اصلاً متوجه احساسات من نمي شد. من هم بدم نمي آمد 
كه با او ازدواج كنم. گاهي تصميم مي گرفتم به جز حرف درسي، حرفهاي ديگري 
را هم با او مطرح كنم، اما آقامعلم، سر درس آنقدر جدي و باوقار بود كه با 
رفتارش من را خلع سلاح مي كرد و رسماً در مقابلش لال مي شدم. چند مدت 
كه گذشت، متوجه شدم رسماً و قلباً عاشقش شده ام. در يكي از روزها، وقتي 
درسم تمام شد با خودم گفتم دلم را به دريا مي زنم و يك شعر عاشقانه برايش 

مي نويسم...
***

خيلي اهل شعر و شاعري نبودم و نمي دانستم بايد چه شعري و از كجا پيدا كنم 
و برايش بنويسم. كتابهاي فارسي خواهرهايم را گشتم و يك شعر پيدا كردم. شعري 

بود از حافظ:
دل مي رود ز دستم صاحبدلان خدا را
دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا

كشتي شكستگانيم اي باد شرطه برخيز
باشد كه باز بينم ديدار آشنا را

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون
نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا

در حلقة گُل و مل خوش خواند دوش بلبل
هات الصبوح هُبوّا يا ايهّاالسكارا...

بعد اين شعر را با خط خوش نوشتم و لاي يكي از كتابهايي كه به عنوان كتاب 
تقويتي و امانت برايم آورده بود، گذاشتم و به او دادم. آن روز لحظه شماري مي كردم 
كه لاي كتاب را باز كند و آن شعر را بخواند، اما با بي تفاوتي هرچه تمامتر، كتاب 
را توي كيفش گذاشت و بعد رفت سراغ تدريس شهلا و شمسي و... مثل اين بود 
كه كوه يخي را محكم توي سرم بزنند. از ناراحتي، به بهانه تمرين درسهايم، به اتاقم 
رفتم. كمي با خودم و فكرم كلنجار رفتم. آخر سر به اين نتيجه رسيدم كه وقتي به 
خانه اش برود، حتماً كتاب را باز مي كند و آن شعر را مي بيند و... لحظه شماري كردم 
تا جلسه بعد از راه برسد. رسيد. اما هيچ حرفي از شعري كه برايش نوشته بودم، به 

ميان نياورد. آخر سر خودم سراغش را گرفتم.
- كتابي كه جلسه قبل بهتون دادم، شعري توي اون نبود.

و  بود  كتابخونه  مال  كتاب  چون  سحرخانم.  نمي دونم   -
تحويل كتابخونه مدرسه دادم.

- باشه، مسأله اي نيست.
- چرا ناراحت شديد سحرخانم. اينكه مسأله اي نيست. فردا 
و  مي گيرم  كتاب رو  اون  و  مدرسه  مي رم  است،  چهارشنبه  كه 

شعرش رو براتون مي آرم.
- خيلي ممنون، نيازي نيست.

- خب اگه نيازي نيست پس هيچي. فكر كردم براتون مهمه. 
از بي خيالي و بي احساسي آقامعلم، كلافه شده بودم و به خاطر 
دارد  واقعاً  ديدم  كه  آخرسر  بگم.  نمي تونستم  هيچي  مسائلي، 
وسواس  آن  با  و  علاقه  و  آن عشق  با  كه  آن شعري  به  نسبت 
برايش نوشته بودم، بي تفاوت مي شود، باز حرف را وسط كشيدم 

و گفتم:
- البته اگه زحمتي نباشه، اون شعررو بخونيد – نه، منظورم اينه كه بياريد تا...

- پس احتمالاً در مورد اون شعر سؤالاتي داشتيد و...
- نه – يعني بله... مهم نيست.

- بالاخره مهم هست يا نه سحرخانم. بيارم يا نه؟
- نه – زحمت بكشيد بياريد.

- چشم.
باز جلسه بعد  از راه رسيد و دلم بدجوري به تاپ تاپ افتاده بود. كم كم داشت 
عقل هم از سرم مي رفت. آن روز هيچ چيز از درسي كه آقامعلم داد، نفهميدم، فقط 
منتظر بودم كه دربارة آن شعر بگويد و حس و نظرش را برايم برملا كند. اما انگار نه 
انگار. درس كه تمام شد، قبل از اينكه من از شعر حرفي بزنم، خودش كيفش را باز 

كرد و كتاب را درآورد و كاغذ شعر را جلو من گذاشت و گفت:
- اين شعر بود؟

- بله.
از  چون  بنويسم،  براتون  خودم  من  تا  مي گفتيد  قبل  جلسه  همون  اينو  - خب 

حفظ هستم!
- لطف داريد، آقامعلم، البته خودم نوشتم كه شما....

كشتي نشستگان،  نوشتيد  شما  مي دم.  توضيح  براتون  خودم  الان  بله...  بله،   -
بعضي ها مي گن كشتي شكستگان... از يكي پرسيدند كه كشتي شكستگان درسته يا 

كشتي نشستگان كه گفت:
بعضي شكسته گويند، برخي نشسته خوانند
چون نيست خواجه حافظ معذور دار ما را

اما نكته اي كه دربارة اين غزل زيباي حافظ بايد خدمت شما عرض كنم، اينه 
كه...

و آقامعلم شروع كرد به شرح دادن غزل حافظ كه من حتي يك كلمه اش را نه 
متوجه شدم و نه فهميدم. كلمات عربي شعر را ترجمه كرد و معني كرد. از اسكندر 
و شمشير آينه گونه اش گفت. از دارا كه همان داريوش دوم باشد گفت، آنقدر گفت 
كه پشيمان شدم كه چرا اين شعر را برايش نوشتم، چون همه چيز را گفت، الا آنكه 
من منتظرش بودم. اين بار بيشتر كلافه شدم و چيزي نگفتم. مادرم كه كم و بيش حال 

من را مي دانست، بعد از رفتن آقامعلم به سراغم آمد و گفت:
از  ايمانشه،  از  نجابتشه؛  از  اين  نه،  بديه،  آدم  آقامعلم  نكني  فكر  مادرجون،   -
خوبي هاشه. فكرش به اين مسائل نيست. اصلاً بابات به خاطر همين ويژگي هاش بود 

كه ازش خواست به همة شما درس بده.
اين مسأله گذشت و ناگزير شدم براي يكي از دوستانم، درددل كنم و جريان را 

از سير تا پياز به او بگويم، او گفت:
- اين بار يه شعر نو كه عاشقانه تره برايش بنويس. بالاي شعر هم بنويس تقديم 

به آقامعلم تا بلكه اون آدم خنگ متوجه بشه.
- ببين رويا، اين آخرين بارت باشه كه به آقامعلم توهين مي كني وگرنه ديگه 

نه من و نه تو.
- واه واه واه... مثل اينكه جريان عشق و عاشقي خيلي 
اين  از  خنگ تر  پسرها  دختر،  حرفاست  اين  از  جدي تر 
حرفا هستن. اونايي هم كه خنگ نيستن، خودشونه مي زنن 
بايد اول بفهمي طرف چه كاره است. اگه  به اون راه. تو 

نمي توني مستقيم ازش بپرس، غيرمستقيم حاليش كن.
حرف  باهات  نمي خوام  فعلاً   – برو   – رويا  برو   -

بزنم.
چه  كه  مي رفتم  كلنجار  خودم  با  من  و  رفت  رويا 
بگذارم.  درميان  او  با  را  علاقه ام  و  حال  و  طوري حس 
و  من  به  هم  لحظه  يك  حتي  مي زدم  حدس  كه  آدمي 
بي تفاوت  مسائل  اين  به  نسبت  و  ندارد  توجه  علاقه ام 
به  هم  خودم  و شخصيت  شأن  نمي خواستم  چون  است. 
عنوان يك خانم پايين بيايد و تصور شود كه من از يك 

مرد خواستگاري كرده ام.

د.
و ود 

 فردا
و رم 

همه.
خاطر
دارد
ر

واس
شيدم

    اكبر كتابدار

        
(خواستگاري از يك مرد؟)

دوم
ت 

سم
پنهان  ق عشق

حكايت آشنايي

ادامه دارد
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مصطفي سبحاني ـ آشخانه
سلام، از بين آثارتان شناسنامه ملي را برگزيدم، به اميد 
افتخار كنيم، و همواره  ايراني مان  به اصالت  آنكه هميشه 
براي شكوه و عظمت فرهنگ و ادبيات اصيل ايراني بكوشيم. 
به نظر مي رسد شما توانايي نوشتن آثار خوب را داريد، سعي 
كنيد نوشته هايتان را با استفاده از منابع معتبر، گفتگو و ... 
غناي بيشتري ببخشيد تا جذابيت آن براي خواننده دوچندان 
مطلع  هم  را  ما  خبرنگاري،  كارت  دريافت  صورت  در  شود. 

كنيد.
فرهنگ، شناسنامه ملي من و شماست

تا به حال بسيار شنيده ايم كه مي گويند هيچ چيز ابدي نيست وهمه فاني اند! بدون 
شك همه اين جمله را قبول داريم و مي دانيم كه نمي شود كسي يا چيزي را ابدي 
كرد؛ اما مي توان برخي چيزها را با دوام تر و ماندگارتر كرد، چيزهايي كه ارزشش را 
دارند... مثل هنر باشكوه ايراني يا ادبيات پرافتخار فارسي و موارد زيباي ديگري را 
كه مي شود نسل به نسل حفظ كرد و حتي بر زيبايي و كيفيت آنها نيز افزود. متاسفانه 
ما را محاصره  بيگانه، زندگي و فرهنگ  نمادهاي  الگوها و  شرايطي پيش آمده كه 

سميه طاهباز ـ كرج
سلام، از لطف و محبت هميشگي تان نسبت به مجله 
هستيد،  همگام  ياران  پركارترين  از  يكي  شما  متشكرم، 
سوژه هاي انتخابي خوبي داريد، اما گاهي برخي از مطالب 
كليشه اي و تكراري است و  گزارش فقط بيان آن موضوع 
از زبان جوانان است و در واقع هيچ پيام و يا راهكاري براي 

آن سوژه عنوان نمي شود.
اي كاش در گزارش تان فقط به مشكلات نپردازيد، بلكه 
پيامي و راهكاري از زبان جوانان براي مشكلات مطرح كنيد. پرداختن اينگونه به 
مشكلات و خواسته هاي جوانان، سطحي و تكراري است و بايد با شيوه جديدي 

به اين موضوعات تكراري پرداخت.

جوانان و يك درد بزرگجوانان و يك درد بزرگ
آيا تا به حال از خود پرسيده ايد كه چرا برخي از جوانان ميان روز و يا همان ابتداي 
صبح در پارك مي نشينند و بيكار هستند؟ روز شنبه است و اول هفته، وقتي از كنار 
پاركي گذر مي كني دختران و پسران جواني را مي بيني كه روي نيمكت نشسته اند 

مهشيد شفيعي ـ فارس
سلام از بين آثار ارسالي تان مطلب «به كدام دليل؟» براي 
اخلاقي  نصيحت  حد  در  نوشته شما  هرچند  انتخاب شد.  چاپ 
جاي  كه  مي پرداختيد  اين  از  فراتر  موضوع  به  بايد  و  است 

پرداختن هم دارد.

پشت پرده خبري است!
به كدام دليل هنرمندان، ورزشكاران و... آماج تهمت ها و شايعه هاي عده اي آدم 
بي خرد قرار مي گيرند. واقعاً نمي دانم. ما چه حقي  داريم كه در زندگي شخصي مردم 
دخالت مي كنيم و حريم شخصي آن ها را مي دريم؟ اشتباه ما اين است كه مي گوييم 
با خبر باشيم!  چون آنها مشهورند و الگو،  حق داريم از تمام زواياي زندگي شان 
ولي اين درست نيست. چرا نمي گذاريم آن ها زندگي خودشان را داشته باشند. انسان 

كرده اند و اصالت هنر و فرهنگ ايراني را تهديد مي كنند. چه زيبا و دلنشين است 
هنر  از  متأثر  آن  داخلي  طراحي  كه  مي شويم  قهوه خانه اي  يا  سفره خانه  وارد  وقتي 

زيباي ايراني است و موسيقي كه شنيده مي شود نيز، اصيل و سنتي است. 
احساس سرخوشي وصف ناشدني كه از ديدن و شنيدن هنر و ادبيات ايراني به 
اگر دست  كه  هنرهايي  است،  قديم  هنرهاي  ارزشمندي  نشانه ي  مي دهد،  ما دست 
نخورده و بكر حفظ شوند، همواره اين سرخوشي را به تمام ايرانيان منتقل خواهند 
سود  همواره  اصيلمان  هنرهاي  انواع  نگهداري  و  حفظ  از  مي دانيم  اينكه  با  كرد. 
خواهيم برد ولي افسوس آنگونه كه بايد در پاسباني از اين گنج هاي ارزشمند، تلاش 
نمي كنيم. جز نگهداري و تلاش براي ماندگاري هنرهاي اصيلمان، ترويج اين هنرها 
نيز در درجه ي بعدي اهميت قرار دارد، چرا كه ترويج اين هنرها در ميان مردم بدون 
شك در ماندگاري آنها نيز موثر خواهد بود. متأسفانه برخي از اين هنرها، روز به 
بزرگ  تهديدي  اين  تنزل مي كنند و  ميان مردم  ارزشي و كاربردي در  نظر  از  روز 
ايراني  براي اصالت فرهنگ و هنر يك ملت محسوب مي شود، چرا كه هنر اصيل 
به آن  به شمار مي رود؛ شناسنامه اي كه كشورهاي ديگر وقتي  شناسنامه ي ملت ما 
نگاه مي كنند متوجه شكوه و عظمت ايرانيان در طول تاريخ خواهند شد و به اين باور 
خواهند رسيد كه قدمت فرهنگ و هنر والاي ايراني در كشور ما بسيار بالاست و فقط 
محدود به ساليان اخير نمي شود. به اميد روزي كه هنر ايراني، ادبيات و فرهنگ ايراني 

و در كل شناسنامه ي ايراني پرافتخارترين، باشكوه ترين و ماندگارترين باشد.

به آبرويشان  جايز الخطاست. ولي ما حق نداريم وارد حريم شخصي آنها شويم و 
لطمه بزنيم حتماً اين دستمزدشان است. لطفاً نگوييد بابت كارشان حقوق مي گيرند كه 
پول هيچ وقت نمي تواند جاي ارزش هاي انساني را بگيرد! به جاي تشكر با آبرويشان 

بازي مي كنيم. شايعه پراكني مي كنيم. نديده تهمت مي زنيم و دروغ مي گوييم.
ما چنين حقي نداريم! اگر كسي اين كار را باخود ما بكند چه؟ آن وقت چه 
مي كنيم؟ دنيا دار مكافات است. علامه محمدتقي جعفري مي گويند «قطعاً در پشت 
پرده خبري است كه هرگاه نواختي خواهند نواخت! اين را يقين بدان.» بله، اگر امروز 
با آبروي اينان بازي كنيم فردا جور ديگري با آبروي خودمان بازي خواهد شد، آن 
هم در همين دنيا. من به سهم خودم، به عنوان يك انسان، هرگز چنين آدم هايي را 

نمي بخشم! 
«به جان زنده دلان سعديا كه ملك وجود

نيرزد آن كه دلي را زخود بيازاري!»

و بيكارند. يكي از آنها روزنامه اي در دست دارد و دو دختر ديگر هستند كه با هم 
صحبت مي كنند. به طرفشان مي روم.

مينا مي گويد: من خيلي دنبال كار گشتم. از وقتي ليسانسم را گرفتم، پي گيري 
كردم  تا شايد از بين آگهي هاي روزنامه كاري پيدا كنم اما نشد. تصميم گرفتم به 
جاي اينكه دنبال كار بگردم، درسم را ادامه دهم، البته هزينة دانشگاه آزاد هم زياد 

است ولي چه كار مي توانستم بكنم نمي شد كه بيكار كنج خانه بنشينم.
سحر، 20 ساله كه كنارش نشسته مي گويد:

من هنوز وارد بازار كار نشده ام دانشجوي دورة كارداني هستم، اما پيدا نشدن 
اينكه فارغ التحصيل  و كميابي كار مسئلة همه ماست خود من هم نمي دانم بعد از 
شدم آيا كاري پيدا مي شود يا نه؟ مگر اينكه آشنايي داشته باشيم در غير اين صورت 

بايد بيكار بمانيم.
علي، 29 ساله مي گويد: من چندين سال است كه به دنبال كار هستم، با  اينكه 
مهندسي كامپيوتر خوانده ام و در بسياري از شركتها فرم پركرده ام، اما هنوز نتوانسته 
ام كاري پيدا كنم، بعضي ها فكر مي كنند چون بيكار هستي يعني آدم تنبلي هستي. اين 
فكرها غلط است. اگر به وضعيت جامعة كنوني آشنايي داشته باشند مي  فهمند كه در 

جامعه ما خيلي از جوانها بيكارند با وجود اينكه سرسختانه به دنبال كار مي گردند.
فارغ التحصيلان  و  است  اندك  بودجه  متأسفانه  مي گويد:  مسعودي  مهندس 
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سلمان كامياب – سراوان
سلام، نوشته ايد شغل اصلي تان خبرنگاري است. بنابراين احساس نزديكي 
خاصي نسبت به صفحه همگام داريد و براي تهيه گزارش با يك تير دو نشان 
از  است.  ستودني  همگام  صفحه  قبال  در  مسؤوليت تان  حس  اين  مي زنيد. 
نوشته هايتان چنين برمي آيد كه جواني پركار و خوش ذوق و سليقه اي هستيد. 
در حقيقت يادداشت رويدادهاي تاريخي و خاطرات شخصي، شما را براي انتخاب 
سوژه هاي مناسب ياري مي كند. اميدوارم دوستان جديد همگام هم روش شما 
را در پيش بگيرند، تا در تهيه مطالب و گزارش، موفق باشند. ضمن يادآوري 
سالروز شهادت خبرنگاران عزيزمان در سانحه هوايي، علوّ درجات براي آن عزيزان 

و صبر و بردباري براي خانواده گراميشان، از خداوند منان مسئلت مي نماييم.

خون نگاران جاويد تاريخ
سوگوار  دلهاي  خزان  با  غم زده  دلهاي  موسم  پاييز،  فصل  آخر  روزهاي 
حماسه سازان رسانه به ميهماني دلهاي بيقرار مي رويم. بعدازظهر روز 15 آذر، بغض 
در نفس پيچيد چرا كه گلها به خون غلتيدند، مادران سوگوار شدند و دوستان گريان. 
آري خون نگاران عرصه اطلاع رساني به ديار باقي شتافتند. به عكس هايشان كه نگاه 
غريبانه شان  و  خونين  عروج  است.  جاري  لبانشان  بر  لبخند  غنچه  انگار  مي كنيم، 
سرمايه هاي  عزيزان،  اين  همه  است.  تحميلي  جنگ  جبهه هاي  خون نگاران  يادآور 

ارزشمندي در عرصه اطلاع رساني بودند.
برادران  و  نيلي  ايسنا،  قريب  و  عمراني  براي  نمي توان  ديگر  كه  است  روزي 
فارس، بقايي و افشار صداوسيما، كاظم نژاد كيهان و ميرافضلي و سجادي ايرنا پيام 
تبريك فرستاد. بايد عادت كرد و همواره براي پدر و مادر يا همسر و فرزندانشان 

پيامي كوتاه فرستاد:
سلام، ما دلمان با شماست، مي دانيم كه پس از پرپر شدن نوگلان خبرنگار در 

حادثه سقوط هواپيما روزگار سختي را مي گذرانيد...
خدا صبرتان دهد.

ديگر شهيد صارمي ها، ساجدي ها، افشارها و... در تو آشيانه ندارند، اي خاك 
مونس  اي  بودي؟  وضويي  چه  شاهد  شهدا،  عروج  براي  كه  بگو  من  به  مقدس 
شب زنده داران و اي شاهد اشك شهيدان! به من بگو كه شهدا در لحظه برخورد با 

زمين و ديدن مرگ با تو چه گفته  اند؟
به من بگو...

راز  آغاز  را  پرواز  اين هواپيما جايگاه كبوتران سبكبال عاشقي است كه  آري 
بار  با  مانديم  و  مانديم  و  مانديم  ما  رفتند،  و  رفتند  رفتند،  آنان  آري  مي دانستند 

مسووليتي بزرگ و بزرگ.

نعمت رحيمي – كنگاور
سلام، ضمن آرزوي موفيت شما در برابر مشكلات زندگي، بخشي از اثرتان 
از  را  با اميد به آن كه به قول شما همه ما بخشندگي  با هم مي خوانيم،  را 

آفتاب بياموزيم.

زمان المثني ندارد!، به هوش!
خدا چشم داد تا ببينم، فهم داد تا درست درك كنيم، و دست و پا داد تا عمل 
كنيم،  بياييد خورشيد باشيم،  برهمه چيز و همه كس، بدون چشم داشت بتابيم،  ابر 
باشيم  اگر مانع تابش خورشيد مي شويم،  حداقل بباريم،  بارشي زيبا برزمين. آسمان، 
را  خود  سخاوت  دست  و  مي نگرند  پايين  بر  ولي  بالايند،   همه   ... ابرو  خورشيد،  
طبيعت  عوامل  و  طبعيت  از  نمي كنند،   ه  كوتا  جايي  يا  چيزي  كسي،   از  لحظه اي 
را  اگر خودمان  نكنيم،  دريغ  از كسي  را  و سخاوت خود  محبت  و  مهر  بياموزيم، 
داريم،   براي سخاوت  دستي گشاده  اگر  و  هستيم  بهترينها  طالب  و  داريم   دوست 
ا زبهترينها بگذريم تا برترينها نصيبمان شود. انتقام يك لحظه است،  امّا گذشت و 
بخشش ابدي و جاويدان،  اگر دوست داريم بخشنده  شويم،  پس ببخشيم. انرژي، 
فكر،  آينده و .. را فداي يك لحظه دشمني نكنيم،  بجاي تلافي، عفو و گذشت كنيم،  
يك لحظه با خود خلوت كنيم،  در لحظه اي حساس و بحراني در مكاني، زماني كه 
كريمان  كريم  از سوي  نظري  و  لطف  كوچكترين  نيازمند  و  محتاج  را  واقعاً خود 
مي بينيم يا خواهيم ديد، بيائيد كاري كنيم كه دست نياز و مساعدتمان را خالي روانه 
نكنند،  بيائيم،  همديگر را دوست بداريم و قدر لحظات را بدانيم،  كه هيچ وقت زمان 

المثني ندارد.
ريحانه دهقان -  اصفهان

سلام، به هيچ مقدمه اي – گفتگوي كوتاه شما را با جوانان در مورد حجاب 
مي خوانيم:

پسر هم حجاب مي خواهد!
شادي، 22 ساله مي گويد: بعضي از دختران با نمايش زيبايي هاي خود مي خواهند 

جلب توجه كنند تا به كمبودهاي باطني خود پاسخ دهند.
به  رسيدن  براي  پلي  را  خودنمايي  دختران،  از  عده اي  مي گويد:  ملكي  سارا 
ازدواج مي دانند، غافل از اينكه جوانان با همه خوشرويي هايي كه با دختران دارند، 
هرگز به ازدواج با آن ها تن نخواهند داد. همة جوانان دوست دارند دختري را براي 
همسري خود گزينش كنند كه حتيً يك بار هم طرح دوستي و خوشگذراني با جوان 

ديگري نداشته باشد.
ميترا صادقي: به نظر من حجاب نبايد فقط براي دخترا باشد. بلكه برا پسرام بايد 
اجرا بشه. همونطوري كه وجود دختراي بدحجاب مي تونه باعث فساد بشه، پسراي 

بدحجابم موجب فساد جامعه مي شوند.
ژيلا، 24 ساله مي گويد: تقليد از غرب يكي از مشكلات تعدادي از زنان مسلمان 

بوده كه بدون كمترين تفكري به او اظهار تمايل مي كنند.

دانشگاه ها هم از آزاد و سراسري و علمي كاربردي و پيام نور فراوان است و ما اگر 
بخواهيم تمام آنها را استخدام كنيم نه جا داريم و نه هزينه. در اين صورت حتي 
زمينه هاي  در  دكترا  و  فوق ليسانس  عاليه  تحصيلات  آنها  از  بسياري  است  ممكن 

تخصصي داشته باشند اما استخدام نشوند.
خانم مكري، كارمند مي گويد:در ادارة ما بعضي از كارمندان با اينكه ليسانس 
اما خودرا فوق ديپلم يا ديپلم معرفي مي كنند، تنها براي آنكه  و فوق ليسانس دارند 
استخدام شوند و بعد از دو يا چهار سال مدرك اصلي خود را رو مي كنند تا حقوق 

بيشتري بگيرند واقعاً چرا بايد اينگونه باشد؟!
خانم محمدي، 27 ساله مي گويد:به نظر من بيكاران تحصيلكرده در جامعه ما 
درصد بالايي از بيكاران را تشكيل مي دهند. دولتمردان و سازمان ملي جوانان بايد 
فكر اساسي براي اين مشكل بكنند، من دانشجوي رشته پزشكي هستم، علاوه بر اينكه 
يكي از دغدغه هاي ذهني خودم اشتغال بعد از تحصيل است، اطرافيان هم هرچند 
وقت يكبار، تذكر مي دهند كه چرا اينقدر زحمت مي كشي، كار كه نيست، بالاخره 

بايد خانه دار شوي، واقعاً اين درد بزرگي است.

صغري موسوي ـ شوشتر
سلام، مدتي است از شما بي خبريم، از آن خبر خوش، چه خبر؟ به كجا انجاميد. 

لطفاً جهت تمديد كارت خبرنگاري، كارت قبلي را برايمان بفرستيد.
شبنم كاظمي ـ آمل

سلام، همگام عزيز، مدت زيادي است كه هروقت مهلت كارت خبرنگاري به 
پايان مي رسد، يادي از ما مي كنيد؟! ضمن پوزش از اينكه نتوانستم مطلبتان را چاپ 
ناپخته دوران نوجواني و  به كارهاي  به جاي فكر كردن  اميدوارم دوست تان  كنم، 
جواني قبل از ازدواج، به زندگي شخصي و حفظ آرامش خانواده و تربيت صحيح 
بپردازند و عشق واقعي را در كانون گرم خانواده بجويند. نه در  كودك دلبندشان 
تماسهاي تلفني با...، چرا كه اين راهي را كه در پيش گرفته اند به ناكجا آباد مي انجامد. 
همه آن هايي كه اين مسير را انتخاب كرده اند، حتماً روزي سرشان به سنگ مي خورد. 

زندگي سالم خانوادگي جوان سالم در دوران قبل از ازدواج مي طلبد و بس!
محمد خنداني ـ مرند

سوژة  همكاري  شروع  شود.براي  اقدام  خبرنگاري  كارت  جهت صدور  سلام، 
خوبي انتخاب كرده ايد، با پوزش از اينكه نتوانستم اثرتان را چاپ كنم، اميدوارم در 

آينده آثار قوي از شما دريافت كنم.

كارت شما عزيزان آماده است، جهت ارسال با روابط عمومي مجله تماس بگيريد.
افسرده  رامش   ، ني ريز   ـ  اسلام زاده   ـ سنندج، محبوبه  خانم ها: سروه رحماني 

كلياني ـ اصفهان.
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صد سال تنهايي 
* ياسر فرازي مقدم ـ لوندويل 

ــرم كني  ــعر بلند اشــك شــدم از ب ش
ــن برگ برگ حرف شــدم دفترم كني  م
ــال و آمدي  ــيد به صد س تنهايي ام رس
ــرم كني  ــده اي بهت حالم بد اســت، آم
چشــمت به روي ماه بيفتد كه خواستي 
رحمي به چشم خيس و لباس ترم كني 
ــه آب و آتش تو مي زنم هنوز  خود را ب
ــر نرو، نخــواه كه خاكســترم كني   ديگ

عاشقانه ي معاصر 
* حميد مصدق 

اين عشق ماندني 
اين شعر بودني 

اين لحظه هاي با تو نشستني 
سرودني نيست 

اين لحظه هاي ناب 
در لحظه هاي بي خودي و مستي 

شعر بلند حافظ 
از تو شنيدني است.

 *
اين سر 

ـ نه مست باده، 
اين سر كه مست 

مست دو چشم سياه توست 
اينك به خاك پاي تو مي سايم 

كاين سر به خاك پاي تو با شوق ستودني ست...

غزل تازه 
 ـ هنديجان  * عليرضا تنگستاني 

 رفتي و باز خلوت ما را خدا شكســت 
آن بغضهاي عقده گشــا را خدا شكست 
ــراي دلم قبله مي شــدي  ــتي ب هي داش
ــقانه ي ما را خدا شكســت  محراب عاش
ــاد بر زمين  ــا خورد پشــت رفتنت افت ت
ــاي اشــك وفا را خدا شكســت  آئينه ه
تا آمديم در شــب عشــقي غزل شــويم 
ــر به هوا را خدا شكست  آن بيت هاي س
ــايه ي شيطان گرفت و بعد  انگار شعر س
وزن و رديف و قافيه ها را خدا شكست 
ــازه رو كنيم  ــزل ت ــا به يك غ ــرد ت برگ
ــه از غم دارا خدا شكســت  ــارا بيا ك س من بي تو 

* سعيد رحيميان ـ ساوه 

ــو  ــي روم از روزگار ت ــر م ــروز اگ ام
ــادگار تو  ــاد تو و ي ــده ام به ي ــن زن م
ــپاس  ــه جفاي رفيقان ناس ــن هم در اي
قربان لطــف و عاطفه ي بي شــمار تو

ــروز بي مني  ــن و ام ــر با م ــروز اگ دي
ــرار تو  ــن بي ق ــداد م ــرس ب ــي ب گاه
ــر قفس نصيب من مرده مي شــود  ديگ
وقتي كه نيست، لانه در اين شاخسار تو 
ــم اتاقيت  ــود تو اين ه ــرد از نب مي مي
ــار تو  ــده بماند كن ــه او زن بگــذار ك
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(1) باران 
پنچره را باز كن 

به اتفاق...
به آسمان بگو 

باران را لاي ابرها گره بزند 
پلكهاي مادربزرگ 

هنوز هم
چـِ...
كه...

مي كند.

(2) گل ها 
گل ها...

پوچ نيستند.
هزاره هاي گم شده ي دستهاي من اند. 

خاك را كه باز كني 
استخوانهايم گل مي كنند و

از لاي دستهاي زمين 
سرك مي كشم به چشم هاي آبيت.

گل ها...
بريده هاي پيراهنِ مادرانمان

هستند.

نقاشي عشق 
* قاسم پهلوان ـ صومعه سرا 

ــا تو  ــم دعا كشــيدم ب ــا دســت دل ب
ــو  ت ــا  ب كشــيدم  خــدا  از  ــه اي  آئين
يك عالمه آدم و كمي گندم و ســيب 
ــا كشــيدم با تو  ــن چه اي عشــق ببي

....تا بيايي 

ــك مي آيد  از كوچــه صــداي ني لب
ــد  مي آي ــك  فل حنجــر  ز  ــاد  فري
ــي آرزويش مرهم  ــاعر زخم يك ش
ــق نمــك مي آيد از كوچــه طبق طب

مرهم 

تو را چون سيب سرخي چيده ام من 
ــده ام من  ــو خوابي ــا چشــمان ت و ب
ــان  مترس ــا  دني ــازي  ب از  ــرا  م
ــده ام من  ــاران دي ــرگ ب ــزم، گ عزي

گرگ باران ديده 

ــا بيايي  ــبهاي تارم ت در اين ش
ــي  ــا بياي ــتاره مي شــمارم ت س
ــا خود صبح  و روي ردپايت ت
بيايي  ــا  ت ــذارم  ســرم را مي گ

س 
وو

 كا
بد

 گن
ي ـ

طباي
طبا

اد 
جو

يد
* س

ي 
لياي

ر ك
سنق

ي ـ 
زمان

ن 
حما

* ر
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برايم كارگاه ادبي
نوشتي
برايت 
نوشتم

وجيهه تيموري

شاعران و شعردوستان عزيز
بنابه درخواست و پيگيري تعدادي از خوانندگان 
و همراهان هميشگي «خلوت انس» برآن شديم تا 
اشعار چاپ شده در خلوت  بهترين هاي يك دهه 
انس را در يك مجموعه ي مجزا و ويژه چاپ كرده 

و تقديم شما كنيم.

ا د ش ا شا

خلوت خلوت كتابكتاب
انسانس

زيادي  وقت  و  هزينه  كار  اين  انجام  كه  آنجا  از 
مي طلبد، چنانچه ميزان استقبال و درخواست متقاضيان 
صرفه  به  مقرون  و  امكان پذير  كاري  باشد  قبول  قابل 
دارند  تمايل  كه  عزيزاني  كليه ي  از  لذا  بود.  خواهد 
تكميل  با  خواهشمنديم  كنند  دريافت  را  كتابي  چنين 
فرم زير و ارسال آن به مجله و صفحه ي «خلوت انس» 

آمادگي، پشتيباني و درخواست خود را اعلام نمايند.
تنها  متقاضيان  شود،  چاپ  كتاب  اين  چنانچه 
ارسال  و  كرد  خواهند  پرداخت  را  آن  خريد  هزينه ي 
مجله  عهده ي  به  و  رايگان  باشد  كه  تعداد  هر  به  آن 

خواهد بود.
منتظر همكاري و همراهي شما مثل هميشه هستيم.

اينجانب ............
به آدرس پستي ..............................................................

..............................................................................................................
شماره تماس ........................

تعداد .............. جلد از كتاب «خلوت انس» را خواستارم.

فرم درخواست 

كتاب خلوت انس

تقويم شاعري 
كه  آنجا  از  خوش ذوق،  شاعران  و  دوستان 
مطالب  صفحه بندي  براي  مجله  تقويم  برگ هاي 
چندين هفته زودتر از مناسبت هاي تقويم عادي ورق 
عزيزاني  تمام  كنم  يادآوري  است  لازم  مي خورند، 
مناسبت  در  عاشورايي» شان  «اشعار  دارند  قصد  كه 
قلم  زودتر  بايد هرچه  مجله چاپ شود  در  ايام  آن 
و كاغذ بردارند و آثارشان را حداكثر تا 20 آذرماه 

براي ما بفرستند.
مثل هميشه خواهشمندم نام و نام خانوادگي خود 
را پايان هر شعر بنويسيد و پشت پاكت نيز بزرگ و 

خوانا يادداشت فرماييد: «شعر عاشورايي».

وجيهه به نيا، فسا
دل تنگ ترين فصل خزان ديده ي عشقم.

چشمان تو 
انگار مرا زرد كشيده.

اي دوست 
به غير از نفس خيس خيالت

گوش دل من هيچ صدايي نشنيده.
يك عمر به دنبال تو بودم

تك و تنها
هر لحظه كه از تو غزلي ناب سرودم.

من فصل خزان ديده ي عشقم،
آتش زده عشقت به تمامي وجودم.

ققنوس همان دم كه مرا ديد
از شرم همه بال و پرش ريخت

حيرت زده افتاد به پايم
دست بر گردن اين شعله درآويخت.

دل تنگ ترين فصل خزان ديده ي عشقم
نام تو شده گرمي بازار سرودم

اين سرخي و زردي همه از مرحمت توست
يك عمر من اي دوست به دنبال تو بودم.

ستار حويزاوي، اهواز
وقتي كه تنها مي شوم، با گريه يادت مي كنم

سخت است، ميدانم ولي
يك روز ، عادت مي كنم

نيلوفر ماهيگير، روستاي آبكنار بندرانزلي
در كوچه هاي شهر

يك زن
در قدمهايش

مي گذرد
از مدخل حادثه

مرد فردا را
مي ريزد در آستين جواني

تا فلسفة زندگي را
با واژگاني اصيل

درآميزد
و قسمت كند

فرمولهاي ذهني را كه
در ساد گيش

پيچيدگي  گذشته را
در خط به خط
كتابي سوخته
ورق مي خورد

پايان بندي اين شعر از نظر تصوير بي معنا و نامفهوم 
ديگرتان  بلند  براي چاپ سروده ي  بود و حذف شد. 
لازم بود جملاتي و يا كلماتي از آن حذف شود كه در 
آن صورت ارتباط عمودي جملات به هم مي ريخت و 
يا اصل تصوير و منظور شعر از بين مي رفت. در نتيجه 

چاپ نشد.
منتظر دريافت آثار زيباي ديگري از شما هستم و 
البته اين بار با دقت و زيركي بيشتري انتخاب كنيد و 

برايم بفرستيد. متشكرم

اصغر رضائي گماري ، گتوند
با خروش مي گويم

كنار خواب آشفته دريا

خرابم كن
بگذار دريا

آن گونه كه مي خواهد
مرا بازسازي كند

زمين كه يك ماه بيشتر ندارد
تو هم يك دل

بند پاياني سروده تان ضعيف بود و چاپ نشد.
تصوير و توصيف دو سطر پاياني فوق نيز از نظر 

ارتباط عمودي با جملات قبلي اش نامفهوم است.

نقي دبيدي بهنميري
كس نديدست كه دريا همه يك ظرف شود

يا كه يك ظرف به اندازه آن ژرف شود
دل كه لبريز شد از غم فوراني بكند
مثل يك دره ي انباشته از برف شود

تا كه خالي شوم از هر غم خود حرف بزن
سمت دلداري من خط بده تا حرف شود

«خنده جام»  به مسؤول صفحه ي  را  اشك»  «شهد 
سپردم.

مابقي نوشته هايتان يا نثر بودند يا از نظر توصيفات 
و تصاوير ضعيف و تقليدي. به نظر مي رسد در سرودن 

قالب هاي كلاسيك و موزون موفق تر و تواناتريد.

سروش ملت پرست، بندرانزلي
سروده هايتان از لحاظ ريتم و موسيقي ايراد داشتند و 
نادرست بودند و بسياري از جملات و توصيفات آنها 

نيز بي معني بود مانند:
بيا آيينه ها را بار ديگر بروبيم و نشان از ريشه گيريم

تيشه  زخمه هاي  زير  به  امروز  گرد  را  سايه ها  تمام 
گيريم

رنگها  رفيق  نمي خوانم  باران  و  باد  از  گريز  نمي دانم 
كيست

بيا در بيكران آفرينش دم مشهود را از بيشه گيريم

ي ـ اصفهان
دوست عزيز بارها از شما خواهش كرده ام اسامي 
تا  كنيد  انتخاب  صفحه  اين  مناسب  را  خود  مستعار 
كرده  كم لطفي  شما  متأسفانه  كه  شود  بررسي  نامه تان 
بوديد. به هر حال بدانيد كه نوشته هايتان ضعيف هستند 
و غيرقابل چاپ. اميدوارم از خواندن اشعار چاپ شده 
بهتر  وقتتان  از  و  ببريد  لذت  مجله  از  شماره  هر  در 

استفاده كنيد.
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با ترانه

پيش درآمد
از اينكه ترانه، هم نام دارد و هم نان، نمي دانم بايد متأسف باشم يا خوشحال. 
شايد متاسف از اين بابت كه برخي از دوستان براي نام آوري و بعضي براي نان يابي، 
از موارد  ترانه مشغولند و در بسياري  به نوشتن  كار و زندگي شان را رها كرده و 
به قوت و ضعف اثرشان هم كاري ندارند. همين كه ترانه اي مي نويسند و بي هيچ 
دغدغه اي، ناني و نامي كسب مي شود، خرسند و خوشحال مي شوند و سير مي كنند 
در ارض و سماء. هرچند كه اين دسته از دوستان ترانه سرا، در مقطعي، نامشان بر 
سر زبانها مي ماند و ناني هم از قبيل ترانه كسب مي كنند، اما نبايد روي ماندگاري 
نامشان حساب كنند، چون به قول عزيزي، اين ترانه ها، «جان سروده» نيستند، بلكه 
«نان سروده اند». خوشبخت هم از اين جهت كه لااقل راهي پيدا شده است كه برخي 
از شاعران نام آشنا و ترانه سرايان قدر و خوش قلم، از اين طريق به ناني مي رسند و 
لااقل مي توانند سدجوع كنند و براي كسب درآمد حلال به چه كنم چه كنم نيفتند. 
البته مي دانم و مي دانيم براي فردي كه با وسواس ترانه مي نويسد، ناني هم نمي ماند، 
چون مگر در ماه چند ترانه مي تواند بنويسد و يا مگر چند بار به او سفارش نوشتن 

ترانه مي دهند ... باقي بقايتان
*بي خيال شو*بي خيال شو
معصومه پاكروان

بي خيال شو، ديگه مارو، ماكه، آدمش نبوديم
آره اين يه اعترافه، ما، تو عاشقي حسوديم

چشم من، كه دنبالت نيس، اين همه ناز تو، كم كن
عشق و عاشقي كدومه، بيا اين بساط و جم كن

تا نگام به چشمت افتاد، ديگه از پيشم نرفتي
يه سلام ساده داديم، تو خودت جدي گرفتي

بس كن اين فكر محالو، دلتو نبند به رويا
حرف تازه اي نزن باز،  بسه ديگه، برو بابا

كه  خرسندم  بسيار  و  سپاسگزارم  بسيار  خوبتان  ترانه هاي  از  پاكروان،  خانم 
همكاري خوبتان را با اين صفحه آغاز كرده ايد. قبلاً هم ترانه اي فرستاده بوديد كه 
«واسوخت» بود و به انگيزه ترانه شما پيرامون اين موضوع توضيحاتي دادم. البته شما 
كه ترانه هايي به اين زيبايي مي فرستي، حيف است كه به نكات ريزي از جمله، ايراد 
قافيه «نرفتي» و «گرفتي» توجه نمي كنيد. شايد بفرماييد چون در ترانه قافيه سماعي 

است و شنيداري، اشكالي ندارد. اما اشكال دارد خواهر من. براي كسي كه تازه كار 
باشد و ترانه اش ضعيف باشد، مي شود اغماض كرد، اما ترانة شما حيف است كه از 

اين ايرادات داشته باشد. موفق باشيد.
*شهر رويا*شهر رويا

م. كاظمي ـ لاهيجان
خودم ميام دنبال تو تا هر جا
مي برمت تو رو به شهر رويا

تو مال من هستي واسه هميشه
جز تو دلم با هيشكي جور نمي شه
كاش يه دفعه شعر منو مي خوندي

دلت مي سوخت و پيش من مي موندي
روي تو هيچ شعري اثر نداره

دل تو از دلم خبر نداره
انگار بايد تو رو فراموش كنم

ايندفعه هم حرف تو رو گوش كنم
باشه برو پي يه عشق تازه

طفلي دلم مي سوزه و مي سازه.
سركار خانم كاظمي، اگرچه يك قاعده و قانون نيست و اين قاعده و قانون را 
هيچ كس قلمي و تدوين نكرده است،  با اين حال مي گويند، ترانه نبايد خيلي طولاني 
باشد تا حوصلة شنونده را سر ببرد. اگرچه كوتاهي اثر هم  مطلوب و جالب نيست. 
حالا مي توان از بين اين دو نظريه، يك حكمي هم صادر كرد و آن اينكه موضوع 
ارائه شده، نبايد خام و ناقص باشد؛ يعني بدون در نظر گرفتن تعداد ابيات يك ترانه، 
آن چه كه در درجه اول اهميت قرار دارد او مهم است، بيان كامل موضوع مي باشد. 
ترانه شما خوب است و مشخص است كه با اين نوع از گونة ادبي آشنا هستيد، اما 
به نظر مي رسد كه طرح موضوعي خوبي داريد اما ارائه و اجراي آن كامل نيست. 
به عبارتي موضوعات و تصاويري كه ارائه داده ايد، خام است و آنچنان، مخاطب يا 

شنونده را با خود درگير نمي كند. در واقع شما به سه نكته اشاره كرده ايد.
1ـ يافتن او 2ـ اثر نداشتن كلام و اختصاصاً شعر براي او 3 ـ فراموش كردنش. 
خب آخرش چي؟ او برود دنبال يك عشق تازه و دل شما (يعني دل شاعر نه شما) 
هم بسوزد و تمام؟ همين؟ نهايتاً چه چيزي را مي خواستيد در اين ترانه القا كنيد؟ به 

اين نكته مهم انديشيده ايد؟

ماهيگير 
بابل متولد  تيرماه 1331، در  نام اصلي عبدالرضا كياني نژاد، در يكم  با  مازيار، 

شد. 
نخستين ترانه اش به نام «آرزوهاي فردا» در سال 1352 روانه بازار شد. 

اين همه اون دستاتو، بالا و پايين نكن 
لب بچه ماهي رو با قلاب خونين نكن 

ماهيگير، ماهيگير*
جنس تحريرهاي مازيار، تقليد ناشدني و منحصربه فرد است، گرچه ترانه اي را از 

او حسين زمان خوانده است. 
و  راديو  از  هرچند  اخير،  دهه  چند  در  كه  دارد  ماندگاري  ترانه هاي  مازيار 
تلويزيون مجالي براي پخش نداشت، بين علاقه مندان به فرهنگ و موسيقي دست به 
دست مي گشت و زمزمه مي شد. از ترانه هاي ماندگار او مي توان به «زمزمه»، «عزيز»، 

«كبوتر»، «ساقي»، «آدم برفي»، «عادت» و «ايران ايران» اشاره كرد. 
اشك اين بچه ماهي توي آن آب ها ناپيداست 

فرياد اون تو يه آب يه فرياد بي صداست 
بذار تا بچگي رو بذاره اون پشت سر 

بتونه عاشق بشه وقتي ميشه بزرگتر 
ماهيگير ماهيگير 

چندي است كه ترانه ماهيگير مهمان برنامه هاي راديويي شده است. اي كاش اين 
اتفاق زودتر از اين مي افتاد و جبر زمان و شايد هم؛ ماهيگير، مي گذاشت تا «بتونه 

عاشق بشه وقتي ميشه بزرگتر.»

ترانه ماهيگير را جهانبخش پازوكي ساخت و ناصر چشم آذر تنظيم كرد. 
ببين بازي كردنش پر از شوق موندنه 

زندگي رو خواستن و مرگ و از خود روندنه 
خونه اون رود خونه اس دريا براش يه روياس 

بزرگترين آرزوش رسيدن به درياس 
تابيدن آفتاب و رو پولكاش دوست داره 

دنيا براش قشنگه وقتي بارون مي باره 
ماهيگير ماهيگير 

اسم  اينجاست،  جالب 
دارد  نام  ماهيگير  ترانه  اين 
خطاب  آن  ترجيع بندهاي  و 
و  متن  ولي  است  ماهيگير  به 
موضوع ترانه، توصيف ماهي 
آرزومندي است. حال به نظر 
به  و  جريان  اين  راوي  شما 
اصطلاح داناي كل اين قضيه 
كيست و چه كسي از ماهيگير 
بچه ماهي  «لب  كه  مي خواهد 

رو خونين نكند؟»
در  مازيار،  زنده ياد 
 1376 فروردين  شانزدهم 
 44 در  يعني  كرد،  فوت 

سالگي!
او  قرن»  «كودك  آلبوم 
منتشر  او  درگذشت  از  پس 

شد. روانش شاد. 
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آنچه گذشت:
تماس  با  سال  بيست  از  بعد  است  ثروتمند  مردي  كه  ساعد  مهندس 
ناشناسي به نام شاهين متوجه مي شود قاتل زنش، كسي ديگر است. شاهين 
پيش از افشاي نام قاتل به قتل مي رسد. كي مرام- وكيل ساعد در خانه اش و 
مهندس ساعد نيز در هتلي كه اقامت گزيده بود، جانشان را از دست مي دهند. 
كاركنان  از  يكي  بازجويي،  در  مي رود.  هتل  به  سرنخ  يافتن  براي  بابايي  سروان 
مورد  در  سؤالهايي  او  از  هتل  مقابل  دستفروش  كه  مي گويد  سروان  به  هتل 

ساعد كرده ...
اينك ادامه ماجرا:

جواد گفت: همان ماشين كاديلاك نقره اي كه كنار هتل پارك شده است؟ به ياد 
مسافري كه فقط چند لحظه در هتل مانده بود افتادم و گفتم: چرا، آن آقا در همين 
هتل اتاق دويست و دو را اجاره كرده است. بعد از گفتن اين حرف جواد از هتل 
بيرون رفت و من ديگر او را نديدم و اصلاً يادم رفت از او بپرسم اين اطلاعات را 

براي چه مي خواهد.
ـ آيا بعد ازجوادكسي سراغ ساعد را نگرفت؟

بهرام با اطمينان گفت: «نه، هيچ كس».
ـ تو كسي را نديدي كه مشكوك باشد. يعني كسي كه از مسافران اين هتل نباشد 

و بخواهد به طبقه بالا برود؟
مرد جوان دوباره سرش را به علامت نفي تكان داد: «نه هيچ كس.»

ـ فعلاً با تو كاري ندارم و فقط به جواد بگو يك تك پا بيايد اينجا چند سؤال 
نيز از او بكنم.

بعد از رفتن دربان هتل، سروان بابايي، سيگاري روشن كرد و منتظر جواد ماند. 
اين انتظار زياد به طول نكشيد و پسر لاغر و قد بلندي وارد اتاق شد، سروان بابايي 

به او اشاره كرد كه روي مبلي بنشيند.
پسرك در گوشه مبل كز كرد. «خوب پسر جواد توئي.»

پسرك سعي كرد خودش را بدون ترس معرفي كند، «بلي قربان جواد منم.»
ـ ديشب تو در مورد آقايي كه در اتاق دويست و دو ساكن بوده سؤال مي كردي. 

براي چه؟
جواد من مني كرد و ساكت ماند: «جواب سؤالم را بده»

ـ واالله آقا، من از هيچ چيز خبر ندارم. ديشب مثل هر شب مقابل هتل سيگار 
مي فروختم كه يكدفعه يك پيكان سورمه اي مقابلم توقف كرد. از من يك بسته سيگار 
خارجي گرفت و پول آن را هم داد. مي خواستم بقيه آن را بدهم كه او آن را از من 
نگرفت و گفت برو از داخل هتل بپرس ببين آيا صاحب ماشيني كه مقابل هتل توقف 

كرده است در اين هتل اقامت كرده است؟
ابتدا ترسيدم و فكر كردم مي خواهد وقتي من به داخل هتل رفتم سيگارهاي مرا 
بدزدد ولي لحن او چنان تحكم آميز بود كه من مجبور به اطاعت شدم. از بهرام شماره 

اتاق آن مرد را پرسيدم و به آن آقا گفتم و او رفت و من ديگر نديدمش.
ـ قيافه آن مرد چگونه بود؟ مي تواني مشخصات آن مرد را برايم توصيف كني؟

ـ نه آقا، من او را كاملاً نديدم. داخل ماشين نشسته بود و من قيافه   او را نتوانستم 
به درستي ببينم.

ـ آن مرد دوباره برگشت؟
ـ نمي دانم، بلافاصله بعد از رفتن آن مرد بساط خود را جمع كردم و رفتم. هوا 

ديگر حسابي تاريك شده بود.
بعد از رفتن جواد، سروان بابايي به سيگار روشن اش كه از يادش رفته بود پكي 
بزند خيره شد. ماجرا هر چه پيش مي رفت پيچيده تر مي شد. كارمند عالي رتبه وزارت 
خارجه در يكي از اتاقهاي هتلي در كرج حلق آويز مي شود، در اتاقي كه هم پنجره 
و هم درش از داخل قفل شده بود. آيا اين خودكشي بود؟ آيا آن مرد از غوغاي 
زندگي خسته شده بود و مامني براي مرگ خود جستجو مي كرد و بالاخره هم آن را 

در اين هتل يافته بود؟
معماي ديگر مردي بود كه در مورد مهندس ساعد پرسيده بود، او چه كسي بود. 
آيا اين يك تصادف صرف بود و يا توطئه اي فوق العاده پيچيده در پشت تمام اين 

وقايع نهفته بود كه او فعلاً از درك اين موضوع عاجز بود.
ستوان جعفري همراه با گروه تجسس و رقيه خانم كه به شدت ترسيده بود سوار 
ماشين شدند و به سوي خانه كي مرام به راه افتادند. رقيه خانم بهت زده و رنگ پريده 

در گوشه اي كز كرده بود و هيچ حرفي نمي توانست بزند.
راه  به  كتابخانه  به سوي  رقيه خانم  راهنمايي  با  رسيدند  خانه كي مرام  به  وقتي 

افتادند. در  از داخل قفل بود. ستوان جعفري معطل نشد و به يكي از همراهان خود 
اشاره كرد. در عرض چند دقيقه در باز شد. قفل در از قفلهاي توپي دار بود كه بدون 

كليد هم از داخل و هم از بيرون قفل مي شد.
بوي لش  از  پر  اتاق  اتاق شد. داخل  بود كه وارد  اولين كسي  ستوان جعفري 
مرده اي بود كه هيچ كس نمي توانست حتي ثانيه اي آن را تحمل كند. بوي زننده و 

تند تمام اتاق را پر كرده بود يعني جسد به اين زودي بو گرفته بود؟
كي مرام در وسط اتاق كاملاً مچاله شده بود. وقتي ستوان روي او خم شد استفراغ  
رنج  و  درد  بود.  پوشانده  را  مرده  بدن  تمام  شده  دلمه  خون  با  همراه  سرخرنگي 

شديدي صورت مرده را پوشانده بود. چشمهايش وحشت زده و باز بود.
ستوان، رقيه خانم را كه در حال از هوش رفته بود از اتاق بيرون كرد و به دو 
نفر همراه خود نيز اشاره كرد كه مشغول شوند. عكاس و انگشت نگار همراه ستوان 
به  كتابخانه  داخل  نيز  را درآوردند و مشغول شدند. خودش  جعفري وسايل خود 
بودند.  كتاب  از  پر  و  بود  شده  قفسه بندي  اتاق  ديوارهاي  تمام  پرداخت.  تجسس 
كتابها با نظم و ترتيب خاصي چيده شده بود كه نشانگر سليقه و وسواس صاحب 

كتابها بود.
كنار پنجره كمدي در داخل ديوار تعبيه شده بود كه كليد رويش قرار داشت. 
ستوان كمد را باز كرد. داخل آن پر از زونكن بود. وقتي داخل يكي از زونكنها را باز 
كرد تعداد زيادي پوشه داخلش بايگاني شده بود. يكي از پوشه ها را باز كرد. داخل 
پوشه تعداد زيادي كاغذ با آرم دادگستري قرار داشت. ستوان متوجه شد كه اينها 
پوشه هايي بودند كه كي مرام وكالت آنها را به عهده گرفته بود. زونكن  ها را سرجاي 

خود قرار داد و در كمد را بست.
ميز تحرير در گوشه اتاق قرار داشت و مسئول انگشت نگاري به استكاني كه از 

روي ميز برداشته بود خيره شده بود. ستوان گفت: «چيزي پيدا كرده اي؟»
انگشت  نگار استكان را به احتياط به ستوان نشان داد. پودري كه روي استكان 
پاشيده شده بود اثر انگشتي را كاملاً واضح نشان مي داد. «احتمالاً اثر انگشت خود 
كي  مرامه. محتويات آن را نگه مي دارم احتمالاً محتوي سمه. بايد پزشكي قانوني را 

خبر كنيم.»
تمام  انگار  بود،  زده  چمباتمه  غمگين  و  مغموم  خانم  رقيه  كتابخانه  بيرون  در 

غمهاي عالم را او به تنهايي حمل مي كرد.
دكتر صفرزاده وقتي جسد را معاينه كرد احساس كرد كه از بوي گند جسد در 

حال خفه شدن است. «ستوان، چرا دستور بازكردن پنجره را نمي دهيد؟»
ستوان جعفري خودش به طرف پنجره به راه افتاد. پنجره از داخل قفل شده بود. 
قبل از باز كردن پنجره به انگشت نگار اشاره كرد تا از دستگيره پنجره انگشت نگاري 

كند. ولي او گفت: «انگشت نگاري كرده ام و هيچ اثر انگشتي ديده نمي شود.»
با استركنين مسموم شده است شكي نيست و  اينكه  دكتر صفرزاده گفت: «در 
احتمالاً نيز خودش آن را با ميل و رغبت خورده است. چرا كه هيچ اثري از كشمكش 

و درگيري ديده نمي شود ولي چرا بايد كي مرام خودكشي كند؟»
ـ دكتر، مرگ در چه ساعتي اتفاق افتاده است؟

ـ زياد مطمئن نيستم ولي از روي جسد مي توان گفت كه حدود ده ـ يازده ساعت 
از زمان مرگ گذشته است.

ـ دكتر به احتمال قتل فكر نمي كنيد؟
دكتر صفرزاده لحظه اي به فكر رفت: «احتمال قتل بسيار بعيد است همانطور كه 
خودت ديدي پنجره از داخل بسته بود و ما اثري از نفر دوم در اتاق پيدا نكرديم. 
سم را نيز اگر بخواهند به زور به خورد كسي بدهند حتماً اثري از كشمكش در اتاق 
تنها بوده  اتاق خود  اينها نشان مي دهد كه كي مرام ديشب در  ديده مي شود. همه  
است و اين احتمال خودكشي را بالا مي برد مگر اينكه معتقد باشيم قاتل مثل روح 
سرگردان از سوراخ كليد وارد شده است و بعد از كشتن كي مرام از ديوار رد شده 

و فرار كرده است.»
نسيم ملايمي از پنجره در حال وزيدن بود و بوي مرده را در فضاي اتاق پخش 
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مي كرد. تمام گروه بي حوصله و خسته به جنازه غرق در خون و استفراغ خيره شده 
بودند. مردي خسته از تنهايي و تجرد، خودش را از اين عالم به يكباره بيرون كشيده 
بود. يك مرگ آرام و بي دردسر. انگار نه كي مرامي بوده و يا كي مرامي رفته. يك 

مرگ بي سروصدا و بي دغدغه. 
بي سيم صدا كرد: «چه خبر ستوان.»

سروان بابايي بود.
«قربان، مثل اينكه با يك خودكشي روبه رو هستيم پزشكي قانوني و تيم تجسس 

در حال فعاليت هستند.»
ـ ما هم اينجا احتمالاً با يك خودكشي روبرو هستيم.

ـ خودكشي؟ در كجا؟
ـ در هتل ستاره، شايد اين يكي را هم بشناسي يكي از مقامات عالي رتبه وزارت 

خارجه است. 
اسمش ساعده، مهندس مسعود ساعد.

ـ اسمش به گوشم آشناست. او هم خودكشي كرده؟
ـ احتمالاً. امروز جنازه باران شده ايم. تيم را بعد از اتمام كار به اينجا روانه كن.

ارتباط قطع شد جنازه باران چه اصطلاح به جايي. آيا امروز روز خودكشي بود 
آن هم توسط اشخاص شاخص جامعه. 

بعد از اين افكار بود كه ستوان جعفري به دكتر صفرزاده گفت:
ـ دكتر، بايد همراه گروه به هتل برويم جنازه ديگري انتظارمان را مي كشد.

دكتر صفرزاده سري تكان داد و بدون حرف همراه گروه به راه افتاد.
سروان بابايي كلافه و خسته در هواي دم كرده تابستان در اتاق خود نشسته بود و 
پرونده دو مرگ را در جلوي خود گشوده بود؛ چه كسي مي توانست حدس بزند يك 

مقام عالي رتبه از تهران بيايد و شب در يك هتل خودكشي كند و يا به قتل برسد؟
گزارش پزشكي قانوني بر تيرگي و پيچيدگي معما افزوده بود. روي سر مهندس 
ساعد اثر يك ضربه ديده مي شد كه نشان مي داد قبل از اينكه به دار آويخته شود 
بي هوش بوده است. يعني يك قتل تمام عيار. ساعت مرگ نيز ابهام آميز بود. هر دو 
مرگ همزمان اتفاق افتاده بود و يا حداكثر به فاصله نيم ساعت. هر دو مرگ حول و 

حوش يازده شب اتفاق افتاده بود.
مرگ كي مرام پيچيدگي زيادي نداشت. مرگ در اثر مسموميت با استركنين رخ 
داده بود و گزارش آزمايشگاه وجود استر كنين را داخل ليوان تاييد مي كرد و اثر 
انگشت كي مرام به وضوح روي ليوان مانده بود و اين يعني خودكشي تمام عيار. ولي 
آنچه بر پيچيدگي ماجرا دامن مي زد عدم وجود يادداشت و نوشته اي ازكي مرام بود 
كه دلالت بر خودكشي باشد. آيا يك ماجراي عشقي بود؟ يك شكست در عشق؟ 

ولي اين مسئله هم در سن و سال كي مرام بعيد بود.
صداي باز شدن در او را به خود آورد. دو مرد وارد اتاق شدند. يك مرد ميانسال 
و يك مرد جوان. مرد ميانسال لباس آخرين مد پوشيده بود، ريش و سبيل خود را 
اما هر چه  بود.  پوشيده  آبي  با كت و شلوار  بود و كروات سياهي  تيغه كرده  سه 
مرد ميانسال شيك و برازنده بود، مرد جوان به همان اندازه ژوليده و پريشان به نظر 

مي رسيد؛ موي سرش آشفته و موي صورتش از آن نيز پريشان تر بود.
سروان بابايي تعارف كرد بشينند: «چه كمكي از من ساخته است؟»

مهندس  برادر  ساعد.  هوشنگ  ساعدم.  من  سروان  جناب  گفت:  ميانسال  مرد 
مسعود ساعد. همان كه در هتل فوت كرده است. و اين جوان هم پسرخوانده آقاي 
ساعده. من ديروز خبر روزنامه ها را خواندم. باور نمي كردم خبر مربوط به برادر من 
باشد. به همين جهت به آقا ايرج اطلاع دادم تا با هم به خدمت شما بياييم و از كم 

و كيف قضيه خبردار شويم.
سروان بابايي با تعجب به آن دو خيره شد: «شما چطور بعد از گذشت سه روز 

متوجه قضيه شديد؟ يعني غيبت آقاي مهندس ساعد توجه شما را جلب نكرد؟»
جوان مغموم تر از آن بود كه بتواند حرفي بزند. مسعود ساعد گفت: مي دانيد آقاي 
مهندس ساعد اخلاق به خصوصي داشتند. بارها ايشان خانه و زندگي خود را به 
مدت ده روز و گاهي هم بيست روز ترك مي كردند بدون اينكه به كسي اطلاع دهند. 
ما ديگر به اخلاق ايشان عادت داشتيم. بنابراين زياد پاپي ايشان نمي شديم. ايشان از 
ناراحتي روحي شديدي رنج مي بردند و همه پزشكان گفته بودند كه او هرچه بيشتر 

مسافرت كند برايش بهتر است.
ـ ناراحتي روحي ايشان چه بود؟

هوشنگ ساعد در جاي خود وول خورد و به مرد جوان نگريست ولي مرد جوان 
در دريايي از غم و اندوه فرو رفته بود و به اطراف خود كاملاً بي توجه بود. مرد 
ميانسال جواب داد: مي دانيد قربان، ماجرا برمي گردد به خيلي وقتها پيش. شايد نوزده 
شايد هم بيست سال پيش، البته اين ماجرايي است كه گذشته و فراموش شده. زن 
آقاي مهندس ساعد را در يك حادثه فجيع كشتند. هرچند كه قاتل را گرفتند و او در 
زندان به مجازات اعمالش رسيد ولي آقاي مهندس ساعد از آن موقع آرامش خود 
را از دست داد و ديگر هم بازنيافت و او دايم به دنبال پناهگاهي مي گشت كه خود 

را از خلايق پنهان كند.»

ـ اين جوان هم پسر همان خانم هستند؟
ـ ايشان ايرج هستند. پسر ناتني آقاي مهندس ساعد. وقتي مهندس ساعد با مادر 
ايشان آشنا شدند و ازدواج كردند ايشان بچه بسيار كوچكي بودند ولي متاسفانه اين 
ازدواج بسيار شوم و ناخجسته بود؛ چرا كه يك سال از ازدواجشان نگذشته بود كه 

آن حادثه تلخ اتفاق افتاد و براي هميشه تعادل روحي برادرم را به هم زد.
ـ ما در مورد مرگ آقاي مهندس ساعد به مسايل مشكوكي برخورد كرده ايم. از 

شما مي خواهيم اطلاعات خود را به طور كامل در اختيار ما بگذاريد.
ايرج آشكارا تكان خورد. انگار از خوابي گران برخاسته باشد. با تعجب گفت 

«مسائل مشكوك؟ يعني چه مسائلي؟»
سروان بابايي گفت:

آقاي  بگوييد  شما  دهم.  توضيح  كامل  طور  به  نمي توانم  مورد  اين  در  فعلاً  ـ 
مهندس ساعد چرا به كرج آمده بودند و هدف ايشان از اين سفر چه بود؟

هوشنگ ساعد پاسخ داد: 
ـ مي دانيد جناب سروان، برادر من اين اواخر بسيار منزوي شده بودند و اسرار 
خود را با ما در ميان نمي گذاشتند. البته در اين مورد ما هم كاملاً بي تقصير نبوديم آقا 
ايرج در شيراز دانشجو هستند و سالي حداكثر دو سه مرتبه مي توانستند به ايشان سر 
بزنند. من هم كه مي دانيد گرفتارم و بالطبع نمي توانستم آن طور كه بايد و شايد به 
ايشان رسيدگي كنم. طبيعتاً ايشان در اين اواخر بسيار سرخورده و منزوي شده بودند 

و در اين مورد همه ما مقصر بوديم.
انگار واقعاً  انداخت.  پايين  به  به نشانه گناهكار بودن  مرد ميانسال سر خود را 
احساس گناه او را منفعل و غمگين كرده بود: «من چند روز پيش مهمان ايشان بودم 
منزوي و گوشه گيري  مثل هميشه  نشدم.  ايشان  متوجه هيچ چيز غيرعادي در  ولي 
با من  ايشان خداي نكرده  برادرم را نمي شناخت فكر مي كرد  مي كردند. اگر كسي 
سرسنگين هستند در حالي كه اين گونه رفتار، جزيي از شخصيت ايشان شده بود و 
طبيعتاً كسي آن را به دل نمي گرفت. وقتي ايشان بدون خبر ويلاي خودشان را ترك 
كردند و مرا در ويلا تنها گذاشتند، ابتدا اهميت ندادم. گفتم حتماً دوباره به مسافرت 
رفته اند و من از اينكه تجديد روحيه اي پيدا كنند خيلي خوشحال شدم. تا اينكه خبر 

روزنامه ها را خواندم و آن موقع فهميدم چه اتفاق وحشتناكي رخ نموده است.
ـ آيا ايشان دشمن خاصي نداشتند؟

ايرج دهانش را باز كرد و گفت: «ايشان حتي آزارشان به يك مورچه نرسيده بود 
و هيچ دشمني با هيچ كس نداشت.»

داد:  نشان  بابايي  سروان  به  و  آورد  بيرون  خود  جيب  از  كارتي  ميانسال  مرد 
جناب سروان نمي خواستم خودم را معرفي كنم ولي مجبورم به شما اطلاع بدهم من 
هوشنگ ساعدم، عضو ارشد سازمان امنيت و از شما مي خواهم هرچه در مورد اين 

پرونده اطلاعات كسب كرده ايد به من هم اطلاع دهيد.
سروان بابايي به محض ديدن كارت دستپاچه شد: «جناب ساعد، اگر قصوري 

شد ببخشيد شما بايستي در همان ابتدا خود را معرفي مي كرديد.»
ـ راحت باشيد شما به وظيفه خود عمل كرده ايد.

-مي دانيد جناب، مرگ برادر شما يك واقعه دردناك پيچيده و وهم انگيز است.
ـ پيچيده و وهم انگيز؟ سروان شما از يك واقعه ساده يك معماي عجيب درست 
از  بود كه  او مدتهاي مديدي  برادر من خودكشي كرده است  نظر من  به  مي كنيد. 

بيماري روحي رنج مي بردند بنابراين بعيد نبود...
ايرج كه تا اين موقع ساكت بود يكباره به طور وحشتناكي عصباني شد: جناب 
ساعد (در صدايش تحقير عميقي نهفته بود) اين واقعاً وحشتناك است كه شما مرگ 
امكان  هرگز  ايشان  مي كنيد.  تلقي  سرسري  اينچنين  را  ساعد  مهندس  آقاي  پدرم 

نداشت خودكشي كند.
نداشت  امكان  ايشان  مي كني  فكر  تو  «چرا  يكه خورد:  آشكارا  هوشنگ ساعد 

خودكشي كند؟»
كه  درحالي  بودند  بااراده اي  و  قوي  فوق العاده   آدم  يك  ايشان  گفت:  ايرج 
برابر  در  نمي توانند  كه  آدمهايي  است؛  بي اراده  و  ضعيف  آدمهاي  كار  خودكشي 

ناملايمات زندگي تاب بياورند و به آغوش مرگ پناه مي برند.
را  احتمال خودكشي  دارد كه  «در ضمن شواهدي وجود  بابايي گفت:  سروان 

رد مي كند.»
هوشنگ ساعد با كنجكاوي پرسيد:

-كدام شواهد؟
سروان بابايي پرونده را ورق زد: «پزشكي قانوني اظهارنظر كرده است قبل از 
مرگ ضربه اي به سر آقاي مهندس ساعد وارد شده است و ايشان قبل از مرگ بيهوش 

بوده است و اين يعني يك قتل تمام عيار.»
ايرج با صداي بلند شروع به گريستن كرد. صورتش از شدت درد و غم پرچين 

و چروك شده بود. «پدر پدر؛ پدر بيچاره و بي پناه من.»

ادامه دارد
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آرآرامش امش 
در در 

منچستر       منچستر       
بحران در بحران در 

لندنلندن

حبيب االله نيك نژادورزشى خارجى

مصدوميت «تئو والكات» جوان اول اين روزهاي فوتبال بريتانيا براي 
آرسنال بسيار گران تمام شده و اگر تيم ملي انگليس هفته قبل در برلين، 
بدون حضور او توانست تيم آلمان را با شكست دو بر يك روبرو كند، در 
عوض آرسنال در اولين بازي خود در ليگ برتر هرگز 
در  نيز  درنهايت  و  پركند  را  وي  خلاء  نتوانست 
رويارويي  در  منچستر  صنعتي  شهر  «مين رود» 
سنگين  شكست  به  تن  منچسترسيتي  تيم  با 
سه بر صفر داد تا در اين ارتباط دو شرايط 
كاملاً متفاوت براي مربيان دو تيم به وجود 

آيد.
آرسنال يكي از درخشان ترين تيم هاي 
انگليس طي ده سال اخير در اين بازي آغازي 
پرغرور داشت، ولي اين درخشش تداوم نيافت، 
با  ونگر»  آرسن  مردان  روزها  اين  كه  جايي  تا 
مقام  در  صدرنشين  چلسي  به  نسبت  اختلاف  امتياز   10
ششم جدول قرار گرفته و بروز چنين شرايطي نشان از به 
باراني  تفنگداران شهر هميشه  بحران در جمع  وجودآمدن 

لندن دارد.
آرسنال درست در شرايطي روياروي منچسترسيتي به 
ميدان رفت كه «مارك هيوز» مربي ولزي آنان نيز موقعيتي 
متزلزل يافته و خريداران جديد عرب اين تيم براي كسب 
نتايج بهتر به وي هشدار داده و حتي مطبوعات جزيره از 
قبلي  مربي  مانچيني»  «روبرتو  افرادي همانند  جايگزيني  
نيز «ديديه  اينترميلان و كلوديورانيري مربي يوونتوس و 
دشام» مربي دو سال پيش يوونتوس كاپيتان اسبق تيم ملي 

فرانسه ياد مي كردند.
يك  و  سي  كاپيتان  گالاس»  «ويليام  حال  همين  در 
با تني چند از جوانان اين تيم  ساله و فرانسوي آرسنال 
درگير شده و صحبت هاي زيادي را از رختكن تيم خود به 
مطبوعات كشاند و همين مسأله باعث گرديد تا در بازي با 
منچسترسيتي بازوبند كاپيتاني در يكصدمين بازي «مانوئل 
و  شود  داده  او  به  تيم  اين  اسپانيايي  دروازه بان  آلمونيا» 

گالاس نيز محروم از حضور در ميدان گردد.
مصدوميت تئووالكات، حبيب كولوتوره، امانوئل آدبايور 
و محروميت سس فابرگاس و بحران به وجود آمده در آرسنال 
همه و همه باعث شد تا «مارك هيوز» قابليت هاي مربيگريش 
اماراتي  انتقادات صاحبان  زير  از  فعلاً  و  بگذارد  نمايش  به  را 
و  دارد  احياء  به  نياز  آرسنال  حال  آيد.  بيرون  منچسترسيتي 
تيم  باارزش  مربي  ونگر»  «آرسن  توانايي هاي  به  بايد 
دلخوش باشد و اگر اين مربي پرصلابت بتواند فاصله 
10امتيازي  اش با صدرنشينان را جبران نمايد، كاري 
بزرگ كرده، زيرا ميانگين سني بازيكنان اين تيم 
شرايطي  چنين  در  و  است  سال  سه  و  بيست 
جبران اين ناكامي ها حتي براي بزرگ مردي 
نمي باشد،  ساده اي  كار  نيز  «ونگر»  مثل 
ضمن آنكه اين پنجمين شكست آرسنال 
جواني  و  بود  بازيها  اين  در  بزرگ 
بازيكنان اين تيم كار را براي «ونگر» 
بسيار سخت تر كرده است و تنها 
صعود از مسابقات گروهي جام 
و  اروپا  باشگاههاي  قهرماني 
پيروزي در اولين دور حذفي 
آن مي تواند بحران به وجود 

آمده را از بين ببرد.
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ايتاليا بازي اينترميلان  يكي از زيباترين ديدارهاي هفته گذشته جام قهرماني باشگاههاي 
ـ يوونتوس در كادر رقابتهاي كالچيو بود كه در نهايت با تك گل «سولي مونتاري» به سود 
اينترميلان به پايان رسيد و مردان «خوزه مورينيو» مربي 45 ساله و پرتغالي اينترميلان يكي از 

زيباترين پيروزي هاي فصل فوتبال 2009 ـ 2008 را به نام خود به ثبت رساندند.
دربرگيرنده  زيرا  مي شد،  محسوب  سرنوشت ساز  جدالي  مختلف  جهات  از  بازي  اين 
فرايند هايي بود كه تمام ابزارهاي درگير در آن طي چند سال اخير فراز و نشيب هاي زيادي در 
ارتباط با همديگر داشتند و به همين خاطر هزاران ايتاليايي از سراسر اين كشور به شهر شمالي 

ميلان آمده بودند تا از نزديك نظاره گر بازي دو تيم باشند.
به حضور  بايد  اينترميلان  پيروزي  براي  حاكم  فاكتورهاي  برانگيزترين  تعجب  جمله  از 
«آدريانو» مهاجم برزيلي اين تيم اشاره كرد كه طي چهار بازي گذشته هرگز به بازي گرفته 

نشده ولي در اين بازي در جمع يازده  مرد آغازگر ديدار بود.
«مورينيو» در اين ارتباط گفت: «من روزهاي زيادي درباره اين ديدار فكر كردم و هفته 
قبل به اهميت پيروزي بر يوونتوس پي بردم و تمام توان خود را معطوف به اين هدف كردم. 
«مورينيو» در ارتباط با غيبت چندين هفته اي «آدريانو» و نيز حضورش در اين بازي پربرخورد 
گفت: براي چنين بازيهايي ما نياز به هيولايي همانند «آدريانو» داشتيم، زيرا او در هيچ زمان 
از لحظات بازي اسير خشونت اعمال شده توسط مدافعان حريف نمي شود و به همين خاطر 
من فكر كردم، بهترين ترفند براي غافلگير كردن سيستم تدافعي يوونتوس حضور «آدريانو» 
در صف مردان خط حمله ماست، ضمن آنكه من به خوبي مي دانستم كه دفاع يوونتوس تمام 
تمركز خود را معطوف به مهار «ابراهيموويچ» خواهد كرد و اين بهترين فرصت براي «آدريانو» 
خواهد بود كه از تمركز دفاع يوونتوس روي همبازيش استفاده كند و اگر به صحنه گل توجه 
كنيم، نقش «آدريانو» را در آن كاملاً احساس كرده و مي بينم كه فكر من زياد هم به دور از 

منطق نبوده است».
از جمله ديگر حساسيت هاي حاكم بر اين بازي جنگ «كلوديو رانيري» و «خوزه مورينيو» 
اين  كه  مي كرد  مربيگري  انگليس   چلسي  در   2004 سال  تا  «رانيري»  بود.  تيم  دو  مربيان 
تيم انگليسي به يك روسي به نام «رومن آبراموويچ» فروخته شد و او بعد از خريد چلسي 
«مورينيو» را كه در آن زمان با پورتو فاتح جام اتحاديه و جام قهرماني قاره در سالهاي 2003 
و 2004 شده بود، به «استامفوردبريچ» آورد و بدين طريق عذر «رانيري» را خواسته و او را  
در  آرزوهايش براي كسب افتخارات در چلسي ناكام گذارد و حالا دو مربي پس از چهار 
سال بار ديگر روياروي هم قرار مي گرفتند و از سويي ديگر يوونتوس در سال 2006 به دليل 
اتهامات اينترميلان درباره ارتباطات مديران يوونتوس با داوران بازيهاي آنان، محكوم به سقوط 
به دسته دوم شد و تمام افتخاراتش نيز به اينترميلان داده شد و اينكه يوونتوس طي چند سال 
اخير در«سانسيرو» شكست نداشته و اگر در اين بازي به پيروزي مي رسيد، آنگاه پس از چند 
سال بار ديگر صدر جدول رده بندي «كالچيو» را از آن خود مي كرد و براي اولين بار به اين 

جايگاه پا مي گذارد و اينترميلان را نيز از صدر به زير مي كشيد.
«كلوديو  و  بود  يوونتوس  رؤياهاي  بر  پاياني  مونتاري»  «سولي  ناباورانه  گل  نهايت  در 
رانيري» مربي فهيم و بادانش اين تيم بعد از اين ديدار گفت: اينترميلان لايق اين پيروزي بود، 
زيرا آنان از همان آغاز بازي ما را زير پرس قرار دادند و هرگز اجازه ندادند سيستم هميشگي 
مديران  به  خود  كشيدن  رخ  به  درصدد  ابراهيموويچ  اگر  شايد  و  بيفتد  جريان  به  يوونتوس 

يوونتوس نبود ما شكستي بدتر را متحمل مي شديم.

مورينيو:
 به هيولا 

نياز 
داشتيم!
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محمدرضا مدني

از دوران كودكي به ورزش كاراته علاقه داشت و اين علاقه به خاطر انرژي زيادي بود كه درون 
خود احساس مي كرد. هلن دوست داشت اين انرژي را به نوعي تخليه كند و چه راهي از اين بهتر 
كه در يك رشته ورزشي پرتحرك، محكم و خشن اين كار را انجام دهد. هلن كوچك سالهاي دور 
در  ديدن  مرارت  و  فراوان  تلاش  از  روزگاري پس  روزي  نمي كرد  تصور  هرگز  ما شايد  گفت وگوي 
تمرينات طولاني در آستانه فتح مدالي باارزش براي خود و كشورش دست رد بر سينه اش بزنند و او 
را از شركت در مسابقات مهمي كه سالها انتظارش را مي كشيد منع كنند. با او بيشتر آشنا شويد 

و بيشتر از حس و حال اين كاراته كاي مهربان در آن لحظات تلخ و سخت بدانيد.
خودت را بيشتر معرفي كن.

هلن سپاهي متولد اول مهر سال 1350 در شهرستان كرمانشاه هستم.
... و معرفي ورزشي لطفاً.

بله. من 16 سال است كه زيرنظر خانم مشيري سرمربي تيم ملي كاراته بانوان كار مي كنم و مفتخرم 
كه از ابتدا زيرنظر ايشان كارم را شروع كرده ام. كسي كه شايد اگر كنارم نبود مدتها پيش اين رشته 
را رها مي كردم. من ابتدا كارم را در شاخه كوميته شروع كردم اما پس از مدتي به دليل جراحي بيني 
نوع كارم را تغيير دادم و به كاتا روي آوردم. در حال حاضر هم 4 سال است كه عضو تيم ملي كاتا 

ايران هستم.
چه مقام هايي كسب كرده ايد؟

سال 83 در مسابقات آسيا – اقيانوسيه مدال نقره گرفتم. سال گذشته در همين رقابت ها در هنگ كنگ 
كسب  داخلي  بين المللي  و  داخلي  مسابقات  در  هم  ديگر  عنوان  و  مقام  چند  و  چندين  شدم.  اول 

كرده ام.
چند سال است كه عضو تيم ملي هستيد؟

بانوان  كاتا  ملي  تيم  الان هم 4 سال است كه عضو  بودم و  تيم كوميته  تا 75 عضو  از سال 73 
هستم.

ورودتان به عرصه كاراته به چه ترتيب بود؟
احساس مي كردم در اين رشته مي توانم به تكامل برسم.

با توجه به شرايط سني تان به نظر مي رسد كه تا حدي اين ورزش را دير شروع كرده ايد؟
خب پيش از آن اين رشته همچون چند رشته ورزشي ديگر مانند شطرنج در ايران فعال نبود و اگر 

به ياد داشته باشيد بانوان مي توانستند به جاي كاراته در رشته دفاع شخصي فعال باشند.
مشوق اصلي تان چه كسي بود؟

فيلم هاي «بروس لي»  به ويژه  فيلم هاي رزمي و  هيچ كس. آن زمان طرفدار 
بودم و انرژي زيادي كه داشتم مرا به اين سمت سوق داد.

كاراته چه جذابيتي برايتان داشت؟
كاراته يك هنر زيباي ورزشي است كه برخلاف ديگر رشته ها كه 
تماشاي آن بيشتر براي تماشاگران لذتبخش است براي ورزشكار هم 
لذتبخش است. ضمن اينكه در كاراته شما در اوج قدرت به فروتن 
بود. احساس كردم  اين خواسته فطري من  بودن عادت مي كنيد و 

نظم و ديسيپلين اين رشته با شرايط من همخواني فراواني دارد.
سبك اصلي تان چيست؟

شيتوريو. البته اول با كان زن شروع كردم اما وقتي استادم تغيير سبك 

گفت وگوي 
ورزشي

بانوي تيم 
ملي كاراته در 

گفتگو با جوانان 
امروز:

من اهل 
كرمانشاهم

سروكارم با 
بيماران قلبي در 

ICU است

محمدرضا مدني

علاقهاز دوران كودكي به ورزش كاراته ع
شتخود احساس مي كرد. هلن دوست داش

كم وووووكه در يك رشته ورزشي پرتحرك، محكم
نمي ك تصور  هرگز  ما شايد  ررررركردددددددگفت وگوي 
بببب بببااااااااااااااارزرزرزرزرزتمرينات طولاني در آستانه فتح مدالي
لاللللهههههههاهاهاهاها اا ارا از شركت در مسابقات مهمي كه سا
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...حالا 
من 
هلن 

سپاهي 
هستم
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زندگي تان؟
اخير  رقابت هاي  همين  اما  نشد  برگزار  اينكه  با 

تلخ ترين و سخت ترين مسابقه عمرم بود.
... و بهترين آن؟

قهرماني در هنگ كنگ. رقابت هاي آسيا اقيانوسيه.
سه چيز كه باعث ناراحتي تان مي شود؟

1- دروغ 2- خيانت 3- مسخره بازي درآوردن
سه چيز كه باعث خوشحالي تان مي شود؟

1- خوشحالي ديگران 2- خوشحالي دوستان 3- 
خوشحالي خانواده ام

خودتان را چطور نقد مي كنيد؟
خيلي خوشبين هستم. گاهي اوقات اعتماد به نفسم 

زيادي بالاست. گاهي هم نوساناتي دارد.
تلويزيون نگاه مي كنيد؟

و  است  روشن  تلويزيون  مواقع  اكثر  البته  شديداً. 
بيشتر به آن گوش مي دهم تا نگاه كنم!
كدام برنامه ها را بيشتر مي بينيد؟

ورزش و يكسري سريال هاي خاص.
اهل مطالعه هم هستيد؟

با  مرتبط  كتاب هاي  مذهبي.  كتابهاي  بيشتر  بله. 
شغلم و دروس دانشگاهي را مي خوانم.

چه ورزشي غير از كاراته انجام مي دهيد؟
بدمينتون.

فراموش  هرگز  را  آن  تماشاي  كه  فيلمي 
نمي كنيد؟

هوش مصنوعي.
آخرين بار از چه چيزي پشيمان شديد؟

(پس از مكث طولاني) يادم نيست.
چه درسي از كاراته گرفتيد؟

تواضع در اوج قدرت و ايستادگي برابر سختي ها.
كره  روي  انسان  پرقدرت ترين  روزي  اگر 

زمين شويد چه مي كنيد؟
سعي مي كنم به افرادي كه به كمك نيازمند هستند 

كمك كنم.
كلمه اي كه آن را هرگز فراموش نمي كنيد؟

خدا.
آيا دوست داشتيد روزي هنرپيشه شويد؟

خير. اصلاً.
بعد  كه  زده ايد  كتك  را  كسي  حال  به  تا 

پشيمان شويد؟
بله. (خنده) يك مرغ را زدم البته اين را ننويسيد!

چند خواهر و برادر داريد؟

داد من هم سبكم را تغيير دادم.
الان در چه مقطعي هستيد؟

كمربند مشكي و درحال اخذ دان 5 هستم.
چگونه پديده شديد؟

كسي  هر  براي  او  اينكه  هم  بعد  خدا،  لطف  اول 
تشويق  آن  بر  علاوه  است.  كرده  مقدر  را  حكمتي 
محيط  در  خانواده  اعضاي  و  كار  محيط  در  همكاران 
استعدادهاي  و  فاكتورها  از  يكسري  اضافه  به  خانه 
فردي در كنار تلاش و پشتكار زياد، به گونه اي كه هيچ 

خللي در كار به وجود نيايد.
براي پديده ماندن چه برنامه اي داريد؟

همان  ديگر  من  حالا  شديدتر.  و  بيشتر  تمرينات 
از  كه  توقعي  با وجود  و  نيستم  پيش  ماه  سپاهي يك 

خودم دارم بايد خيلي بيشتر تلاش كنم.
مخالفت  با  وقتي  ژاپن  مسابقات  در 
برگزاركنندگان جهت اجراي كاتا مواجه شديد 

چه احساسي داشتيد؟
خيلي كم آوردم. با توجه به تمرينات سنگيني كه 
در طول ماههاي اخير انجام داده بودم به شدت از نظر 
احساس  آن  يك  شدم.  تخليه  روحي  و  جسمي  توان 
اما وقتي از حمايت هايي كه  انرژي ندارم.  كردم هيچ 
در داخل كشور از من شده بود مطلع شدم به شرايط 
اين  آينده  در  گرفتم  تصميم  و  بازگشتم  قبل  روحي 

موضوع را جبران كنم.
رشته اي  چه  در  نبوديد  كاراته كا  الان  اگر 

فعاليت مي كرديد؟
به  بايد  هرحال  به  چون  بودم.  ورزشكار  حتماً 
اجازه  هم  اگر  مي كردم.  تخليه  را  انرژي ام  گونه اي 
فعاليت ورزشي نداشتم در سه يا چند رشته تحصيلي 

تحصيل مي كردم.
وزن و قدتان چقدر است؟

58 كيلوگرم وزن دارم و 159 سانتي متر هم قد.
ورزش  دومت چيست؟

زيادي  توجه  خارجي  و  داخلي  فوتبال هاي  به 
دارم.

طرفدار كدام تيم هستيد؟
رشته هاي  ديگر  البته  پرسپوليس.  دوآتشه  هوادار 

رقابتي را هم دوست دارم.
شغلتان چيست؟

پرستار هستم. نرس بخش قلب در ICU بيمارستان 
علي(ع)  امام  فوق تخصصي 

كرمانشاه.
درس  چقدر 

خوانده ايد؟
پرستاري  ليسانس  من 
حاضر  درحال  و  دارم 
مقطع  دانشجوي  هم 
بدني  تربيت  فوق ليسانس 

هستم.
مسابقه  20تلخ ترين 
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و  هستم  ششم  فرزند  دارم.  برادر   4 و  خواهر   2
دختر سوم.

آرزويتان چيست؟
رسيدن به آن نقطه اي كه خدا از بندگانش خواسته 
است. يعني تكامل انساني. رسيدن به نقطه اي كه هدف 

از آفرينش انسان بوده است.
آيا پس از شنيدن خبر منع شما از اجراي كاتا 

در مسابقات جهاني گريه هم كرديد؟
غرورم اجازه نداد گريه كنم. بغض سنگيني داشتم 

اما مانع تركيدنش شدم.
براي كلمات زير يك پاسخ كوتاه بدهيد.

مادر:    / قدرتمند   پدر:    / حسين  امام  عشق: 
باعاطفه   /فقر: گناه

ثروت: خوبه  /  موبايل: دردسرساز  /  ماشين: 
بنز  /  خانه: ويلا

رئيس: ديكتاتور  /   قهرمان: پهلوان    
جهنم: خدا قسمت نكند

آتش: شيطان  /   آب: پاكي   /  خانواده: محيط 
امن  /  تفريح: مسافرت

  / كننده    تخليه  گريه:     / انرژي زا    خنده: 
ساعت: گذر زمان

بلندي: مي ترسم  /  تاريكي: گاهي خوبه  /  شب: 
سرشار از راز

ترس: برادر مرگ  
نوزاد: معصوم    

بهترين دوران زندگي: دوران 
قهرماني

و  اعظم  بهترين دوست: 
شبنم  

 حرف پاياني؟
كنيد  تصور  اينكه 
هم  زمان  يك  در  اگر 
كار كنيد و هم ورزش 
از  قهرماني  سطح  در 
عقب  آنها  از  يكي 
اشتباه  افتاد  خواهيد 

است، چرا كه هر كدام از 
آنها به خوبي مكمل ديگري 
همه  اميدوارم  شد.  خواهند 
مردم ايران موفق و تندرست 
باشند. از شما و همكارانتان 
فرصت  اين  كه  متشكرم  هم 

را در اختيار من قرار داديد.
براي  امروز:  جوانان 
خانواده  و  سپاهي  هلن 
و  آرزوي سلامتي  محترمشان 

موفقيت مي كنيم.

ر

-

وم هستم  ششم  فرزند  دارم.  برادر   4 و خواهر   2

ي 

ي 

ن 

داد من همم سبكم را تغيير دادم.

غرورم 
جلوي 

اشكم را 
گرفت
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علي عراقي نقد ورزشى

هفتة پيش كنفدراسيون فوتبال آسيا در جلسه اي كه در شانگهاي چين برگزار شد، 
مقرر كرد كشورهاي ايران، كره جنوبي، ژاپن، عربستان و چين هر كدام با چهار تيم 
در رقابتهاي ليگ حرفه اي آسيا حضور داشته باشند. اگر نگاهي به ساير كشورهايي 
كه مي توانند 4 نماينده در ليگ قهرمانان آسيا، داشته باشند، بيندازيد متوجه خواهيد 
شد كه چه كلاه عظيمي بر سر كنفدراسيون فوتبال آسيا رفته است و آنها چه راحت 

گول شرايط ايران را خوردند.
AFC براي آنكه به ايران، 4 سهميه بدهد، شرط و شروط اساسي را در نظر گرفته 
بود كه البته همة كشورهاي آسيايي بايد آن شرط و شروط را رعايت مي كردند؛ حق 
پخش تلويزيوني، اساسنامة باشگاهها، تبديل باشگاههاي دولتي به تجاري، ترازنامة 
باشگاه، داشتن استاديوم اختصاصي، ورود بانوان به ورزشگاهها و ... مسائلي بودند 
كه كنفدراسيون فوتبال آسيا روي آنها زوم كرده بود و تا آنها حل نمي شد به كشورها، 
امتيازي تعلق نمي گرفت. حالا به نظر شما كدام يك از اين شرايط در فوتبال ما وجود 
صوري  اساسنامه هاي  داراي  همگي  ولي  هستند  دولتي  تماماً  كه  باشگاهها  دارد؟! 
شده اند و به صورت ظاهري هم اسم تجاري گرفته اند، استاديوم اختصاصي و ترازنامه 
و ... هم كه اصلاً حرفش را نزنيم خيلي بهتر است چون اظهر من الشمس است و همه 
مي دانند كه مثلاً از تمام استاديومهاي كشور ما، AFC فقط استاديوم آزادي را داراي 
استاندارد مي داند و حتي تيمي چون سپاهان هم مجبور بود در فصل گذشتة ليگ 

قهرمانان، بازيهاي خود را در تهران و در استاديوم آزادي برگزار كند.
اشتباه نشود، ما بابت 4 سهميه اي كه گرفتيم، ناراحت كه نيستيم، هيچ بلكه خيلي 
هم خوشحاليم چون فوتبال ما با همة مشكلاتي كه دارد مي تواند در فوتبال باشگاهي 
آسيا، كشور تاثيرگذار باشد و اصلاً بودن در ليگ قهرمانان آسيا بسيار بهتر از نبودن 
است، ولي حرف ما اين است كه كنفدراسيون فوتبال آسيا براي آنكه فوتبال در قارة 

گرفتن جايزه بهترينهاي فوتسال آسيا، تقريباً براي ما يك سنت 
شده است. خب در قاره كهن هيچ تيم فوتسالي پيدا نمي كنيد كه 
بهترين  كه  هست  هم  طبيعي  خب  و  باشد  داشته  را  ما  قدرت 
بازيكن هم از تيم ما انتخاب بشود. يكي، دو سال بود كه ژاپني ها، 
با پيشرفت خيره كننده اي كه در فوتسال داشتند، هم رديف ما در 
فوتسال قرار گرفتند و جوايز بهترينهاي اين قسمت را هم به خود 
اختصاص مي دادند ولي در سال 2008، بچه هاي فوتسال چنان 
شاهكاري در برزيل و در جام جهاني كاشتند كه مصطفي نظري 
و وحيد شمسايي كانديداي دريافت عنوان بهترين بازيكن شدند 
كه در نهايت شمسايي صاحب آن شد. حسين شمس كانديداي 
مرحله  به  تيمش  اگر  كه  شد  سال  مربي  بهترين  عنوان  دريافت 
نيمه نهايي راه پيدا مي كرد حتماً او اين عنوان را از آن خويش 
تيم  بهترين  تيم ملي فوتسال هم موفق شد، عنوان  مي ساخت و 

سال را از آن خود كند.
كنفدراسيون   2008 سال  مراسم  در  اهميت  حائز  نكته  ولي 
بهترين  عنوان  به  ايران  فوتبال  فدراسيون  انتخاب  آسيا،  فوتبال 
اين  ايران،  فوتبال  تعليق 2 ساله،  به  توجه  با  بود كه  فدراسيون 
عنوان بسيار حائز اهميت بود. حتماً مي دانيد كه فدراسيون فوتبال 
انتخابات جديد، عمري  از اصلاح اساسنامه و برگزاري  ما پس 
پيشرفت  به  شاياني  كمك  مي تواند  عنوان  اين  و  دارد  يكساله 
از فوتبال  به نوعي  AFC مي خواست  بكند. شايد  ايران  فوتبال 
ايران هم دلجويي كند كه اين عنوان را به ما اهدا كرده ولي هر 

 اما ...گرفتيم،سهميه4

به فكر دو سال بعد باشيم
كهن رشد كند، دست به اين اقدام زده و قوانيني را وضع كرده تا فوتبال آسيا از 
بايد حق  AFC مي گويد كه  اگر  بودن جدا شود.  آماتور  از  حالت سنتي درآيد و 
پخش تلويزيوني درست شود و باشگاههاي ما داراي اين حق بشوند، براي آن است 
به  آنها  وابستگي  از  و  كند  درست  را  باشگاهها  درآمدزايي  سيستم  مي خواهد،  كه 
دولت و بدهكاري آنها جلوگيري كند، ولي اينجا همة باشگاههاي ما وابسته به دولت 
هستند و بعد صدا و سيماي ما كه آن هم دولتي است بايد حق پخش تلويزيوني را به 
باشگاهها بپردازد. عيبي نيست، بپردازد ولي اينگونه كلاه جابه جا كردن و از سر اين 
برداشتن و بر سر آن گذاشتن، باعث پيشرفت فوتبال ايران نخواهد شد. همين حالا 
اسم دارد كه با صداو سيما، قرارداد امضا كرده اند ولي با قراردادي كه امضا شده كلاً 
10 ميليارد تومان در هر سال (تا سه سال) نصيب فوتبال ما آن هم فقط در سطح ليگ 
برتر مي شود. شما 10 ميليارد تومان را تقسيم بر 18 تيم حاضر در ليگ برتر بكنيد تا 
ببينيد كه هر تيم چقدر پول نصيبش خواهد شد؟! چيزي حول و حوش 500 يا 600 
ميليون تومان بيشتر نخواهد شد (تازه سهم فدراسيون فوتبال را محاسبه نكرديم)! در 
اين شرايط فكر مي كنيد اين رقم چقدر از هزينة يك باشگاه و تيم فوتبال را كه هر 

سال بالغ بر 5 ميليارد تومان بايد هزينه بكنند را پوشش مي دهد؟!
خدا را شكر كه ما 4 سهمية ممكن را گرفتيم AFC هم مي داند كه براي رونق 
فوتبال آسيا به فوتبال ايران و حتي به همين باشگاههاي نيم  بند ما محتاج است كه 
4 نماينده و سهميه را به ما اختصاص داده است ولي بدانيد و آگاه باشيد كه اين 
سهميه بندي فقط 2 سال دوام دارد و باز بعد از 2 سال آنها به سروقت ما خواهند آمد، 
بايد جنبيد چون دو سال ديگر كنفدراسيون فوتبال آسيا ديگر هيچ بهانه اي را نخواهد 

پذيرفت و آن وقت ما بايد خود را حسابي اصلاح كرده باشيم.

انتخاب بهترين فدراسيون سال 2008

دليلي كه داشته باشد بايد آن را به فال نيك گرفت و منتظر پيشرفت بيشتر فدراسيون فوتبال ايران 
بود. اگرچه اين فدراسيون هم بدون عيب و ايراد نبوده ولي به هر حال مي توان در عمر يكساله 
اين فدراسيون به آن نمره قبولي داد چون اين فدراسيون تمام سعي و تلاش خودش را انجام داده 

تا حداقل برخي اشتباهات گذشته را اصلاح كند.
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استعفاي  گذراند.  سر  از  را  فراواني  اتفاقات  گذشته  هفته  دو  در  پرسپوليس 
بود  دروازه بان  محتاج  تيم  اين  كه  حالي  در  رحمان رضايي  قرارداد  امضاء  قطبي، 
شكل  و  سر  اصلاً  كه  بودند  توجهي  قابل  نكات  از  پيرواني  افشين  سرمربيگري  و 
سرخهاي پايتخت را عوض كردند. واقعيت اين است كه افشين قطبي در بازگشتش 
به ايران، چند اشتباه بزرگ را مرتكب شد و همين اشتباهات با مديريت بد باشگاه 
همراه شد و كار را بدانجا رساند كه قطبي را در آستانه شكست قرار داد و تحمل او 
هم طاق شد و در نهايت از ايران رفت. براي عدم موفقيت قطبي در سال دوم دلايل 
زيادي را مي توان ذكر كرد كه البته ديگر دردي را دوا نمي كند چون او رفته و ديگر 

دي كارموي برزيلي كه از فوتبال ايران تاكنون خيري نديده، دلش نمي آيد از 
دلارهاي اين فوتبال دل بكند و برود. اصلاً او كجا برود، بهتر از اينجا؟! مطمئن باشيد 
اگر آن طرف دنيا و اصلاً همين طرف دنيا، كسي و باشگاهي پيدا مي شد كه يك قطره 
آب دهان كف دست اين جوان برزيلي بگذارد، يك ثانيه هم در ايران نمي ماند، ولي 
چون اينجا چهار تا آدم پيدا شده اند كه به او دلارهاي قشنگ قشنگ كه اتفاقاً بوي 
نفت هم گرفته اند، هديه مي دهند، ترجيح مي دهد در كشور ما بماند. با وجود آنكه 
افشين قطبي معتقد بود ما دل اين بازيكن را شكسته ايم و قلبش ترك خورده ولي با 
اين همه دي كارمو جان حاضر نيست ، ايران را ترك كند و به كوثر لرستان پيوست. 
شايد هم او با خودش عهد كرده تا از اينجا پول يك خانه و ماشين را در نياورد، ايران 
را ترك نكند. كسي چه مي داند شايد او مي خواهد پول در بياورد و برود برزيل براي 
ازدواج، عين ابراهيم توره كه پس از آمدنش به ايران فهميد، با اين پولها سريعتر بايد 
دو تا شود تا پولهايش سوخت نرود . به هرحال اين همه آدم در فوتبال ما هستند كه 

ثمره اي ندارند، يك دي كارمو هم روي آنها، چه عيبي دارد.

دي كارمو دل شكسته در لرستان پروفسور دل نازك شده!
فوتبال  ملي  تيم  سرمربي  همان  بله،  هست.  يادتان  كه  را  ايوانكوويچ  برانكو 
چشم   ديگر  بعد  دوسال  يكي،  ولي  «جنتلمن»  مي گفتيم:  او  به  اولها  كه  خودمان 
ديدنش را نداشتيم و... حالا بگذريم آن قصه را،  او اين جديدترها آنقدر دل نازك 
شده كه تا به او مي گويند بالاي چشمت ابروست به تريج قبايش برمي خورد و ول 

مي كند و مي رود.
درست بر عكس زماني كه در ايران بود و همة مصيبت ها را تحمل كرد تا حتماً 
سرمربي تيم ملي ايران در جام جهاني 2006 باشد، در تيم دينامو زاگرب اصلاً و ابدا 
تحمل اخم و تخم را ندارد. پروفسور يكبار، سال گذشته از تيم ديناموزاگرب استعفا 
كرد و بعد مسئولان اين باشگاه رفتند و با سلام و صلوات دوباره باز گرداندنش 
چون برانكو باهمين تيم دينامو، آژاكس را در جام يوفا حذف كرده بود و آنها همين 
را مي خواستند و اين بار پروفسور ما باز نگاههاي چپ چپ، مسئولان دينامو را تاب 
نياورد و رفت با آنكه موقعيت تيمش در رقابتهاي جام يوفا چندان هم بد نيست ولي 

رو حساب دل نازكي رفت و دوباره تاب نگاههاي سنگين را نياورد.

راه بازگشتي ندارد. امروز فقط هواداران سرخ بايد به تيمي فكر كنند كه قرار است 
افشين پيرواني، سرمربي آن باشد. شايد براي او زود بود، شايد ... و شايدهاي ديگر 
ولي آنچه مسلم است اينكه بايد صبور بود و براي پيرواني صبر كرد. او در 2 بازي كه 
سرمربي بود 4 امتياز به دست آورده، يك امتياز برابر پيكان بالانشين و 3 امتياز برابر 
استقلال اهواز قعرنشين كه خود ارزشمند است. به جرأت مي توان گفت كه پيرواني 
در شرايط فعلي بهترين انتخاب است چون شرايط پرسپوليس و شرايط خود او براي 
هدايت سرخها مساعد است فقط اگر در اين ميانه، هواداران و منتقدان كمي صبور 

باشند، شايد پرسپوليس بحران را فراموش كند.

پايان پايان 
بحران بحران 
سرخ!سرخ!

منصوريان 
در راه 
فرنگ!

انگاري بدجوري قضيه، مربيگري را سفت گرفته، يادمان هست كه يك روز،  عليرضا منصوريان، 
تو يك مصاحبه با علي آقا به او گفتيم كه تو يك روز مربي خوبي خواهي شد و او كه آن روزها با امير 
قلعه نوعي به مشكل برخورده بود  در تيم استقلال، گفت: «نه بابا، من و مربيگري؟!» ولي به علي رضا 
پيگير كارهاي مربيگري خود است.  به شدت  گفتيم كه تو حتماً مربي خواهي شد و حالا منصوريان 
مدرك  را صاحب  خود  و  شده اند  رد  اروپايي  باشگاههاي  در  جلو  از  كه  خيلي ها  برعكس  علي رضا 
مربيگري از آن باشگاه ها معتبر مي دانند، واقعاً مي خواهد در اروپا و در دو كشور انگليس و آلمان دورة 
مربيگري بگذراند. اگر منصوريان در آكادمي آلمان و يا باشگاه چلسي كه هفتة پيش از طريق باشگاه 
استقلال براي دريافت مدارك بي. و.اي اقدام كرده، موفق بشود، شك نداشته باشيد كه يك مربي ديگر هم 
به نسل جديد مربيان ايراني اضافه خواهد شد كه از توانايي هاي انكار ناپذيري در اين زمينه برخوردار 
است. آنگاه منصوريان هم حتماً عين قلعه نوعي كه 10 روز در تيم لوركوزن آلمان پيش كريستوفردام 
دوره ديده، هر بار كه خبرنگار ببيند، خواهد گفت كه من مدرك مربيگري ام را از فرنگ گرفته ام، تو از 

فوتبال چي مي فهمي كه مي خواهي به من گير بدهي؟!
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محمدرضا مدني

برخي پيشكسوتان نمي شنويم  از  نامي  بايد  امروز آن چنان كه   هر چند كه 
اما براي جوانان امروز خوب است كه بدانند چه كساني در فوتبال اين مملكت 
حضور داشته اند و چه فعاليت هايي در روزهاي حضورشان چه به عنوان بازيكن و 

چه به عنوان مربي انجام داده اند.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

پرويز( رحمان ) ابوطالب ، متولد14 ارديبهشت سال 1321 در خيابان مختاري 
محله راه آهن تهران هستم.

چقدر درس خوانديد؟
فوق ليسانس مديريت اجرايي دارم.

چند فرزند داريد؟
2 فرزند به نام هاي پله و سله.

فوتبال تان را از كجا آغاز كرديد؟
از زمين خاكي  راه آهن.

سپس به چه تيم هايي رفتيد؟

تيم  در8  مربيگري  سابقه  من  البته  وشعاع  استقلال  ديهيم،  راه آهن،  بزرگسالان 
سازنده را داشته ام و بازيكنان زيادي را تحويل تيم ملي داده ام.

در تيم ملي هم مربيگري كرده ايد؟

من در تمام رده ها هدايت تيم هاي فوتبالي مان را در ميادين بين المللي بر عهده 
داشته ام.

گويا شما مربي علي پروين هم بوده ايد!

بله. زماني كه علي پروين عضو تيم اميد ايران بود من مربي او بودم.
خاطره خوبتان از فوتبال چيست؟

قهرماني در تورنمنت اروپا در سال1993، در آن سال من با تيم ملي نوجوانان 
كه در آن برهه بازيكناني همچون علي كريمي، جوادنكونام  و مهدي مهدوي كيا را 
در اختيار داشت\ در حضور تيم ها ي صاحب نام آلمان، فرانسه و انگليس به قهرماني 
رسيديم كه هرگز فراموش نمي كنم. بازيكنان حاضر در آن تيم حالا در سطح اول 

فوتبال دنيا و ايران بازي مي كنند كه اين باعث افتخار من است.
خاطره بدي از فوتبال داريد؟

خاطره بد من هم به فدراسيون فوتبالمان مربوط مي شود كه تا امروز11 سال از 
تشكيل كميته اي به نام كميته بررسي علل شكست تيم ملي سپري شده اما هنوز به 

نتيجه نرسيده است.
تفاوت فوتبال ديروز و امروز؟

منهاي بينهايت.
بهترين رئيس فدراسيون تاريخ فوتبال ايران؟

مرحوم مصطفي مكري و مرحوم حسين مبشر در اين عرصه نمونه بودند. چراكه 
به ياد دارم با گاري به محلات تهران مي رفتند و استعداديابي مي كردند.
كدام بازيكن فوتبال ايران به حق خود نرسيد؟

خيلي ها بودند و اگر بخواهم اسم ببرم بايد از خيلي ها نام ببرم.
شرايط امروز فوتبال؟

متأسفانه شرايط امروز فوتبال ايران به هيچ وجه درخور نام كشورمان نيست.
چرا با فدراسيون همكاري نمي كنيد؟
چون اين فدراسيون توسط فوتبالي ها اداره نمي شود.

چه درخواستي از رئيس جمهور داريد؟

كارخانه ورزشي پويا كه كارخانه سازندگي توپ و لوازم ورزشي و بازيكن سازي 
بود توسط بانك ها روبه نابودي است. خواهش مي كنم رئيس جمهور توجه بيشتري 

به اين موضوع داشته باشند.

از قديمي ها 
چه خبر؟

قهرماني باتيم  ملي نوجوانان 
را فراموش نمي كنم

بهترين مربي و بازيكن ايران؟ 

بازيكن ها منصور برومند و بيوك جديكار و مربيان هم محمود بياتي و حسين 
فكري.

در خارج از ايران چطور؟
بازيكن پله و مربي دتمار كرامر.

حرف آخر؟
از شما  و همكارانتان متشكرم و برايتان آرزوي موفقيت مي كنم.

جوانان امروز: براي پرويز ابوطالب و خانواده محترمشان آرزوي سلامتي 
و موفقيت داريم.
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همچنين مجتمع گلخانه اي كوهبنان با اعتبار بالغ بر 500 ميليون تومان از اعتبارات 
سفر رياست محترم جمهوري اين شهرستان در حال اجرا مي باشد. با اجراي اين طرح 
اميد است تعداد 32 فرصت شغلي جهت فارغ التحصيلان بيكار بخش كشاورزي به 

صورت مستقيم و تعدادي شغل نيز غيرمستقيم در منطقه ايجاد گردد.
همايش بزرگ عزت و پايداري بسيجيان كوهبنان

همزمان با پنجم آذر ـ سالروز تشكيل بسيج مستضعفين همايش با شكوه حماسه 
با  شهرستان  اين  ورزشي  استاديوم  محل  در  كوهبناني  بسيجيان  پايداري  و  عزت 
حضور امام جمعه كوهبنان و پابدانا ـ فرماندار، فرماندهان نظامي و انتظامي و جمعي 
از مسئولين ادارات و خيل مشتاقان بسيجي از گردان هاي عاشورا و واحدهاي دانش 

آموزي و خانواده هاي معظم شهدا برگزار گرديد.
كنگاور ـ نعمت رحيمي ـ خبرنگار افتخاري مجله جوانان امروز

گله خانواده هاي شهدا
شهيد،  بنياد  محترم  مسئولان  از  كه  است  سال  چندين  شهدا  خانواده هاي  اكثر 
فرمانداري و شهرداري تقاضات كردند كه گلزار شهدا را به نوعي سرپوشيده نمايند 
از  بعد  اما  كنند.  ديدار  خود  سفركرده  عزيزان  با  بتوانند  بارندگي  فصل هاي  در  تا 
گذشت 20 سال نه تنها اقدامي صورت نگرفته، بلكه با هزينه سنگين اقدام به يك 

دست نمودن گلزار كرده اند.
آثار شما هم به دست ما رسيد با پوزش از اين كه نتوانستيم چاپشان كنيم.

كشت  آغاز  اداري،  شوراي  (تشكيل  كوهبنان  ـ  كوهبناني  نامجو  اصغر  علي 
گندم، وجود 117 هزار هكتار زمين ديم، و تاكيد بر تقويت و ايجاد انگيزه، همايش 

دانش آموزان و معرفي شهردار)
مينا محمودي رحيم آبادي (جديدترين كتابها)

محمدعلي يوسفي ـ رامهرمز (چند انتصاب در رامهرمز)

آمل ـ زهرا مسيبي ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
كسب رتبه هاي برتر توسط هنرجويان آملي

 4 عيسي پور  علي  و  بهرامي  علي  آريچ،  اخوان  ابراهيم  حسيني،  سيدهادي 
هنرجوي هنرستان كشاورزي غرب استان مازندران موفق شدند به ترتيب رتبه هاي 
دهم، پانزدهم، چهارم و هشتاد و سوم آزمون سراسري را در رشته امور دامي از آن 

خود كنند.
كوهبنان ـ علي اصغر نامجو كوهبناني ـ خبرنگار مجله جوانان امروز

تجليل از اعضاي فعال كتابخانه هاي عمومي كوهبنان
طي جلسه اي كه با حضور فرماندار، مسئولين و كتابداران كتابخانه هاي عمومي 
برگزار شد، آقاي عبدالهي ـ رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نقش كتابخانه هاي 
عمومي را در ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مطالعه و كتابخواني بسيار مهم دانست و 

افزود اكثر كساني كه تحصيلات عاليه و مسئوليت هاي مهم دارند، عضو كتابخانه ها بوده اند.
وي قدمت كتابخانه عمومي كوهبنان را 45 سال اعلام كرد و اظهار اميدواري 

نمود در سال هاي آينده شاهد افتتاح كتابخانه شماره دو شهر هم باشند.
در پايان  هم از مسن ترين و كم سن ترين عضو كتابخانه تجليل به عمل آمد.

يك ميليارد ريال براي تكميل مساجد نورآباد
ريال  ميليون  و صد  ميليارد  يك  اختصاص  از  غلامي  احمدرضا  حجت الاسلام 

براي احداث و تكميل مساجد نورآباد خبر داد.
وي با اعلام اين خبر، از اختصاص اين مبلغ در سفر دوم استاني هيات دولت 
رفع  به  بيشتر  هرچه  توجه  خواستار  شهرستان  و  استان  مسئولان  از  و  گفت  سخن 

نيازهاي مذهبي اين شهرستان از جمله احداث و تكميل مساجد و خانه هاي عالم شد.

چه خبر؟

نامه هاي رسيده
توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف نامه مي فرستند، لطف كرده نام و نام 

خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً بنويسند.
و  مفهوم  بدون  مستعار،  نام هاي  نوشتن  از  لطفاً  عزيز  دوستان  يادآوري: 

عجيب و غريب خودداري كنيد تا از ثبت نام هاي شما معذور نباشيم.
سردبيري : حاج رضا جعفرزاده ـ مازندران،  دانيل استيل ـ چالوس، بنياد پرفسور  حسابي 
ـ تهران (2 نامه)، آستان قدس رضوي ـ مشهد مقدس، خديجه نعمت زاده ـ نورآباد لرستان، 

نعمت رحيمي ـ كنگاور، علي پورمحبي ـ تهران، دانشگاه امام رضا(ع)
ايستگاه سلامتي :سمانه زنگوئي ـ بيرجند.

معلوم :اكسيژن ، قوي زيبا ـ تبريز، خانم حسيني ـ مشهد، هلاهل ـ تبريز، نازنين ـ چابهار، 
(DjjHmina – azadi) ـ رامشير، محسن ولي زاده ـ تهران، دانيل استيل ـ چالوس(2 نامه)، 
تنهاي تنها ـ گلستان، جوهي چاولا ـ گلستان، شب نقره اي از زمين، رابرت استرانگ ـ فارسان، 
نيلوفر زرين قلم ـ قوچان،  يلداي بي پايان ـ تهران، سلطان قلب ها ـ فريبا شيروان ـ تهران، 

ح.زينتي ـ گنبدكاووس، نقاش دوره گرد ـ همدان، قلب طلا از طلافروشي.
مجهول :رويا جعفري ـ گرگان ، الهه دريا ـ مازندران، قلب طلايي از طلافروشي، نعمت 

رحيمي ـ كنگاور.
همگام با خبرنگاران :جواهر مطيعي پور ـ خوزستان، مصطفي سبحاني ـ خراسان شمالي 
(2 نامه)، زهره كندي ـ تهرانسر، ريحانه دهقاني ـ اصفهان، خديجه نعمت  زاده ـ نورآباد لرستان، 
ستار حويزاوي ـ اهواز، اصغر طالبي ـ اليگودرز، نعمت  رحيمي ـ كنگاور، گل نساء كياني ـ 

فارس، ساناز حسيني پور ـ نورآباد ممسني.
خلوت انس :ستار حويزاوي ـ اهواز، بهجت اميري ـ رامسر، محمد رحيمي ـ رامهرمز، 
ـ  دهقاني  معصومه  زمين،  از  نقره اي  شب  قم،  ـ  سجادي  مريم السادات  بابل،  ـ  پريدل  ش. 
باقري ـ خميني شهر، خاتم  پهلوان ـ صومعه سرا،  علي اكبر  اصفهان، روشندل ـ فارس، قاسم 

گويا ـ اهواز.
 ـخوزستان.  ـ رهبر ، بندرانزلي، نعمت رحيمي -كنگاور، رضا بن يباره  نگاهي و نظري :ف 

جدول :افسر بهزاد ـ نقده، بهنام بلوچزهي ـ نيك شهر، عظيم عبداللهي ـ تهران، حميدرضا 
ـ  بابايي  شهناز  نامه)،  تهران(2   ـ  نيرودل  غلامرضا  اسلام شهر،  ـ  (2نامه)  شعباني  اميرعلي  و 
رامسر، محمدجعفر كوهبناني ـ كرمان، فرناز دقيق عراقي ـ تهران، سعيد رحيمي- تهران، حسين 
فخرآور ـ فيروز كوه، سميرا ترابي ـ رامسر، غلامرضا نيرودل ـ تهران، عظيم عبداللهي ـ تهران 
(3 نامه)، سيديوسف موسوي ـ اهواز (2نامه)، علي پورمحبي ـ تهران، عزيز عساكره ـ آبادان.

سبكبالان :محمود جعفري كوهبناني ـ كرمان.
بهامين ـ  بناب (4نامه) سيما  اميري ـ رامسر، علي اكبر ملازاده ـ  مسابقه هنري :بهجت 

بوكان.
در وادي داستان :زهرا نصري ـ شهرستان قاين، طاهباز ـ كرج، محمد ابراهيم گرجي ـ 

شاهين شهر، ف رهبر ـ بندرانزلي، سمانه سقايي ـ اصفهان.
روزنه :ستار حويزاوي ـ اهواز ، نمايندگي گچساران ـ صولت كاوياني ـ شهرضا.

با ترانه :اميرمحمد دهقان ـ استان ساوجبلاغ.
سنگ صبور :سارا امرائي ـ پلدختر، silent ـ بدره، شب نقره اي از زمين.

نائين،  ـ  نائين، ف.سميعي  ـ  سميعي  تهران،  ـ  سونيا  گيلان،  ـ  ايران زاده  :سوگل  پاتوق 
كنگاور، جوهي چاولا  ـ  نعمت رحيمي  بهنام ـ خوزستان،  ميثم  نائين(2نامه)،  سجاد سميعي 

ـ گلستان.

صداي شما
حتماً مصاحبه كنيد

با تشكر از مجله خوبتان، مي خواستم از شما خواهش كنم، با حميده خيرآبادي و 
ثريا قاسمي مصاحبه اي داشته باشيد.

فرزانه رياحي ـ گلستان
در شماره هاي قبل در اين مورد مفصلاً پاسخ داده شد ولي با اين حال، بايد بگوييم: 
سرويس هنري، زماني با هنرمندان گفتگويي انجام مي دهند كه كار جديدي از آن هنرمندان 
جديدي  كار  حاضر  حال  در  عزيز  دو  اين  سينما  در  چه  تلويزيون  در  چه  شود  اكران 
ندارند در گذشته به بهانه كارهاي در حال اكرانشان، سرويس هنري مصاحبه هايي با آنان 

داشته اند.
نماز

خواستم مراتب ناراحتي ام را از رفتن معلوم اعلام كنم و همينطور مي خواستم در 
مورد مطلب مجهول در شماره (2052) در مورد نماز تشكر كنم، مطلب خوبي بود.

خانم زي زي ـ بابل
با سلام، معلوم از اين اظهار لطف شما تشكر كردند و برايتان آرزوي موفقيت دارند.

باشند، موثر واقع  بيشتر از آن كه قشنگ  اميدواري كرد كه مطالبش  مجهول هم اظهار 
شوند.

خودشناسي
آيا تست هاي ديگر خودشناسي هم چاپ مي كنيد؟

nanaz  ـ لاهيجان
بله، در فرصت هاي مناسب آزمون هاي ديگري نيز كار خواهد شد.

آزمون خودشناسي (كي ازدواج مي كنم) :ارمغان ارغواني ـ بيرجند، رحيمي ـ سنندج، 
فائزه فرمند ـ بندرعباس ـ شيوا اميري  ـ اصفهان، جمعي از دوستان ـ مركز پيش دانشگاهي ...، 
سارا امرائي ـ پلدختر، شب نقره اي اززمين، ستاره اي از ري، عينك دودي از شهر دودها، علي 

ـ حميد-رضا ـ زواره ، اصفهان، افسون دختري دلتنگ و افسرده ـ كرمانشاه.
انديشه و كاريكاتور :ستار حويزاوي ـ اهواز.

دلشوخي :ف ـ رهبر ـ بندرانزلي.
بدون عنوان :ياس اسدي ـ آمل، اسماء يوسف وند ـ لرستان، مهسا سياوش ـ فرخشهر، 
ـ  طوافي  گلوگاه،  غلامرضا  ـ  اميرخانلو  آذر  و  زلزله  مژگان  فارس.  فراشبند  ـ  نعيمي  محمد 

لاهيجان، نجفي ـ تبريز،
به دنبال نخودسياه :دانيل استيل ـ چالوس

سخن شما :ارمغان ارغواني ـ بيرجند، نعمت رحيمي كنگاور
خنده جام : بهمن ترابي ـ رامسر، نجف  امير عضدي ـ كازرون.

چه خبر؟ :محمدعلي يوسفي ـ رامهرمز، نعمت رحيمي ـ كنگاور.
مشاور پزشكي :الهام . خ ـ درگز.

همراز : گل هميشه پرپر از ناكجا آباد.
نشريات رسيده به دختر مجله جوانان امروز

صارم (29) نگاه (365)



مجيد باقرزادگان عكس از شما، كاريكاتور از ماعكس از شما، كاريكاتور از ما

اهالي كاريكاتور
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سلام.  ذوق،  صاحب  و  عزيز  هموطنان 
شما  صفاي  و  لطف  از  گذشته،  همچون 
سپاسگزارم.  بسيار  بزرگوار  دوستان 
و  باشم  محبت  همه  اين  درخور  اميدوارم 
بتوانم بيش از پيش به شما عزيزان خدمت 
بخشي  و  (تهران)  مشهدي  آقايان  از  كنم. 
و  مي كنم  تشكر  وسيله  اين  به  (اصفهان) 
لطفا  كه  مي كنم  خواهش  بخشي  آقاي  از 
ديگر عكس هاي تكراري براي ما نفرستند! 
اينكه ممكن است كار ما  اين كار علاوه بر 
دوستان  عكس هاي  تعداد  از  كند،  زياد  را 
نيز مي كاهد! آخر يك زماني ممكن است 
به خاطر همين كمبود عكس در جايي مثلا 
مشكل  دچار  استخدام  يا  نام  ثبت  بابت 

بشوند!

«چهره هفته»
«فيروز كريمي»

عرفان فرقانيمبينا ميرزايي

سيد محمد موسوي

علي اكبر حيدري

توكا نيستاني

شاهرود   ـ   1339 متولد 
از  معماري  رشته  التحصيل  فارغ 

دانشگاه علم و صنعت تهران
 1366 ـ آغاز كار به عنوان 

با   1358 سال  از  كاريكاتوريست 
«كتاب جمعه»، همكاري با ماهنامه هاي: فيلم، صنعت حمل و نقل، بهكام، مفيد، 
نشاط،  جامعه،  روزنامه هاي:  و  توانا  آبان،  هفته نامه هاي:  و  انديشه  آئينه  آدينه، 
مشاركت و اقبال ـ برندة هفت جايزه از جشنواره هاي بين المللي كاريكاتور در 
كشورهاي: ژاپن، بلژيك، ايتاليا و تركيه ـ نفر اول هفتمين جشنواره مطبوعات 
ايران ـ داور بخش كاريكاتور يازدهمين جشنواره مطبوعات ايران ـ عضو هيات 

داوران چندين فستيوال بين المللي كاريكاتور

انديشه و كاريكاتور
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دعا كن پري اين آخرين خوابي باشد كه ديده ام، دعا كن پري دعا كن، هنوز 
در  گلي  خواب  كه  ببيند  را  كولي  پرنده  مرگ  كه  است  آن  از  ساده تر  من  روح 
روزمرگي پاييز را هجا كند، دعاكن پري قبل از رويش اولين ماه بهار خدا سري هم 

به خواب هاي من بزند...
فصل هفتم

هنوز شب نه آن قدر سنگي نه آن قدر سنگين است كه بخواهي فراموشم كني 
كه چشمهايت را برداري و از خواب هايم كوچ كني من با تو حرف مي زنم از فصلي 
تازه تر، از فصلي بلندآبي... آفتابي... از فصلي قشنگ تر از چهار فصل رنگي خدا، 
من از شكوه رويش آبشارها از خواب عصرگاهي بلوطها... من با تو از خواب هفت 
رنگ توكاهاي شمال حرف مي زنم، تو با من از فصل هفتمي كه در هيچ روزشماري 

نيامده است.

 صبوربور

ــا
عــ

د
دل باراني

ـ تقديم به منيژه، فرشته اي كه به اشتباه در زمين جاي گرفته
ديوانه وار عاشق باران بود

هر وقت باران مي آمد، جور ديگري بود
آن روز در راه خانه زير باران عاشقانه ترانه مي خواند

نمي دانست ابرها هم در سوگ پرپر شدن يك گل مي گريند
وقتي به خانه رسيد مادرش به مهماني خدا رفته بود

و او هنوز ابرهايي را كه پا به پاي دل او گريه مي كنند دوست دارد
و ديوانه وار عاشق باران است.

مريم رنجبر ـ نورآباد ممسني

اشك، باران، غزل
تقديم به ارمغان زمان فشمي

چشم هاي تو را مي شناسم، مثل پاييزهاي طلايي
مثل اين بغض هاي سيه فام، با غروب دلم آشنايي

هرچه دارم فداي نگاهت، هرچه لبخند سهم لب تو
سهم من روزهاي غريبي، خالي از واژه آشنايي

سهم تو دل به دريا سپردن، تا رسيدن به مرز شقايق
سهم تو انتظار پريدن، آرزوي قشنگ رهايي

راه پرپيچ و تاب دقايق، اشك، باران، غزل، آرزوها!

من، قفس، درد، درخود شكستن، خاطره، فاصله، بي صدايي!

ابوالفضل حبيبي ـ گلپايگان 

از شهري كه دوستش داشتم
بوي درخت هاي بلوط، صداي بادي كه مي پيچد پشت تپه هاي ماهور... 
لابه لاي  كه  ارديبهشت  گنجشك هاي  صداي  توت،  درخت هاي  بوي 
باران  از  بعد  زار  سبزه  بوي  زمين،  بوي  داشتند،  خانه  گردو  درخت هاي 
بي وقت شهريور. روي دفتر شعر من هر شب شعر با اشكي متولد مي شود، 
روي دفتر شعر من چه زن هاي پيري كه خواب شده اند، روي دفتر شعر من 
پيچيده  بوي  جان  گلين ننه  چاي  عطر  بوي  شاعر،  يك  شده  فراموش  قريه 
همسايه،  دخترك  نقره اي  گلوبند  داشتن  روياي  عاشورا...  ظهر  دم  نذري 
به  جنگل هاي  بوي  سمسار،  باقر  ميرزا  پسر  در چشم  شدن  قشنگ  روياي 
بهار...  خواب رفته گيلان، ذوق ديدن شاخه گل عروس در مه اول صبح 
عطر پيچيده گل هاي نسرين و سوري پشت ارديبهشت آن سالها... روي دفتر 

شعر من قريه فراموش شده يك شاعر...

براي آيلار
گلي كه شكوفه ندهد فقط دهن كجي به بهار مي كند گل من... 
تو كه نمي خواهي فقط سايه اي باشي در جشن روز اول فروردين؟ 
گل من... من كه مي دانم تو شانه هايت هنوز هم توان خواب كردن 
ارديبهشت را دارد گل من... گلي كه  تازه  پرنده ها، شكوفه هاي 
شكوفه نمي دهد سبز نمي شود، گلي كه عطر شهريور را نمي فهمد 
به ديوار سنگي مي ماند... گل من تو كه نمي خواهي سنگ باشي؟ 
قشنگ  چه  ببين  نيست  خوب  هم  زياد  شدن  زمستان  همه  اين 
پوسته مي اندازند شكوفه هاي نارنج، چه قشنگ ريحان هاو رودها 
آبي مي شوند، گلي كه شكوفه نمي دهد فقط به درد تاج عروس 
سنگي  عروس  نمي خواهي  كه  تو  مي خورد.  برفي  شاهزاده اي 

قصه هاشوي؟

  خواب
كسي چه مي داند از ديشب تا حالا چند ماهي به تور ماهيگير خورده است؟ كسي چه مي داند اين درياچه نقره اي چند پرنيان زيبا به 
خود ديده است؟ كسي چه مي داند چقدر دل كه به پاي تو نشسته است، چقدر دل كه به پاي تو شكسته است؟ كسي چه مي داند چقدر 
تو بي اعتنايي بي اعتنا به نام كوچك من...                                                                                  رويا زاهدنيا ـ لوندويل

مرثيه باران
و حالا هزار سال است كه از مرثيه باران مي گذرد، و هنوز كه هنوز است از روزنه هاي بهار 

خبر نيست كه نيست.
حالا صداي درخت پيري را مي شنوم كه مي گويد

شايد زمستان هنوز بر تن عريان زمين شلاق مي زند
و شايد اين تن نحيف، زمين، هنوز در سوگ مريم موي پريشان و جامه چاك مي كند

نه ديگر هيچ نمي شنوم هيچ...
مگر صداي مچاله شدن نامه اي را كه ظالمانه كنار درخت پارك

هنوز فرياد مي زند
فردا هزار گنجشك به پاي چوبه دار خواهد رفت...

مريم قائمي ـ هنديجان
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انرژي ام  جان  «مجهول  تهران:   از  تهران:  از   ZigzagZigzag شيرين  شيرين *   *
چنان نصف شده كه هيچ انرژي براي گرفتن حالت ندارم.»

ـ ولي اگه يه كمي از حال من مي گرفتي، حال خودت 
مي اومد سرجاش!

* قورباغه كچل از اصفهان:* قورباغه كچل از اصفهان: «مجهول خداوكيلي تو 
كچلي يا نه؟! اين موضوع خيلي برام مهمه.»

خير،  نه  نيستم. «قورباغه كچل» همه را به كيش خود پندارد!ـ 
* معصوم از فارس:* معصوم از فارس: «هميشه انگار يكي من رو از بالا پرت مي كنه تو چاه.»

ـ پس مي خواستي از پايين پرتت كنه تو چاه؟! نمي شه كه!
* محسن، حميد و مجيد از نوكنده:* محسن، حميد و مجيد از نوكنده: «اسمت رو روي غنچه نوشتم باز شد، 
رو درخت نوشتم ميوه داد، تو صحرا نوشتم، لاله زار شد... آخه اين اسمه يا كود 

شيميايي؟!»
ـ كاتاليزوره بي كلاس! (اين اسماچيه رو خودت گذاشتي دختر؟!)

* هامون از پشت كوه:* هامون از پشت كوه: «احياناً اين مسؤول صفحه در وادي داستان با تو نسبتي 
نداره؟ آخه اصولاً كارش كور كردن ذوق دست به قلمان نوپاست! هيچ بعيد نيست 

تو، اون باشي يا اون، تو باشه!»
ـ اولاً كار من كور كردن ذوق همه است، نه فقط دست به قلمان نوپا! ثانياً من و 
اون با هم يه نسبتي داريم، اون هم اين كه نه اون، اينه، نه اين، اون، يعني نه اون منم 

نه من اون، فقط اون نسبت به من يه كمي مهربونتره و يه كمي هم مسنتر!
* مجهول كوچولو از گرگان:* مجهول كوچولو از گرگان: «فكر كنم عرزه رو غلت نوشتم.»

ـ آره، «غلط» رو هم «عرضه» نداشتي بنويسي!
* مثل هيچ كس از اصفهان: * مثل هيچ كس از اصفهان: «فكر كردم ممكن است وقتي ازدواج مي كني من 
متوجه نشوم يا اصلاً ديگه در اين دنيا نباشم. به خاطر همين گفتم كار از محكم كاري 

عيب نمي كنه و زودتر تبريكات محترمانه ام را برايت فرستادم.»
ـ آره، اين هم ايدة قشنگيه كه آدم براي تبريك عروسي ديگران، يكي از عكساي 

عروسي خودش رو هم يادگاري به اونا بده!

بزبياري!بزبياري!
* * 66 تا الهه دريا از دريا:  تا الهه دريا از دريا: «تو مهموني يه نفر بود كه من هر حرفي مي زدم يه 
چيزي مي پروند، هرچي هم مي گفت اولش اين بود كه «مگه آدم...؟» مثلاً مي گفت 
«مگه آدم اين كار رو مي كنه؟» يا «مگه آدم اين غذا رو مي خوره؟» يا «مگه آدم اين 
لباس رو مي پوشه؟» من عصباني شدم برگشتم به فاطمه گفتم: «به دختر خاله ات يه 
چيز بگو ديگه... فقط مونده بهم بگه تو كلاً آدم نيستي!» فاطمه با خونسردي برگشت 
طرف دخترخاله اش و گفت:  «عزيزم، هزار دفعه گفتم آدم نبايد اين قدر رك باشه! 
چيزي كه عيان است، چه حاجت به بيان است؟!» همه زدن زير خنده... اي خدا... 

ضايع شدن هم حد داره.»
ـ مگه آدم هم  اين جوري ضايع مي شه؟!!

هم  من  (ايلام):  بدره  چشمه شيرين  روستاي  از  مرموز  عمه  و  آرتين  (ايلام):*  بدره  چشمه شيرين  روستاي  از  مرموز  عمه  و  آرتين   *
بار  قوي  رو  بعد  نسل هاي  و  بايد خودمون  ما  نيست.  تنفر  كار،  ولي چارة  متاسفم 
بياريم تا شايد بشه به اونجا كه مي خواهيم برسيم. تغيير، ممكن نيست مگر به خواست 

و تلاش خودمون.
* دختري كه زير نور  آبي ماه قدم مي زد:* دختري كه زير نور  آبي ماه قدم مي زد: پيامت رو رسوندم!

* رزآبي از بردسير:* رزآبي از بردسير: «از اين كه توانستم بعد از يك سال براي شما نامه بنويسم 
بسيار خوشحال هستم.»

بسيار  بدم  رو  نامه ات  جواب  ماه  چهار  از  بعد  تونستم  كه  اين  از  هم  من  ـ 
خوشحال هستم!

* قاصدك از شيراز:* قاصدك از شيراز: «يعني اگه من يك سال نامه ندم، يادت مي ره كه يكي 
به اسم قاصدك از شيراز نامه مي داد كه خيلي خوش سر و زبون و خوشگل بود و 

خوش خط و خوش برخورد و چند تا خوش ديگه؟»
ـ مثلاً خوش خيال؟!

* الهام از صحنه: * الهام از صحنه: «با داييم رفته بوديم دربند شهرمون، خيلي شلوغ بود و جاي 
نشستن نداشت. يه پسره داشت رد مي شد كه رنگ موبايلش سبز چمني خيلي روشن 
بود داييم رفت جلو گفت ببخشيد آقا اجازه مي دين روگوشيتون بشينم؟ آخه چمن 
اينجا كمه! و همگي زديم زيرخنده. اينجا بود كه جاي تو رو خالي حس كردم كه از 

اون جواب هاي آبدارت به داييم بدي.»
ـ من جاي پسره بودم به داييت مي گفتم نه، آخه مي ترسم بعدش هم هوس كني 

گوشيم رو بخوري!
* پري سا دهكردي از ساوه: * پري سا دهكردي از ساوه:  «چرا همه رو برق مي گيره و ما رو چراغ نفتي يا 
همون چراغ موشي؟! حالا نمي شد اين خواستگار من لكنت زبون نداشته باشه، سنش 

زير سي سال باشه، منگل هم نباشه؟!»
ـ يه چي مي گي ها، آخه منگل نباشه كه نمي آد  خواستگاري تو!

* جوجه اردك زشت از فريدونكنار* جوجه اردك زشت از فريدونكنار
«ديري است دلم مجهولي را مي پايد
عاشق شده بر دو چشم او دل شايد

امروز دلم حقيقتي را فهميد
ديوانه ز ديوانه خوشش مي آيد!»

ـ الان پري سا دهكردي دلش خنك شد!
* بلدرچين صورتي از قزوين:* بلدرچين صورتي از قزوين: « مجهول تو اگه روزي پدر بشي چه احساسي 

به فرزندت خواهي داشت؟»
ـ احساس پدر و فرزندي!

* خانم افشار از گيلان:* خانم افشار از گيلان: پيغام تلفني ات رسيد. واقعاً فقط مي خواستي اسمت 
يه جوري تو صفحه بياد؟!

يادداشت هاي
 يك آدم مجهول
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معصومه پاكروان

بدين وسيله يا هر وسيله ي ديگر، به اطلاع كليه دوستان و آشنايان و ساير بستگان 
مي رساند كه جناب خوش خيال از تعارف كردن خسته شده و تا اطلاع ثانوي با هيچ 

كس هيچ گونه تعارفي ندارد.
جدي  نمي كنم،  تعارف  بخونيد،  آخرش  تا  مطلبو  اين  باشيد  راحت  بفرماييد، 
مي گم! آخه اين تعارف ديگه چي چيه و از كجا دراومد؟ همين چند روز پيش كه 
بارون شديد مي اومد و من مثل موش آب كشيده كه تا حالا خودمم نديدم چه شكليه، 
گوشه ي خيابون وايساده بودم و به هر نوع ماشيني كه ميلش مي كشيد از جلوي ما گاز 
بده و بيشتر خيسمون كنه، داد مي زدم، انقلاب! هيچ كسم انگار روح سرگردان منو 
نمي ديد تا اينكه از دور ديدم يه نقطه ي روشني مثل ماشين اكبر آقاي محل داره از 
دور مي آد، اومد و كنارم وايساد و من از خوشحالي مي خواستم بپرم و بغلش كنم و 

كت و شلوار اتو كشيده شو خيس آب كنم اما شيشه ي ماشينشو با يه اشاره داد پايين 
و گفت: برسونمت جناب خوش خيال! و قبل از اينكه من فرصت هرگونه عكس العمل 
كلامي و فيزيكي رو پيدا كنم، تموم آب و گلاي مبارك زير لاستيكش رو پاشيد به 

سر تا پاي من و گاز داد و از نظرها ناپديد شد!
اما از اونجا كه از قديم الايام بزرگان عرض كردند و نسل به نسل ما هم شنيديم، 
چيزي كه عوض داره گله نداره! دو ماه پيش وقتي اكبرآقا تازه داشت مي اومد در 
همسايگي  ما و دست تنها داشت اثاثاي سنگينش رو جابه جا مي كرد رفتم و دست 
اما  كرد  ذوق  بنده خدا خيلي  نمي خواي؟  اكبرآقا كمك  گفتم:  و  وايسادم  سينه  به 
قبل اينكه كمكي بخواد محل رو ترك كردم! خب اين به اون در، ديگه!! خب مگه 
اكبرآقا بچه اس كه تلافي كنه، من فقط تعارف كردم، دليل نمي شه وايسم كمكش 
كنم! همه اش هم تقصير همين آقاجون بود كه فوت و فن تعارف و فرمولاشو يادم 

داد مي گفت: ايروني = تعارفي!
تاريخچه آشنايي من با اولين تعارف برمي گرده به روزي كه ننه كلثوم از زيارت 
اومد و واسه همه يه سوغاتي آورد و چشم من موند روي سوغاتي يكي از بچه هاي 
سوغاتي  حركت  هر  با  كه  ديد  منو  ورقلمبيده ي  چشماي  وقتي  كلثوم  ننه  فاميل، 
حركت مي كرد، گفت: خوش خيال، اگه دوس داري اينم بردار! هنوز حرفش تموم 
نشده بود كه عين گربه پريدم و اونو از چنگش درآوردم، واسم مثل مدال المپيك 
ارزش داشت، منتظر بودم كه همه به به و چه چه بگن كه آقام اومد توي پنجدري و 
گوشمو پيچوند و گفت: اوهوي بچه، تو تعارف حاليت نمي شه! بعدم سوغاتي رو 
گرفت و منو كشون كشون برد جلوي ننه كلثوم و با شرمندگي از داشتن چنين بچه اي 

گفت: انگار اين بچه با هيچ كي تعارف نداره!
اون لحظه نفهميدم تعارف چيه كه من ندارم، چون همه ي حواسم به اين بود كه 

ننه كلثوم سوغاتي رو كدوم قسمت ساكش قايم مي كند!!
بعد هم كه فك و فاميل اومدن به ديدن ننه، رفتم ميوه و شيريني رو گذاشتم وسط 
پذيرايي و بزرگترين سيب قرمز رو برداشتم و شروع كردم به گاز زدن كه آقام زير 

گوشم گفت: بچه پاشو ميوه ها رو تعارف كن! يعني بايد ميوه ها رو مي دادم دست اون 
آدم بزرگا! خب خودتون بخوريد ديگه برم، بخرم، بشورم، بيارم، حالا بذارم توي 

پيشدستي هاشون و اصرار كنم كه بخوريد!؟ اصلاً نمي خوام بخوريد!
خلاصه كه آقام هر كي مي اومد ديدن ننه كلثوم، اصرار مي كرد كه ناهار بمونيد، 
حالا اگه مي موندن مي اومد توي آشپزخونه و سر مامان غر مي زد كه تعارف حاليشون 
نيس، اگرم مي رفتن نفس راحتي مي كشيد و مي گفت: چه خوب شد ناهار نموندن، 
چيزي تو خونه نداشتيم، اون وقت اعتراض من بلند مي شه كه آخه آقاجون خودت 
يه ربع سرپا نگهشون داشتي و مي گفتي اگه بريد ناراحت مي شيم و تورو خدا بمونيد! 
بايد  آدم  رسوماته،  و  رسم  اينا  كردم،  تعارف  فقط  من  پسرجان،  مي گفت:  آقامم 
رسم و رسومات رو رعايت كنه، فردا مي رن و پشت سرمون مي گن كه يه تعارف 
خشك و خالي هم نكردن كه واسه ناهار 
فرمول جديدي  با  منو  اون وقت  بمونيم! 

آشنا كرد:
محبوبيت بين مردم = تعارفات الكي

و  رسم  همين  با  هم  ما  كه  خلاصه 
كم كم  و  شديم  آشنا  تعارف  رسومات 
آقاي  اين  چقدر  مي گن  همه  كه  شنيديم 
يك  نكنيد  تعارف  تعارفيه!  خوش خيال 
ساعته نشستيد و يه ميوه نخورديد! تورو 
و  نكنيد  تعارف  خوش خيال  جناب  خدا 

شب بمونيد اين جا هم منزل خودتونه!
از اونجا كه تعارف اومد، نيومد داره، 
منم عادت كردم هر مهموني كه مي اومد 
به ما سر بزنه اونقدر تعارف مي كردم كه 
دعا  به  دست  بعد  و  مي موندن  روز  دو 

مي شدم زودتر برن!
خب تعارف نكن ديگه! مي خواي سر 
تعارف  و  اصرار  نباشه  همكارت  تن  به 
مي كني بذاره كاراي نيمه تمومشو كمك 
كني و مي زني بدتر كارشو بيشتر مي كني! 
چشات  و  مي ميري  بي خوابي  از  داري 
يه  مهمونت  مي كني  اصرار  نمي شد،  وا 

ساعت ديگه هم شب  نشيني بمونه!
به  هي  و  غذاته  به  چشمت 
بغل دستي ات تعارف مي كني كه سيري و 

كمكت كنه تو خوردن!
هيچ كي  با  ديگه  و  مي دم  استعفا  بودن  تعارفي  از  من خوش خيال  كه  خلاصه 
تعارف ندارم و مي خوام رسم و رسومات تعارفي رو خط بزنم، با شمام كه تعارف 

ندارم مي خوام خود خود خوش خيالم باشم اول از همه هم با اكبرآقا تسويه مي كنم.
بخاري  دوتا  ما  گفتم  و  بهت  دادم  اثاث كشي  بخاري گازي كه روز  اون  پاشو 
داريم و فعلاً به اين نياز نداريم و اصلاً هم تو خونه بخاري نداشتيم و كلي عيالم 
بدوبيراه نثارم كرد ولي بخاري رو دادم بهت و تو هم بي تعارف برش داشتي، حالا 

پاشو بيار پسش بده!
تعارف مي كني و زير بارون سوارم نمي كني، اين به اون در، تو خونه كه سردت 

شد مي فهمي كه تعارف داريم تا تعارف!

كت و شلوار اتو كشيده شو خيس آب كنم اما شيشه ي ماشينشو با يه اشاره داد پايين 
ل ال ك ن گ ت ف نك ا از ل ق ال! شخ خ نا ت ن گفت

كمكت كنه تو خوردن!
ت از ال شخ خ ك خلا
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 محمد حسن استادى مقدم 
 سبكبالان

جواز بهشت
 

 در شب عمليات كربلاى دو بود كه ستون ما به علت تاريكى بريده شد. در آخر 
ستون به همراه ده نفر ديگر از بقيه ى نفرات، عقب افتاده و جا مانده بوديم و به علت 
اين كه راه را بلد نبوديم، در كنارى نشستيم. هنوز عمليات شروع نشده بود و براى 
اين كه عمليات لو نرود، نبايد از خود هيچ گونه صدايى ايجاد مى كرديم. ناگهان يكى 
از بچه ها با عجله جلو آمد و در حالى كه نارنجكى در دست داشت و آن را محكم 
گرفته بود، گفت كه پيم نارنجكم افتاده و الان است كه منفجر شود. دلهره، همه ى ما 

را فرا گرفته بود. خدايا! چه مى شود و چه بايد كرد؟
 در اين ميان، يكى از بچه ها به نام مصطفى انصارى جلو آمد و نارنجك را از 
او گرفت و به سرعت به گوشه اى دويد. شهيد انصارى مى خواست نارنجك را زير 
سينه ى خود قرار دهد، تا اگر منفجر شد، به آن صورت صدايى توليد نكند و عمليات 
لو نرود و در ضمن كسى هم آسيب نبيند. لحظات سختى بود و همه نگران بوديم. 
منتظر  مدتى كه  از  اما همين بس كه پس  لحظات چگونه سپرى شد،  آن  نمى دانم 
و  داشت  واقعيت  اما  بود،  نرسيد. عجيب  به گوشمان  بوديم، چيزى  انفجار  صداى 

نارنجك عمل نكرده بود.
 عبدااللهّ - فرمانده گروهان - بچه ها را در نقطه اى جمع كرد و شروع به صحبت 
بودند،  خورده  شكست  كه  قوى تر  گردان هاى  از  گفت،  عمليات  سختى  از  نمود؛ 
مى تواند  مى خواهد،  كسى  اگر  كه  اين  از  و  مانگا  كانى  از  عراقى،  دوشكاهاى  از 

برگردد.
 آن شب، شب عجيبى بود. عبدااللهّ جلوى ستون راه افتاد. عبدااللهّ در قلب بچه ها 
بود. روز حركت فرا رسيد. وارد منطقه ى عملياتى شديم و شب به سمت خط راه 
افتاديم. هشت ساعت پياده روى از ميان كوه ها و دره ها، بچه ها را خسته كرده بود. 
ابر  تكه هاى  گاهى  بوديم.  رسيده  عراقى ها  پاى  زير  و  بوديم  راه  انتهاى  در  ديگر 

ما مى كشيد.  به رخ  را  هيبتش  مغرورانه  مانگا  كانى  و  كنار مى رفتند  ماه  از جلوى 
لحظه هاى سختى بود.

 عراقى ها ناگهان شروع به آتش ريختن كردند. عبدااللهّ دستور حركت دسته ى ويژه 
را داد؛ بايد تيربارها را از كار مى انداختند، كه اين كار را هم كردند. اما امان از آن 
دوشكا كه جواز بهشت عبدااللهّ را در دست داشت. خاموش شدنى نبود و بر سرمان 
نعره مى كشيد؛ همه به زمين چسبيده بودند. ناگهان قامتى رعنا، آرام به سمت دوشكا 
به راه افتاد. همه حيران بودند. به يك قدمى دوشكا رسيد و نارنجكى در دستش بود 

و ناگهان انفجار دوشكا.
 اما اين پايان كار نبود. عراقى ها نيز نارنجكى پرتاب كردند. دود و آتش به هوا 
برخاست و به يكباره آن قامت رعنا خميد و لغزيد و بعد از لحظاتى، عبدااللهّ بود و 

فرشته ها و ما مانديم بى فرمانده و عبدااللهّ پر كشيد.
 گلعلى بابايى

خر 
ت 
ى 
ى 
م 
ما 

ز 
ير 
ت 
م. 

ظ
ما مى كشيدم به رخ  را  هيبتش  مغرورانه  مانگا  كانى  و  كنار مى رفتند  ماه  از جلوى 

احمد كشورى در تيرماه 1332 در 
شمال به دنيا آمد. وى در سال 1351 
وارد هوانيروز شد و دوره هاى آموزش 
خلبانى با بالگرد را با موفقيت به پايان 
رساند. او از سال هاى قبل از انقلاب 
آغاز  را  رژيم خود  فعاليت هاى ضد 
كرده بود و در دوران نخست وزيرى 
خود،  دوستان  همراهى  با  بختيار 
كردن  ساقط  و  كودتا  انجام  قصد 
حكومت پهلوى را داشتند، كه ديگر 

انقلاب پيروز شد.
او  انقلاب،  پيروزى  با   

فعاليت هاى مختلفى در پاك سازى كردستان از لوث عناصر ضدانقلاب انجام داد.
 وى پس از آغاز جنگ، فرماندهى هوانيروز منطقه ى ايلام را به عهده گرفت و 
با دل و جان به انجام وظيفه پرداخت. اين شهيد بزرگوار سرانجام در پانزدهم آذر 

سال 1359 در حالى كه از يك مأموريت بسيار مشكل، اما پيروز باز مى گشت، در 
منطقه ى ميمك - در ايلام - مورد حمله ى مزدوران بعثى قرار گرفت.

 شهيد كشورى در حالى كه بالگردش در اثر اصابت راكت هواپيما، به شدت 
مى سوخت، آن را تا موضع خودى هدايت كرد و آن گاه در خاك وطن سقوط نمود 
و به آرزوى ديرينه اش دست يافت و شربت شهادت را مردانه سركشيد. پيكر پاك او 

را به تهران انتقال دادند و در بهشت زهرا به خاك سپردند.
 خاطره اى  از شهيد كشورى

 صبحانه اى كه به خلبان ها مى دادم؛ كره، مربا و پنير بود. يك روز شهيد كشورى 
مرا صدا زد گفت: فلانى! شما در يك منطقه ى جنگى در مهمانسرا كار مى كنيد، پس 
بايد بدانيد مملكت ما در حال جنگ است و در تحريم اقتصادى به سر مى برد. شما 
نبايد كره، مربا و پنير را با هم به ما بدهيد. درست است كه ما بايد با توپ و تانك هاى 
دشمن بجنگيم، ولى اين دليل نمى شود ما اين گونه غذا بخوريم. شما بايد يك روز به 
ما كره، روز ديگر پنير و روز سوم مربا بدهيد. در سه روز بايد از اين ها استفاده كنيم، 

وگرنه اين اصراف است. از شما خواهش مى كنم كه اين كار را نكنيد.
 حاتم رمضانى 

شهادت سه دانشجو در شانزدهم آذر
 

 از مهم ترين حركت هاى سياسى دانشجويان در تاريخ ايران، اعتراض دانشجويان در شانزدهم آذر 1332 به ورود - نيكسون - معاون رييس جمهور 
امريكا - به خاك ايران بود. بعد از كودتاى 28 مرداد 1332، رژيم شاه در صدد برآمد قدرت را بيش از پيش قبضه كند. نيكسون در آذر 1332 راهى ايران 

شد تا نتيجه ى كودتايى را كه سازمان جاسوسى امريكا - سيا - رهبرى كرده بود، از نزديك ببيند.
 در چنين شرايطى، دانشجويان دانشگاه تهران در دانشكده هاى خود، تظاهرات پرشورى عليه رژيم كودتا برپا كردند. روز پانزدهم آذر، تظاهرات به خارج 

از دانشگاه كشيده شد و مأموران در زد و خورد با دانشجويان، شمارى را مجروح و گروهى را دستگير و زندانى كردند.
 صبح شانزدهم آذر 1332، گارد براى اولين بار وارد دانشگاه شد، تا فرياد مخالفان را در گلو خفه كند. در يكى از كلاس هاى درس دانشكده ى فنى، 
چند تن از دانشجويان به حضور مأموران گارد در دانشگاه اعتراض كردند، اما مأموران گارد با حمله به دانشجويان بى پناه، سه تن از آنان به نام هاى مصطفى 

بزرگ نيا، مهدى شريعت رضوى و احمد قندچى را به شهادت رساندند.

پرواز آخر

فعاليت هاى مختلفى در پاك سازى كردستان
گ آ
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مواد لازم:
سير كوبيده: يك فنجان
سبزي ترشي: 1/5 كيلو

ادويه: يك قاشق سوپخوري
نمك: يك قاشق سوپخوري

بادنجان قلمي كوچك: 3 كيلو
سركه: به ميزان لازم

طرز تهيه:
سبزي ترشي شامل جعفري، نعناع، ترخون و در صورت امكان كمي سبزي هاي 

معطر محلي است.
و  كرده  پهن  تميز  پارچه  يك  روي  شستن  و  كردن  پاك  از  پس  را  سبزي ها 
را خرد  آنها  گرفته شود. سپس  كاملاً  آنها  تا آب  بماند  مي گذاريم يك شبانه روز  

مي كنيم.
بادنجان ها  اگر  مي كنيم.  استفاده  كوچك  بادنجان هاي  از  ترشي  اين  تهيه  براي 
خيلي ريز و كوچك باشد، كلاهك سبز آن را برنمي داريم و به همين ترتيب آنها 
را درحالي كه يك برش 3 سانتيمتري در وسط بادنجان ها ايجاد كرده ايم، در سركه 
مي جوشانيم. براي هر يك كيلو، يك ليوان سركه لازم است. ظرف را روي حرارت 
ملايم قرار مي دهيم تا بادنجان ها كمي بپزد، ولي له نشود. سبزي ترشي خرد شده 
را در ظرف تقريباً بزرگي مي ريزيم و سير، نمك و ادويه را به آن اضافه مي كنيم. 
بعد از مخلوط كردن آنها، شكم بادنجان ها را از اين مخلوط پر مي كنيم و در ظروف 
مخصوص ترشي مي ريزيم. سپس روي مواد سركه مي ريزيم تا سركه روي بادنجان ها 

را بگيرد. در آنها را محكم مي بنديم و در جاي خنك نگه مي داريم.

شستشوي گل مصنوعي
براي نظافت گل هاي مصنوعي از آب نيمه گرم همراه با مخلوطي از مايع ظرفشويي استفاده كنيد و گل را 

داخل اين محلول درست شده قرار دهيد، سپس با گذشت چند دقيقه، با آب 
نيمه گرم شستشو دهيد.

لكه هاي كهنه
لكه هايي كه از مدتها پيش برروي روميزي و يا لباس باقي مانده اند را 
قاشق  سه  لباسشويي،  پودر  غذاخوري  قاشق  دو  كنيد:  پاك  زير  محلول  با 
غذاخوري سركه و يك ليتر آب گرم را با هم مخلوط كرده و لكه را با آن 

بشوييد.
لكه قير

براي از بين بردن لكه قير روي پارچه، از بنزين و كره مي توان استفاده كرد.
برطرف كردن بوي پياز از چاقو

بريدن چند هويج به وسيله كارد يا چاقويي كه بوي پياز مي دهد، منجر به از بين 
رفتن بوي پياز مي شود.

مواد لازم:
گوشت گوسفندي: 500 گرم

خلال بادام: 250 گرم
زرشك سياه: 2 قاشق غذاخوري

پياز: 3 عدد
زعفران حل شده در آب: 2 قاشق غذاخوري

رب گوجه فرنگي: 1 قاشق غذاخوري
زردچوبه: 1/2 قاشق مرباخوري

روغن: به ميزان لازم
نمك و فلفل: به ميزان لازم

طرز تهيه:
پيازها را خلال كرده و در روغن كمي تفت دهيد تا طلايي شود.

گوشت را خرد كنيد و به پياز اضافه نموده كمي تفت دهيد سپس زردچوبه را 
بيفزاييد.

مقداري آب بريزيد و به مدت يك ساعت روي حرارت ملايم بگذاريد تا گوشت 
نيم پز شود.

بادام را شسته كمي تفت دهيد تا از حالت خامي درآيد سپس همراه با زعفران 
به گوشت اضافه كنيد. رب گوجه فرنگي را در كمي روغن  تفت دهيد و با نمك 
و فلفل به خورش اضافه كنيد، كمي كه پخت زرشك را به عنوان ترشي به خورش 
بيفتد. (براي پخت گوشت مدت 2 ساعت  اضافه كنيد و صبر كنيد تا خورش جا 

كافي است.)

خورش خلال كرمانشاهيترشي بادنجان شكم  پر

لازم: مواد م: موااد لازلالا

 را
شق
 آن

ين 

نكات تغذيه
باعث  غذا  همراه  به  ترشي  خوردن 
افزايش اشتها مي شود. همچنين به علت دارا 
بودن سركه باعث هضم بهتر غذا و چربي ها 
چرب  غذاي  يك  خوردن  با  اگر  مي شود. 
احساس سنگيني كرديد، با خوردن مقداري 
ترشي يا آبليمو يا آبغوره كه همگي خاصيت 

اسيدي دارند، حالتان بهبود خواهد يافت.

تذكر:
كرد.  زياده روي  نبايد  ترشي  مصرف  در 
همانطور كه اشاره شد ترشي خاصيت اسيدي 
دارد،  بنابراين افرادي كه دچار ناراحتي معده 

هستند نبايد آن را مصرف كنند.
بادنجان،  بودن  دارا  علت  به  ترشي  اين 
دارند  حساسيت  آن  به  كه  افرادي  براي 

مناسب نيست.
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لدج طراح: بهنام بلوچزهي – نيك شهرو جدول شماره جدول شماره 742742
ملقب به 
شيخ اشراق

از القاب حضرت 
رسول(ص)

تمدن معروف 
مكزيكي
اميرالبحر

ظرف زمان 
و مكان

پارةآتش
قمر 

مصنوعي

بنديان

مقدمه
متمول و 

دارا
نگارنده 
كتاب 

مجمع الفرس
بخيل و 
ممسك

فني در ورزش 
كاراته

ابتياع

سراي پرنده
از خنياگران فانتزي

عهد 
خسروپرويز

درد چشم
زمان 

بي نهايت
خم پيشاني

علامت جمع 
فارسي

آش ماست
فناوري

دوستي و 
مودت

پرستيدني 
جاهليت

معرب روستا

بلي انگليسي
آبشار معروف 

جهان
هرزه گوي

موجود 
ذره بيني
نهنگ

افسانه گويي 
در شب

جزيره جنوبي

اكتفا
قانع كردن

مخفف 
هراس

پيوسته

نت منفي

چرب 
زباني

چاه ته دوزخ

گذشتن

نيم صداي 
گريه

بدون نظم و 
ترتيب

دامپزشك

مته برقي

حرف فقدان

شهر استان 
ايلام

كشوري در 
قاره آفريقا

خبر عرب

روباه صحرا
تفتيش

به طور  
خودكار

زينت و 
مزين

از حروف ندا
درخت 
صنوبر

از امراض 
چشمي

نژاد 
گوسفند 
استراليا

از آهنگ هاي 
دستگاه 
همايون

لحظه 
كوتاه

تصديق 
خودماني

گويي
سرخ رنگ
پاكت 
اينترنتي

قدكشيدن 
برنج

رمنده 
دشت

منسوب به 
كتاب داستان

ملاطفت سرگشتگي
دم بريدهنمودن

آقاي 
اسپانيايي

پهلوان وسط 
زورخانه

محاسن مرد
مريض در 
پي آن است

ناپوشيده

از آهنگهاي 
قديم موسيقي

من و تو

پدر عرب
دفاع فوتبالي

ظرف 
پذيرايي

داراي 
امتياز

سفره چرمي

آحاد
زراعت 

برنج

س

ك

م م
ش

ر
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سيروس گنجوي پاتوق

دو شكل گمشده!
در اينجا يك چهار ضلعي بزرگ به رنگ قرمز 
مربع،  داراي شكل هاي  خانه هايي  از  كه  مي بينيد 
دايره، ستاره و مثلث تشكيل شده است. به طوري 
كه ملاحظه مي كنيد، دو خانه اين چهار ضلعي 
خالي است. آيا مي توانيد بگوييد در اين دو خانه، 
راهنمايي  براي  گذاشت؟  بايد  را  شكل هايي  چه 
شما مي گوييم كه ابتدا بايد رمز ترتيب منطقي را 
پيدا كنيد و براي اين كار، بايد هر بار، 9 خانه را با 
هم در نظر گرفت (يعني 3×3). و از مقايسه آنها، 

رمز ترتيب منطقي را كشف كرد.

ماز «مدرن»!
يك روز در 

نمايشگاه نقاشي 
آثار مدرن، 

بازديدكنندگان با 
يك تابلو عجيب 
برخورد كردند كه 
نقاش، تابلو خود را 
به صورت يك «ماز» 
ترسيم كرده بود. آيا 

مي تواني از نقطه 
شروع وارد اين ماز 
پرپيچ و خم شده و 
از نقطه پايان خارج 

شوي؟

دو تصوير و 
(6) اختلاف!

تصوير  دو  اين  در 
كه بازتاب يكديگر در 
آينه هستند، 6 اختلاف 
با  آيا  دارد.  وجود 
حوصله  و  دقت  كمي 
مي توانيد اين تفاوت ها 

را پيدا كنيد؟

آيا مي دانيد؟
1ـ غذاي اصلي بچه نهنگ ها چيست؟

2ـ آيا مي توانيد سه شخصيت تاريخي يا افسانه اي را نام ببريد كه «سيب» در 
آنها نقش عمده داشته است؟

3ـ «كلبه هندي» اثر كدام يك از نويسندگان است؟
4ـ ايالت قطبي آمريكا چه نام دارد؟

5ـ پنج درخت را نام ببريد كه فقط سه حرف داشته باشد و ميوه اش خوراكي 
نباشد.

پاسخ نامه هاي «كي ازدواج مي كنم؟»
ممنونم.  زيباي تان  گل  و  كارت  بابت  (از  تهران  از   (Butista) م   . فاطمه 

90/5/8 تاريخ ازدواج تان است. متاسفم بيست سال ديگر نشد!)
(89/8/4)؛  تهران  از  ارسلاني  قزل  سميه  (92/9/12)؛  سياه  عقرب  ـ  سحر 
عاليه غريب شيخاني از تهران (90/12/5)؛ دختر Nanaz از لاهيجان (91/7/5)؛ 
سيسيل از لاهيجان (92/12/3)؛ بله آزمون هاي ديگري هم وجود دارد كه در آينده 
چاپ خواهيم كرد)؛ فريبا كامران از تهران (90/3/18)؛ مهسا سياوش از فرخشهر 
(دوست خوبم براي شركت در آزمون «كي ازدواج مي كنم؟» بايد پاسخ هاي آزمون 

را برايم ارسالي كنيد تا براساس آن پاسخ ها تاريخ ازدواج تان را بگويم.
اين آزمون هم ماهي يك بار در مجله چاپ مي شود).

قلب طلايي از طلا فروشي (دوست عزيزم، از اينكه برايم نامه  مي نويسي بسيار 
خوشحال مي شوم نگران نباش بالاخره يك جايي براي پاسخ دادن به نامه هايتان 

پيدا مي كنم، بنابراين هرچه مي خواهد دل تنگت بگو!)
(92/10/2؛  بندرگز  از  مسعودي  ويدا  (90/8/3)؛  انتظار  شهر  از  منتظر  دل 
از بدره  از ايلام (89/7/4)؛ سميرا ط. ك از خراسان (89/9/7)؛ فرشته  دهن لق 
كه  خوشحالم  (متشكرم،  ايلام  از  يوسف  (89/9/3)؛  بدره  از  آريانا  (90/2/5)؛ 
توانسته ام رضايت شما را جلب كنم. اميدوارم شما نيز در تمام كارهايتان موفق 
باشيد. (90/9/5)؛ دختري 23 ساله از تنكابن (عباس آباد)؛ (از آنجايي كه فراموش 
سارا  93/9/8)؛  نوشتم  بوديد  گفته  كه  را  سن تان  بنويسيد  را  نام تان  بوديد  كرده 
(90/7/1)؛  (زرند)  كرمان  از  خانداني  (90/12/3)؛ حجت  لاهيجان  از  كمال زاده 
سپيده ايران زاده از صومعه سرا (92/9/3)؛ فرناز ش. ش از شيروان (90/4/8)؛ پريا 
از شيروان (92/2/5)؛ عاطفه عاملي تهراني از لرستان (91/9/3)؛ حسن صياد از 
كاشمر (ريوش) (90/8/5)؛ سيد عليرضا موسوي از ساوه (89/6/3)؛ ترگل مودبي 
انديشه  از  كريمي  لادن  (92/7/8)؛  انديشه  از  طاهري  نگار  (90/5/3)؛  كرج  از 

(90/5/3)؛ زينب كياني (94/9/4)؛

پاسخ دو شكل گمشده
مربع و ستاره رمز ترتيب منطقي: 
هر مجموعه 9 تايي از دو شكل 

شبيه هم و يك خانه خالي تشكيل 
شده است. مثلاً در مجموعه 9 
تايي اول (3×3) دو مربع، دو 

دايره، دو ستاره، دو مثلث و يك 
خانه خالي وجود دارد. با اين 

حساب، در مجموعه 9 تايي وسط 
نيز به جاي دو خانه بايد شكل هاي 

مربع و ستاره را قرارداد تا اين 
ترتيب برقرار شود.

پاسخ آيا مي دانيد!
1ـ شير (چون نهنگ جانوري پستاندار است) 2ـ آدم و حوا (در 
باغ عدن)  ـ سر اسحق نيوتون (كه با افتادن سيب از درخت، 
به نيروي جاذبه زمين پي برد) ـ «ويليام تل» (قهرمان افسانه اي 
سوييسي در قرن 14 ميلادي كه عليه اتريشي ها كه سوييس را 
اشغال كرده بودند به مخالفت برخاست. فرمانرواي اتريشي، 
سيبي روي سر پسر خردسال او گذاشت و به «ويليام تل» دستور 
داد با تيرو كمان خود آن سيب را هدف قرار دهد. «ويليام تل» 
چون تيرانداز ماهري بود، موفق به انجام اين كار شد و سپس 
خود فرمانروا را به قتل رساند. و مردم سوييس را تشويق كرد تا 
عليه دشمن جنگيده استقلال خود را به دست بياورند.3ـ برناردن 

دوسن پير 4ـ آلاسكا 5ـ كاج ـ بيد ـ آلش ـ غار ـ سرو.

پاسخ ماز مدرن

پاسخ 2 تصوير و 6 اختلاف

پايان

شروع
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طيبه هاشم زاده ايستگاه سلامتي

درد گردن و درد گردن و 
سوزش بين دو كتفسوزش بين دو كتف

متخصصين و جراحان مغز و اعصاب، درد گردن، سوزش بين كتف و احساس 
مي كنند:  توصيه  و  كرده  عنوان  گردن  ديسك  علائم  از  را  قدرت دست ها  كاهش 
كاربران كامپيوتر و افراد با مشاغلي كه سرشان در يك وضعيت قرار دارد با انجام 

ورزش هاي ايزومتريك گردن از بروز ديسك گردن جلوگيري كنند.
ديسك گردن يك غضروف بين مفصلي دو مهره مجاور گردن را شامل مي شود. 
در اثر فشارهاي مكانيكي و حركات ايجاد شده، بتدريج ديسك هاي گردن دچار 
تغييراتي شده كه از حالت نرمال خود خارج و در نهايت سبب بيرون زدگي ديسك 

مي شود.
علائم

علائم، شامل علائم ناشي از فشار بر روي ريشه هاي عصبي و فشار بر روي 
نخاع مي باشد.

از گردن و  بوده و  يابنده  انتشار  بر روي ريشه هاي عصبي گردن  علائم فشار 
شانه به سمت اندام هاي فوقاني منتشر مي شود. بيمار غير از درد احساس بي حسي 
قدرت  كاهش  احساس  دچار  بيماران  برخي  و  دارد  دست  در  رفتگي  خواب  يا 
دست ها مي شوند و از سوي ديگر، بعضي از بيماران در اولين بار متوجه اختلال در 
حركات ظريف دست ها هنگام نوشتن مي شوند، آسيبي كه با فشار بر روي نخاع 
بروز مي كند، جدي بوده و اين بيماران از كاهش قدرت اندام فوقاني رنج مي برند. 

همچنين ممكن است بتدريج اختلال در راه رفتن و حركات پاها ايجاد شود.
از ديگر علايم شايع اين بيماري، درد ناحيه گردن، سر، شانه و بين دو كتف 

مي باشد.
حركت گردن بخصوص خم شدن گردن و حركت سر به عقب بسيار دردناك 
تمام  در  برق گرفتگي  احساس  به جلو  هنگام خم كردن سر  بيماران  بعضي  و  بوده 

ستون فقرات مي كنند.
درمان

متخصصان مغز و اعصاب به بيماراني كه دچار علائم ناشي از فشار بر روي 
ريشه عصبي مي شوند، در مرحله اول درمان هاي طبي، استفاده از گردن بند، داروهاي 

ضدالتهابي و سرانجام ورزش هاي گردن را توصيه مي كنند.
بهبود  درمان ها  اين  با  دارند  فشار عصبي  از  ناشي  دردهاي  كه  بيماراني  اكثر 

مي يابند، ولي بيماران مقاوم به اين درمان ها، نيازمند اعمال جراحي هستند.
بيماران داراي علائم فشار بر روي نخاع، بدون قيد و شرط نيازمند عمل جراحي 

هستند كه عمل جراحي سبب تخليه و كاهش فشار بر روي عصب مي شود.

غلات بخوريد تا فشار خونتان پايين بيايد
مقدار  به  كه  زناني  جديد  مطالعات  براساس 
غلات  خود  غذايي  رژيم  در  فراوان  و  كافي 
مصرف مي كنند خطر فشار خون بالا را در خود 

كاهش مي دهند.
زنان  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  محققان 
مصرف  از غلات  بيشتر  كه  مسن  و  ميانسال 
كمتر  درصد   11 سال   10 از  پس  كرده اند، 
خود  در  را  خون  فشار  افزايش  نشانه هاي 

مشاهده مي كنند.
در  موجود  غذايي  مواد  ديگر  و  فيبر 
و  قند  كلسترول،  آمدن  پايين  به  غلات 
در  اين  و  مي كنند  كمك  خون  انسولين 

حالي است كه عملكرد رگ هاي خوني را بهتر كرده و 
عفونت در سيستم خوني بدن را كاهش مي دهند.

جدا  خود  جوانه  و  غني  سبوس  فيبر،  از  خالص  و  شده  تصفيه  غذاي 
مي شوند و براي همين است كه مصرف غلات كامل و دست نخورده با كاهش 

فشار خون ارتباط بيشتري دارد.
محققان مي گويند، بهتر است افراد غلات سالم و دست نخورده را در رژيم 
غذايي خود جايگزين غلات تصفيه شده كنند تا سلامت قلب و فشار خون 

خود را تضمين كنند.
اثر حفاظت بخشي آنتي اكسيدان بتاكاروتن در برابر زوال ذهن (آلزايمر) 
بتاكاروتن به مدت طولاني، براي مثال 15  مصرف مكمل هاي آنتي اكسيدان 
سال يا بيشتر، موجب كاهش زوال قدرت تفكر ـ كه در بيماري  آلزايمر رخ 

مي دهد ـ مي شود.
محققان دانشگاه هاروارد مي گويند، اين اثر به مدت زمان مصرف بستگي 

دارد.
اين نظر كه تركيبات آنتي اكسيداني مانند بتاكاروتن در برابر زوال ذهن اثر 
حفاظت بخش دارند، يافته جديدي نيست و اين موضوع همواره مورد بحث 
اما اكنون محققان معتقدند نكته مهم مصرف طولاني مدت  متخصصان بوده،  
است كه در هر دو جنس زنان و مردان براي مقابله با آلزايمر تأثيرگذار است.

تأثير چاي بر افزايش قدرت استخوان در زنان
مي دهد  نشان  استراليايي  محققان  جديد  تحقيقات 
در  لگن  استخوان  استحكام  به  چاي  روزانه  نوشيدن 
نوشيدن  اساس،  براين  مي كند،  كمك  سالمند  زنان 
چاي واقعاً براي استخوان ها مفيد است، به طوري كه 
مشخص شده جرم استخواني در افرادي كه چاي 

بيشتري مي نوشند بيشتر است.
مطالعات گذشته نيز نشان داده است نوشيدن 
در  را  استخوان  معدني  (جرم)  دانسيته  چاي، 
قرار  استخوان  پوكي  معرض  در  كه  افرادي 
نيز  ديگري  تحقيق  و  مي بخشد  بهبود  دارند، 

اثر نوشيدن چاي سبز را بر كاهش التهاب و دردهاي 
آرتريت روماتوئيد مطرح كرده است.

غذاهاي پايين  آورنده كلسترول خون
كمي  سويا،  شير  ليوان  يك  گردو،  مغز  مقداري 
سبوس جو دو سر و همچنين مقداري ماهي پرچرب 
مي توانند خيلي بيشتر از داروهاي شيميايي كلسترول 

و  مناسب  غذايي  رژيم  دهند.  كاهش  را  خون 
محاسبه شده اساس سلامتي و بهزيستي است. بالا 
بودن غيرطبيعي كلسترول خون يكي از عوامل 
اين صورت  قلبي است. در  بيماريهاي  بروز 
آن  آوردن  پايين  و  كنترل  در  چنانچه  اگر 
اقدام نشود سرانجام موجب ناهنجاري هايي 

براي  شيميايي  داروهاي  مصرف  شد.  خواهد 
را  مختلفي  جانبي  عوارض  خون  كلسترول  آوردن  پايين 

به وجود مي آورند كه مهمترين آنها عبارتند از: عصبانيت، تندخويي 
و گرايش به خودكشي. حال اگر بتوان از طريق رژيم غذايي مخصوص و يا 
مصرف بعضي از غذاها، كلسترول خون را كاهش داد و بدون عوارض جانبي 

خطرناك زندگي كرد، كيفيت زندگي عالي تر خواهد بود.
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 توجه: 

  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 
Lawyer – Nazari@yahoo.com  د. نظري؛ وكيل دعاوي

مشاور 
حقوقي

مشاور 
دكتر سهيلا دلبخش ـ دكتر موسي شباكپزشكي 

زلزله و ارثيه همسر
در زلزله اي كه چندي قبل رخ داد پسر و شوهرم زير آوار ماندند و فوت كردند. 
من و يك فرزند از آن مرحوم مانده ايم. خانواده شوهرم به خاطر اينكه شاغل 
نيستم مي خواهند فرزندم را بگيرند.آيا مي توانند؟ سؤال ديگرم اين است كه 

من از اصل ما ترك ارث مي برم يا خير؟
م.ص- زرند

بعد از فوت شوهر،  حضانت فرزند خردسال حتماً به مادر واگذار مي شود و تا 
زمان رسيدن فرزند به سن رشد، كسي نمي تواند بدون رضايت شما، او را از شما 
بگيرد و شاغل بودن يا نبودن هم تأثيري در موضوع ندارد. از حيث ارث هم شما 

از عصبانيت سياه مي شود 
خوب  و  است  پذير  تحريك  روده  به سندرم  مبتلا  كه  دارم  ساله   22 دختري 

نمي شود. بيشتر اوقات اسهال دارد و وزنش كم شده است. 
نگرانم بيماري بدي باشد. دخترم از عصبانيت سياه مي شود و هفته اي سه 
را تشديد  او  بيماري  خانه  برايش پيش مي آيد. محيط  حالتي  چنين  بار  چهار  ـ 
مي كند. شوهرم پرخاشگري اش زياد است و تا هنگامي كه دخترم عروسي نكند 
فكر كنم اين مشكل وجود داشته باشد. شش سال است كه اين بيماري را با 

خود دارد. خواهش مي كنم راهي براي اينكه كمتر دچار عصبانيت شود بگوييد. 
امضا محفوظ

نام قديم بيماري دختر شما كوليت عصبي بود و حالا به آن IBS سندرم رودة 
تحريك پذير مي گويند اين بيماري دقيقاً منشأ عصبي دارد و دختر شما هر چه آرام تر 

شود حالش بهتر خواهد شد. وي با انجام توصيه هاي زير حتماً خوب خواهد شد: 
1ـ از مصرف هرگونه مايعات درميان غذا و تا حداقل يك ساعت پس از آن 

پرهيز كند. 
2ـ قرص پانكراتين يا ديجستيو دو عدد به همراه و وسط غذا (صبح ـ ظهر ـ 

شب) مصرف كند. 
3ـ يك عدد قرص كليدينيوم ـ  سي 5ميلي گرم قرص اكسازپام، يكي دو ساعت 

قبل از غذا مصرف كند. 
در عرض 24ساعت كاملاً احساس بهبودي خواهد كرد. 

به جاي آب چاي مي خورم! 
سلام و خسته نباشيد خدمت مشاور محترم مجله جوانان. 

دختري بيست ساله ام كه دچار اختلال پريود شديد هستم. 
هيچ بيماري خاص ديگري  هم ندارم و مي خواهم بدانم اين اختلالات علت 

خاصي دارد و آيا در آينده برايم مشكل ساز نخواهد بود؟ 
چاي  ليوان   12 تا   10 گاهي  روزانه  كه  طوري  دارم.  چاي  به  زيادي  علاقه  2ـ 
هم  آب  ليوان  يك  بار  يك  روز  سه  دو  هر  شايد  همين  خاطر  به  مي خورم. 
نمي خورم. آيا اين چاي زياد، جاي آب را در بدن مي گيرد؟ آيا چاي زياد باعث 

تيره شدن پوست بدن مي شود. 
3ـ گاهي اوقات هم زير دلم به شدت تير مي كشد علتش چه چيز مي تواند 

باشد؟ 
سيمين

سيمين، دختر عزيزم! اختلالات قاعدگي مي تواند علل مختلفي داشته باشد؛ مثلاً 
كساني كه در سنين پايين تر (شروع قاعدگي) هستند گاهي چند سالي طول مي كشد 
تا كاملاً سيكل ها منظم بشوند. كه اين بيماري نيست و طبيعي مي باشد. اما اگر  مثلاً 
از 18 سالگي به بعد اين سيكل ها هنوز نامنظم هستند اختلالات پاتولوژيك بوده و 

بيماري محسوب مي شود. 
به  تخمدانها  از  سونوگرافي  يك  كه  است  اين  بكني  بايد  كه  كاري  اولين  لذا 

عمل آوري و بعد از آن اگر مثلاً تخمدان مشكلي نداشت با قرص هاي استروژن و 
پروژسترون مثلاً LD اين سيكل ها به راحتي منظم خواهند شد. 

2ـ مايعات مي توانند به هر طريقي به بدن برسند آب خالي يا چاي يا آب موجود 
نياز بدن را تأمين كند و  اشكالي ندارد. ضمناً  حتي در غذاها مي تواند آب مورد 
چاي باعث تيره شدن پوست نمي شود. فقط تذكر مي دهم، بهتر است «چاي» را يك 
ساعت بعد از غذا مصرف كنيد چون مي تواند باعث جلوگيري از جذب آهن شده 

و ايجاد كم خوني كند. 
3ـ تيركشيدن زير شكم هم خيلي اهميت ندارد. گاهي تحريكات ساده ي عضلات 
آن قسمت ـ مثانه يا رحم ايجاد چنين سوزش هايي را مي كند. البته اگر ادامه پيدا كند 

نياز به بررسي هاي بيشتر دارد.

استرس دارم 
آقاي دكتر موسي شباك، سلام. من هماني هستم كه مشكل منفي بافي 
برگشته  دوباره مشكلم  نامه مي نويسم چون  براي شما  اين خاطر  به  داشتم. 

است. 
به طور وحشتناك استرس و اضطراب دارم به گونه اي كه نمي توانم نفس 
احساس  گوش هايم  در  استرس  شدت  از  يعني  گرفته،  گوش هايم  و  بكشم 
را ندارم.  گرفتگي مي كنم، ديگر به هيچ وجه تاب و تحمل اين همه استرس 
شما مي دانيد كه من 3، 4 ماه قرص و كپسول مصرف كردم، اما هيچ فايده اي 
نداشت، در نهايت اين خودم بودم كه در واقع اين فكر برايم بي اهميت شد و 
افكار ديگري جاي آن را گرفت. بنابراين رفتن من نزد روانپزشك و روانشناس 
و خوردن قرص هيچ فايده اي ندارد. مشكلم اين است كه فكر مي كنم خداوند 
به من الهام كرده كه آدم هاي خوب به جهنم مي روند و آدمهاي بد به بهشت. 
و در اثبات اين فكر كه زاييده ي فكر خودم است به بن بست رسيده ام و همين 
امر توام با اضطراب شديد است كه آرامشم را برهم مي زند. آيا با هيپنوتيزم 
اميدوار  ديگر  درمان  هيچ  به  هيپنوتيزم  جز  به  دارد؛  وجود  شدنم  خوب  امكان 

نيستم. 
نوشين

خانم نوشين، دختر عزيز؛ تمام چيزهايي را كه تو برايم نوشته اي هر بار با دقت 
مطالعه كردم. با اين كه گاهي وقت ندارم ولي مو به مو همه ي نامه را خواندم. 

اما يك چيزي براي تو و همة خوانندگان عزيز شرح دهم كه بعضي از بيماري ها 
كه تحت عنوان مزمن از آن ها ياد مي كنيم آن جور كه تو مي خواهي داراي درمان 
قطعي نيستند اما قابل كنترل مي باشند. اين به آن معناست كه تو خوب مي شوي، اما 
براي خوب ماندن به طور دائم نياز به مصرف دارو يا درمانهاي  نگه دارنده ي ديگري 
داريد. مثلاً كسي كه بيماري قند دارد بايد تا آخر عمر انسولين مصرف كند يا كسي 

كه بيماري فشار خون دارد نيز همين طور. 
او نبايد بگويد چرا من 6 ماه دارو مصرف كردم، هنوز هم بايد مصرف بكنم. براي 
اين كه قندش يا فشار خونش وقتي قابل كنترل است كه دارو مصرف مي كند، پس 
تو هم بايد بداني بيماري ات قابل كنترل است به شرط اين كه داروهايت را سرموقع 
مصرف كني، اما اين كه آيا هيپنوتيزم مي تواند كمك كننده باشد، جواب مثبت است 

و به عنوان يك درمان كمكي گاهي مي تواند بسيار مفيد باشد.

از مجموع ما ترك همسر،  (غير از اصل زمين) معادل يك هشتم ارث مي بريد و اگر 
فرزند مرحوم شما هم (احتمالا)صاحب حساب بانكي يا اموال ديگري بوده باشد، 

شما وارث او خواهيد بود.
آيا ديه و ارش موجب سوء سابقه مي شود؟

چند ماه پيش بين من و دوستم نزاع درگرفت و منجر به مجروح شدن دوستم 
شد. دادسرا قرار صادر كرد و قاضي گفت، بايد ارش بپردازم. آيا ارش همان ديه 

است يا تفاوت دارد؟ آيا اين مساله موجب سوء سابقه ام مي شود؟
ف.ق - تهران

و  اعضاء  از  يكي  به  خسارتي  و  صدمه  غيرعمد،  يا  عمد  به  شخصي  هرگاه 
اندام هاي شخص ديگر وارد نمايد و آن صدمه و ميزان خسارت مربوط به آن،  در 
شرع پيش بيني شده باشد، به آن خسارت: «ديه»  مي گويند و چنانچه مقدار خسارت 
در قوانين شرع معين نشده باشد، قاضي به تشخيص خود،  مبلغي را معين كرده و 
فرد مقصر را ملزم به پرداخت آن مي نمايد و به اين مبلغ اخير: «ارش» مي گويند كه 
در واقع: جانشيني ديه در موارد خاص به شمار مي رود. محكوميت به ديه يا ارش 

موجب سوء سابقه نمي شود.



بازم خوراكي مي خواي؟

شير مد زده عجيب ترين كفش جهان

عشق دوچرخه

بدرود زندگي

...بايد سنگ زيرين آسياب بود!
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